
)ع(حضرت علي  
:ولادت باسعادت  

 :فصل اول
 در ولادت با سعادت اميرالمومنين عليه السّلام

مشهور آنست آه آن حضرت در روز جمعه سيزدهم ماه رجب بعد از سي سال از عام الفيل در ميان آعبه 
ي معظمه متولد شده است، پدر آن حضرت ابوطالب پسر عبدالمطلب بوده آه عبداالله پدر حضرت رسول صل

بوده و مادر آن حضرت فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد مناف ( پدري  و مادري)االله عليه وآله برادر اعياني 
و در آيفيت ولادت آن . بوده و آن حضرت و برادران اول هاشمي بودند آه پدرو مادرشان هر دو هاشمي بودند

ه روزي عباس بن عبدالمطلب باجناب روایات بسيار است و آنچه به سندهاي بسيار وارد شده آنست آ یزید بن  
قعنب و با گروهي از بني هاشم و جماعتي از قبيله بني العزي در برابر خانه آعبه نشسته بودند ناگاه فاطمه 

بنت اسد به مسجد درآمد و به حضرت اميرالمومنين عليه السلام نه ماه آبستن بود و او را درد زائيدن گرفته بود 
عبه ایستاد و نظر به جانب آسمان افكند و گفت پروردگارا من ایمان آوردهام به تو و بهر پس در برابر خانه آ

پيغمبر و روسولي آه فرستادهاي و بهر آتابي آه نازل گردانيدهاي و تصدیق آردهام به گفتههاي جدم ابراهيم 
 آن آسي آه این خانه را خليل آه خانه آعبه بنا آرده او است پس سؤال ميكنم از تو به حق این خانه و به حق

بنا آرده است و به حق این فرزندي آه در شكم من است و با من سخن ميگوید و به سخن گفتن خود مونس من 
عباس و . گردیده است و یقين دارم آه او یكي از آیات جلال و عظمت تست آه آسان آني بر من ولادت مرا

غ شد دیدم آه دیوار عقب خانهیزید بن قعنب گفتند آه چون فاطمه از این دعا فار شكافته شد فاطمه از ان رخنه  
داخل خانه شد و از دیدههاي ما پنهان گردید، پس شكاف دیوار بهم پيوست به اذن خدا و ما چون خواستيم در 

خانه را بگشائيم چندانكه سعي آردیم در گشوده نشد دانستيم آه این امر از جانب خدا واقع شده و فاطمه سه 
 اندرون آعبه ماند اهل مكه در آوچه ها و بازارها این قصه را نقل ميكردند و زنها در خانهها این روز در

حكایت را یاد  ميكردند و تعجي مينمودند تا روز چهارم رسيد پس همان موضع از دیوار آعبه آه شكافته شده 
الغالب علي ابن ابيطالب عليهبود دیگر باره شكافته شد فاطمه بنت اسد بيرون امد و فرزند خود اسداالله  السلام  

را در دست خویش داشت و ميگفت اي گروه مردم به درستي آه حق تعالي برگزید مرا از ميان خلق خود و 
فضيلت داد مرا بر زنان برگزیده آه پيش از من بودهاند زیرا آه حق تعالي برگزید آسيه دختر مزاحم را و او 

موضعي آه عبادت در آنجا سزاوار نبود مگر در حال ضرورت یعني خانه عبادت آرد حق تعالي را پنهان در 
فرعون و مریم دختر عمران را حق تعالي برگزید و ولادت حضترعيسي عليه السلام را بر او آسان گردانيد و 
در بيابان درخت خشك را جنبانيد و رطب تازه از براي او از آن درخت فرو ریخت و حق تعالي مرا بر آن هر 

 زیادتي داد و همچنين بر جميع زنان عالميان آه پيش از من گذشتهاند زیرا آه من فرزندي آوردهام در ميان دو
خانه برگزیده او و سه روز در آن خانه محترم ماندم و از ميوهها و طعامهاي بهشت تناول آردم و چون 

هاتفي از غيب مرا ندا آرد آهخواستم آه بيرون آیم در هنگاميكه فرزند برگزیده من بر روي دس من بود  اي  
فاطمه این فرزند بزرگوار را علي نام آن به درستي آه منم خداوند علي اعلي و او را آفریدهام از قدرت و 

عزت و جلال خود و بهره آامل از عدالت خویش به او بخشيدهام و نام او را از نام مقدس خود اشتقاق نمودهام 
یب نمودهام و امور خود را بهو او را به آداب خجسته خود تاد او تفویض آردهام و او را بر علوم شنهان خود  

مطلع آردهام و در خانه محترم من متولد شده است و او اول آسي است آه اذان خواهد گفت بر روي خانه من 
واري و و بتها را خواهد شكست و آنها را از بالاي آعبه به زیر خواهد انداخت و مرا به عظمت و مجد و بزرگ

آه ( ص)و اوست امام و پيشوا بعد از حبيب من و برگزیده از جميع خلق من محمد  یگانگي یاد خواهد آرد
رسول من است و او وصي او خواهد بود خوشا حال آسي آه او را دوست دارد و یاري آند او را، و واي بر 

در بعضي روایات است آه چون حضرت و . حال آسي آه فرمان او نبرد و یاري او نكند و انكار حق او نماید
اميرالمومنين عليه السّلام متولد شد ابوطالب او را بر سينه خود گرفت و دست فاطمه بنت اسد را گرفته به 

 :سوي ابطح آمدند و ندا آرد به این اشعار
  یا رب یا ذاالفسق الدجي                    و القمر المبتلج المضي

                 ماذا تري في اسم ذاالصبيبين لنا من حكمك المقضي 
مضمون این اشعار آنست آه اي پروردگاري آه شب تار و ماه روشن و روشني دهنده را آفریدهاي بيان آن از 

براي ما آه این آودك را چه نام گذاریم؟ ناگاه مانند ابر چيزي از روي زمين پيدا شد نزدیك ابوطالب آمد، 
به سينه خود چسباند و به خانه برگشت چون صبح شد دید آه لوح سبزي ( ع) عليابوطالب او را گرفت و با

  :است در آن نوشته شده است
  خصصتما بالولد الزآي                  و الطاهر المنتجب الرضي

  فاسمه من شامخ علي                  علي اشتق من العلي
پسندیده، پس نام   فاطمه به فرزند طاهر پاآيزهحامل مضمون آنكه مخصوص گردیده شما اي ابوطالب و



است و خداوند علي اعلي نام او را از نام خود اشتقاق آرده استو پس ابوطالب ( عليه السّلام)بزرگوار او علي 
آن حضرت را علي نام آرد و آن لوح را در زاویه راست آعبه آویخت و چنان آویخته بود تا زمان هشام بن 

از آنجا فرود آورد و بعد از آن ناپيدا شدعبدالملك آه آنرا  . 
و اخبار در باب ولادت آن حضرت و آيفيت آن بسيار است و مقام را گنجایش بيش از این نيست و این فصيلت 
از خصایص آن حضرتست چه اشرف بقاع حرم مكه است و اشرف مواضع حرم مسجد است و اشرف موضع 

ومنين عليه السّلام در چنين مكاني متولد نشده، و نيز متولد نشده آن آعبه است و احدي غير از حضرت اميرالم
مولودي در سيد ایام آه روز جمعه باشد در هش حرام آه ماه رجب باشد در بيت الحرام سوال اميرالمومنين 

 .عليه السّلام ابوالائمه الكرام عليه و اله آلاف السّلام
 :في الحقيقه 

               و عليهذه فقس ماسواهاهذه من علاه احدي المعالي       
  اي سنائي بقوت ایمان                             مدح حيدر بگو پس از عثمان
  با مدیحش مدایح مطلق                           زهق الباطلست و جاء الحق

  در پس پرده آنچه بود آمد                       اسداالله در وجود آمد
قال الحميريولنعم ما  : 

  ولدته في حرم الاله و امنه                       و البيت حيث فناته و المسجد
 بيضاء طاهره الثياب آریمه                     طابت و طاب وليدها و المولد ژ

  في ليله غابت نحوس نجومها                 و بدت مع القمر المنير الاسعد
له                     الا ابن آمنه النبي محمدمالف في خرق القوابل مث   

 علي است صاحب عز و جلال و رفعت و شان                  علي است بحر معارف علي است آوه وقار
 دليل رفعت شان علي اگر خواهي                                   بدینكلام دمي گوش خویشتن ميدار

جائي                       چه خواست مادرش از بهر زادنش    درون خانه خاصش بداد جا جبار 
  ز بهر مدخل آن پيشواي خيل زنان                                شكافت حضرت ستار آعبه را دیوار

  پس آن مطهره با احترام داخل شد                                در آن مكان مقدس بزاد مریم وار
ه آید پس از چهارم روز      برون چه خواست آ  ندا شنيد آه رو نام او علي بگذار              

 فداي نام چنين زادهاي بود جانم                                    چنين امام گزینيد یا اولي الابصار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:فضایل آن حضرت  
  :فصل دوم

لامدر بيان فضائل اميرالمومنين عليه الس  
بر اهل دانش و بينش مخفي نيست آه فضائل اميرالمومنين علي عليه السلام را هيچ بيان و زبان برنسنجد و در 
هيچ باب و آتاب نگنجد بلكه ملائكه سموات ادارك درجات او نتوانند آرد، و في الحقيقه فضائل آن حضرت را 

وارده شده آه مائيم آلمات پروردگار آه و در احادیث . آب دریا را به غرفه پيمودن است ،احصاء نمودن
ولنعم ما قيل. فضائل ما را احصا نميتوان آرد  : 

 آتاب فضل ترا آب بحر آافي نيست                     آه تر آنم سر انگشت و صفحه بشمارم
و به همين ملاحظه این احقر را جرئت نبود آه قلم بر دست گيرم و در این باب چيزي نویسم ليكن چون 

حضرت اميرالمومنين صلوات االله عليه معدن آرم و فتوت است رجاء و اثق آنست آه بر من ببخشاید و این 
و ما توفيقي الا باالله توآلت و اليه انيب. مختصر خدمت را قبول فرماید . 

عد از بدانكه فضائل یا نفسانيه است یا بدنيه و اميرالمومنين صلوات االله عليه اآمل و افضل تمام مردم بود ب
و ما در اینجا به ذآر چهارده وجه از آن . رسول خدا صلي االله عليه وآله در این دو نوع فضایل به وجود عدیده

 .اآتفا ميكنيم و به این عدد شریف تبرك ميجوئيم
 آنكه آن جناب جهادش در راه خدا زیادتر و بلایش عظيمتر بود از تمامي مردم در غزوات پيغمبر -وجه اول
عليه وآله و سلم و هيچكس به درجه او نرسيد دراینباب، چنانكه در غزوه بدر آه اول جنگي بود آه صلي االله 

مؤمنين به آن ممتحن شدند، جناب اميرالمومنين عليه السلام در آن جنگ به درك فرستاد وليد و شيبه و عاص و 
 مشرآين آه مقتول گشتند بر حنظله و طعمه و نوفل و دیگر شجاعان مشرآين را و پيوسته قتال آرد تا نصف

و دیگر . دست آن حضرت آشته گردیدند و نصف دیگر را باقي مسلمين با سه هزار ملائكه مسومين آشتند
غزوه احد بود آه مردم فرار آردند و آن حضرت ثابت ماند و لشكر دشمن را از دور پيغمبر صلي االله عليه 

ر بدن مقدسش وارد شد و با این همه رنج و تعب آن وآله دور ميكرد و از آنها ميكشت تازخمهاي آري ب
حضرت را هول و هرب نبود و پيوسته ابطال رجال را آشت تا از حضرت جبرئيل در ميان آسمان و زمين 

و دیگر غزوه احزاب بود آه حضرت اميرالمومنين عليه . نداي لاسيف الا ذوالفقار و لافتي الا علي شنيده شد
 آشت و فتح بر دست آن حضرت واقع د و پيغمبر صلي االله عليه وآله در حق او السلام عمرو بن عبدود را

فرمود آه ضربت علي عليه السلام بهتر است از عبادت جن و انسو و دیگر جنگ خيبر بود آه مرحب یهودي 
بر دست آن حضرت آشته گشت و در قلعه را با آن عظمت به دست معجز نماي خود آند و چهل گام دور افكند 

و  دیگر غزوه حنين بود آه حضرت رسول صلي االله .  چهل نفر از صحابه خواستند حرآت دهند نتوانستندو
عليه وآله با ده هزار نفر از مسلمين به جنگ رفت و ابوبكر از آثرت جمعيت تعجب آرد و تمام منهزم شدند و 

اميرالمومنين عليه السلام بود پس آن با رسول خدا صلي االله عليه وآله باقي نماند مگر چند نفر آه رئيس آنها 
و . حضرت ابوجرول را آشت تا آنكه مشرآين دلشكسته شدد و فرار آردند و فرار آنندگان مسلمين برگشتند

است آثرت  غير این غزوات از جنگهاي دیگر آه ارباب سيرو تواریخ ضبط نمودهاند و بر متتبع آنها ظاهر
 . در آن غزواتجهاد و شجاعت و بزرگي ابتلاء آن حضرت

 آنكه اميرالمومنين عليه السلام اعلم و داناترین مردم بود و اعلميت آن جناب به جهاتي چند ظاهر -وجه دوم 
اول آنكه آن جناب در نهایت فطانت و قوت و حدس و شدت ذآاوت بود و پيوسته ملازم خدمت حضرت . است

 نور مشكوه نبوت اقتباس مينمود و این برهانيست رسول صلي االله عليه وآله بود واز آن حضرت استفاده و از
واضح بر اعلميت آن جناب بعد از نبي صلي االله عليه وآله به علاوه آنكه رسول خدا صلي االله عليه وآله در 

نمود آه از هر بابي( ع)هنگام رحلت از دنيا هزار باب علم تعليم آن حضرت  هزار باب دیگر مفتوح ميشد  
بره مستفيضه بلكه متواتره استفاده شده و شيعه و سني روایت آردهاند آه پيغمبر صلي االله چنانكه از اخبار معت

و معني آن چنانست آه حكيم فردوسي گفته. انا مدینه العلم و علي بابها: عليه وآله در حق آنجناب فرمود :  
  خداوند امر و خداوند نهي                   چه گفت آن خداوند تنزیل و وحي  

ه من شهر علممم عليم در است                       درست این سخن قول پيغمبر استآ   
 گواهي دهم آاینسخن راز او است                    تو گوئي دو گوشم بر آواز اوست

ن دوم آنكه بسيار اتفاق افتاد آه صحابه احكام الهي بر آنها مشتبه ميشد و بعضي غلط فتوي ميدادند و رجوع به آ
حضرت ميكردند و آن جناب ایشان را به طریق صواب ميداشت و هيچگاهي نقل نشده آه آن حضرت در 

حكمي به آنها رجوع آند و این دليل اعلميت آن حضرتست و حكایت خطاهاي صحابه و رجوع ایشان به آن 
ست اعلميت سيم مفاد حدیث اقضا آم علي است آه مستلزم ا. حضرت بر ما هر خبير واضح و مستنير است

 .را، چه قضا علم است
چهارم قضيه استناد فضلا و علماي هر فني است به آن حضرت چنانكه از آلمات ابن ابي احدید نقل شده آه 
اما . گفته بر همه معلوم ات آه اشرف علوم علم معرفت و خداشناسي است و اساتيد این فن شاگردان آن جنابند

اج به ذآر نيست و اما از عامه پس استاد این فن از اشاعره ابوالحسن از شيعه و اماميه پس ظاهر است و محت



اشعریست و او تلميذ ابوعلي جبائي است آه یكي از مشایخ معتزله است و استاد معتزله واصل بن عطا است و 
شاآرد ابوهاشم عبداالله بن محمد حنفيه است و او شاگرد پدرش و پدرش محمد شاگرد پدر خود اميرالمومنين 

ست و از جمله علوم علم تفسير قرآن است آه تمامي از آن حضرت ماخوذ است و ابن عباس آه یكي از ا
بزرگان و مشایخ مفسرین است شاگرد اميرالمومنين عليه السلام است و از جمله علوم علم نحو است و بر همه 
ن علم به تعليم آن حضرت تدوین علم از آن جناب شده و ابوالاسود دئلي استاد ای آس معلوم است آه اختراع این

این فن نمود، و نيز واضح است آه تمام فقهاء منتسب مينمایند خود را به آن حضرت و از قضایا و احكام 
آنجناب استفاده مينمایند و ارباب علم طریقت نيز خود را به آن جناب نسبت ميدهند و تمامي دم از مولي ميزنند 

تصل به اعتقاد خود به آن حضرت ميرسانندو خرقه آه شعار ایشانست به سند م . 
پنجم آنكه خود آن حضرت خبر داد از آثرت علم خود در مواضع متعدده چنانچه ميفرمود بپرسيد از من از 

سلوني قبل ان : طرق آسمان همانا شناسائي من به آن بيشتر است از طرق زمين مكرر مردم را ميفرمود
يد پيش از آنكه من از ميان شما مفقود شود و پيوسته مردم نيز از آن هر چه ميخواهيد از من بپرس. تفقدوني

و از غرائب آنكه این آلمات را بعد از آن . حضرت مطالب مشكله و علوم غامضه ميپرسيدند و جواب ميشنيدند
حضرت هر آه ادعا آرد در آمال ذلت و خواري رسوا شد، چنانكه واقع شد این مطلب از براي ابن جوزي و 

ل بن سليمان و واعظ بغدادي در عهد ناصر عباسي و حكایت رسوا شدن ایشان بعد از تفوه به این آلمات مقات
در آتب سير و تواریخ مسطور است، و این برهاني شده براي مقصود ما چه آنكه نقل شده آه خود آن جناب از 

بدین آلمه سخن نكند مگر آنكه هيچكس بعد از من . این مطلب خبر داد فرمود لا یقولها بعدي الا مدع آذاب
و نيز حضرت اميرالمومنين عليه السلام گاهي دست بر شكم مبارك مينهاد و . ادعاي مطلب دروغ آرده باشد

و االله لو آسرت : ميفرمود ان هيهنا لعلما جما در اینجا علم بسيار جمع شده است و گاهي ميفرمود ) لي ( ثنيت
تهم بالجمله نقل نشده از احدي آنچه از آن حضرت نقل شده از اصول علم الوساده لحكمت بين اهل التوریه بتوری

و حكمت و قضایاي آثيره و ما امروز ميبينيم آه حكمایي مانند ابن سينا و نصرالدین محقق طوسي و ابن ميثم و 
ليهم در مانند ایشان و همچنان علماي اعلام و فقهاي آرام چون علامه و محقق و شهيد و دیگران رضوان االله ع

تفسير و تاویل آلمات آن حضرت از یكدیگر استمداد آردهاند و علوم بسيار از آلمات و قضایاي آن جناب 
 .استفاده نمودهاند

 از وجوهي آه دلالت بر فضيلت و افضليت آن حضرت ميكند آن چيزیست آه از آیه مبارآه تطهير -وجه سيم
آه در جاي خودش به شرح رفته و این مختصر را گنجایش بسط و آیه وافي هدایه مباهله استفاده شده به بياني 

بلي از فخر رازي آلامي در ذیل آبه مباهله منقول است آه نقل آن در اینجا مناسب است، فخر بن . نيست
الخطيب گگفته آه شيعه از این ایه استدلال ميكنند بر آنكه علي بن ابيطالب عليه السلام از جميع پيغمبران بجز 

خاتم صلي االله عليه وآله و سلم و از جميع صحابه افضل است زیرا آه حق تعالي فرموده و انفسنا و پيغمبر 
انفسكم بخوانيد نفسهاي خود و نفسهاي شما را و مراد از نفس مفس مقدس نبوي نيست زیرا آه دعوت اقتضاي 
غير از زنان و پسران آسي آه نميخواند پس باید مراد دیگري باشد و به اتفاق  مغایرت ميكند و آدمي خود را
به انفسنا تعبير از او شده باشد به غير از علي بن ابيطالب عليه السلام نبود، پس معلوم شد آه حق تعالي نفس 

در علم اصول  علي را نفس محمد گرفته است و اتحاد حقيقي ميان دو نفس محال است پس باي آه مجاز باشد و
ات اولي است از حمل بر ابعد، و اقرب مجازات استواي علي است با مقرر است آه حمل لفظ بر اقرب مجاز

حضرت رسول صلي االله عليه و آله در جميع امور و شرآت در جميع آمالات مگر آنچه به دليل خارج شود 
در این امر با او شریك نيست اما در آمالات دیگر با او ( ع)مانند نبوت آه به اجماع بيرون رفته است و علي 

نيز ( ع)ت آه از جمله فضيلت رسول خداست بر سایر پيغمبران و جميع صحابه و مردمان پس علي شریكس
ره)و لنعم ما قال این حماد. تمام شد موضع حاجت از آلام فخر رازي. باید افضل باشد (: 

 فحسبك هذا القول ان آنت ذاخبر  و سماه رب العرش في الذآر نفسه                  
وصي و وارثي                           و من شد رب العالمين به ازريو قال لهم هذا    

 ععلي آزري من قميصي اشاره                         بان ليس یستغني القميص عن الزر
ابن حماد در هر یك از این سه شعر اشاره به فضيلتي از فضایل اميرالمومنين عليه السلام نموده در شعر اول 

ه مباهله و در ثاني به حدیث غدیر و تعيين آردن پيغمبر صلي االله عليه وآله آن جناب را به وصایت اشاره به آی
و در شعر سيم اشاره آرده به حدیث شریف نبوي آه به اميرالمومنين عليه السلام فرموده چنانكه ابن شهر 

انت زري من: آشوب نقل آرده راهن و ابن حماد در شعر قميصي یعني نسبت تو با من نسبت تكمه است با پي 
( ص)خود گفته آه این تشبيه اشاره است به آنكه همچنان آه پيراهن تكمه لازم دارد و محتاجست به او، پيغمبر

را لازم دارد و از او مستغني نيست( ع)هم علي  . 
 آثرت وجود و سخاوت آن جناب است و این مطلب مشهورتر است از آنكه ذآر شود، روزها -وجه چهارم

زه ميگرفت و شبها به گرسنگي ميگذرانيد و قوت خود را به دیگران عطا ميفرمود، و سوره هل اتي در رو
. باب ایثار آن حضرت نازل شده و آیه الذین ینفقون اموالهم بالليل و النهار سرا و علانيه در شان او وارد شده

رك سنگ ميبست و بس است مزدوري ميكرد و اجرتش را تصدیق مينمود و خود از گرسنگي بر شكم مبا



شهادت معاویه آه اعدا عدو آن حضرتست به سخاوت آن جناب چه الفضل ا شهدت به الاعداء معاویه گفت در 
اگر مالك شود خانهاي از طلا و خانهاي از آاه، طلا را بيشتر تصدق ميدهد تا هيچ از آن( ع)حق او آه علي  

ي نگذاشت مگر دراهمي آه ميخواست خادمي را براي اهل و چون آن جناب از دنيا رفت هيچ چيز باق. نماند
خود بخرد و خطاب آن حضرت به اموال دنيویه به یابيضاء و یا صفراء غري غيري و جاروب نمودن او بيت 

شيخ مفيد رحمه . المال را بعد از تصدق اموال و نمازگذاردن در جاي او در آتب سني و شيعه مسطور است
روایت آرده است آه وقتي در خدمت حضرت امام جعفر صادق عليه السلام بودم آن االله از سعيد بن آلثوم 

حضرت اميرالمومنين عليه السلام را نام برد و مدح بسيار نمود آن جناب را تا آنكه فرمود به خدا قسم آه علي 
 دوامري از براي بن ابيطالب عليه السلام هيچگاهي در دنيا حرام تناول نفرود تا از دنيا رحلت آرد و هيچوقت

او روي نميفداد آه رضاي خدا در آن دو امر باشد مگر انكه اميرالمومنين عليه السلام اختيار ميكرد آن امري 
را آه سخت تر و شدیدتر بود و نازل نشد بر رسول خدا صلي االله عليه وآله نازله و امر مهمي مگر آنكه علي 

ین امت طاقت عمل رسول خدا صلي االله عليه وآله نبود مگر را براي آشف آن ميطلبيد و هيچكس را در ا( ع)
اميرالمومنين عليه السلام و عمل آن حضرت مانند عمل شخصي بود آه مواجه جنت و نار باشد آه اميد ثواب 
و ترس عقاب داشته باشد و در راه خدا از مال خویش آه به آد یميم و رشح جبين حاصل آرده بود هزار بنده 

آرد و قوت اهل خانه آن حضرت زیت و سرآه و عجوه بود و لباس او از آرباس تجاوز نميكرد خرید و آزاد 
و هر گاه جامه ميپوشيد آه آستين آن بلند بود مقراضي ميطلبيد وآن زیادتي را ميبرید، وهيچكس در اهلبيت و 

 . الخعليهماالسلام در لباس و فقاهت اشبه به او نبود اولاد آن حضرت مثل علي بن الحسين
 آثرت زهد اميرالمومنين عليه السلام است وشكي نيست آه زاهد مردم بعد از رسول خدا صلي االله -وجه پنجم

عليه وآله آن حضرت بود و تمام زاهدین روي اخلاص به او دارند و آن حضرت سيد زهاد بود هر گز طعامي 
 خشك جوین را ميخورد و سرانبان نان ریزههاي. سير نخورد و ماآول و ملبوسش از همه آس درشت تر بود

نان را مهر ميكرد آه مبادا فرزندانش از روي شفقت و مهرباني زیت و روغني به آن بيالایند و آم بود آه 
  .خورشي با نان خود ضم آند و اگر گاهي ميكرد نمك یا سرآه بود

ي افطار به خانه ام و در آيفيت شهادت آن حضرت بياید آه آن حضرت در شب نوزدهم ماه رمضان آه برا
آلثوم آمد، ام آلثوم طبقي از طعام نزد آن حضرت نهاد آه در آن دو قرص جوین آاسهاي از لبن و قدري نمك 

بود حضرت را آه نظر بر آن طعام افتاد بگریست و فرمود اي دختر دو نان خورش براي من در یك طبق 
 رسول خدا صلي االله عليه وآله را ميكنم تا آنكه حاضر آردهاي مگر نميداني آه من متابعت برادر و پسر عمم

پس ام آلثوم آاسه لبن را برداشت و . فرمود بخدا سوگند آه افطار نميكنم تا یكي از این دو خورش را برداري
وبه عبادت برخاست و آن حضرت  آن حضرت اندآي از نان با نمك تناول فرمود و حمد و ثناي الهي بجا آورد

ثمان بن حنيف نوشته چنين مرقوم فرموده آه امام شما در دنيا اآتفا آرد بدو جامه آهنه و از در مكتوبي آه به ع
طعام خود بدو قرص نان، و فرموده آه اگر من خواستم غذاي خود را از عسل مصفي و مغز گندم قراردهم و 
وس بر من غلبه آند و ابریشم آنم ممكن بود، ليكن هيهات آه هوي و ه جامههاي خویش را از بافتههاي حریر

و من طعامم چنين باشد و شاید در حجاز یا در یمامه آسي باشد آه نان نداشته باشد و شكم سير بر زمين 
نگذارد آیا من با شكم سير بخوابم و در اطراف من شكمهاي گرسنه باشد و قناعت آنم به همين مقدار آه مرا 

سختي و مكاره روزگار، خلق نكردند مرا آه پيوسته مثل امير مومنان گویند وليكن فقرا را مشارآت نكنم در 
و بالجمله . حيواناتي آه هم آنها بخوردن علف مصروف است مشغول به خوردن غذاهاي طيب و لذیذي شوم

اعتنائي آن جناب به دنيا  اگر آسي سير آند در خطب و آلمات آن حضرت بعين اليقين ميداند آثرت زهد و بي
خ مفيد روایت آرده آه آن حضرت در سفري آه به جانب بصره آوچ فرمود به جهت دفع شي. تا چه اندازه بود

اصحاب جمل نزول اجلال فرمود در ربذه، حجاج مكه نيز انجا فرود آمده بودند و در نزدیكي خيمه آن حضرت 
ن جناب در جمع شده بودند تا مگر آلامي از آن حضرت استماع آنند و مطلبي از آن جناب استفاده نمایند و آ

ابن عباس به جهت آنه حضرت را از اجتماع مردم خبر دهد و او را از خيمه بيرون . خيمه خود به جاي بود
آورد گفت رفتم به خدمت آن حضرت یافتم او را آشف خود را پينه ميزند و وصله ميدوزد، گفتم آه احتياج ما 

را پينه بدوزي، حضرت مرا پاسخ نداد تا از به آنكه اصلاح امر ما آني بيشتر است ازآنكه این آفش پاره 
اصلاح آفش خود فارغ شد آنگاه آن آفش را گذاشت پهلوي یعني از آثرت اندراس و آهنگي دیگر قابل قيمت 

نيست و بهائي ندارد فرمود با این همه چند ارزش دارد؟ گفتن درهمي یا پاره درهمي، فرمد بخدا سوگند آه این 
تر و محبوبتر است از امارت و خلافت شما مگر اینكه توانم اقامه و احقاق حقي یك جفت آفش در نزد من به
و از جمله آلمات آن حضرت است آه به سوي ابن عباس مكتوب فرموده آه . الخ. آنم یا باطلي را دفع فرمایم

 :الحق سزاوار است به آب طلا نوشته شود
ته فوت مالم یكن ليدرآه فليكن سرورك بمانلت من اخرتك اما بعد فان المرء قد یسره درك مالم یكن ليفوته و یسو

وليكن اسفك علي مافاتك منها و ما نلت من دنياك فلا تكثربه فرحا و ما فاتك منها فلا تاس عليه جزعا وليكن 
 .همك فيما بعد الموت

قضاي خدا یعني همانا مردم را گاهي مسرور و خوشنود ميسازد یافتن چيزي آه از او فوت نخواهد شد و در 



تقریر یافته آه به او برسد و اندوهناك و بد حال ميكند او را نيافتن چيزي آه نميتواند او را درك آند و نباید آه 
آنرا بيابد چه هم به حكم خدا ادراك آن از براي او محال باشد پس باید آه سرور و خوشحالي تو در آن چيزي 

آن چيزي باشد آه از فوائد آخرت از دست تو بيرون رود، باشد آه از آخرت بدست آني و غصه و غم تو بر 
لاجرم بدانچه از منافع و فوائد دنيویه به دست آوري زیاده خوشحال مباش و به فراهم آمدن اموال دنيا فرحان 

در آاري باید آه بعد از مرگ به آار آید،  مشو و چون دنيا با تو پشت آند غمگين و در جزع مباش و اهتمام تو
باس پس از آنكه این مكتوب را قرائت آرد گفت آه من بعد از آلمات رسول خدا صلي االله عليه وآله از ابن ع

و بالجمله مطالعه این آلمات از براي زهد در دنيا هر . هيچ آلامي نفع نبردم مثل آنچه از این آلمات نفع بردم
 .عاقلي را آافي و وافي است

د عابدین و مصباح متهجدین بود، نمازش از همه آس بيشتر و  آنكه آن حضرت اعبد مردم و سي-وجه ششم
روزهاش فزونتر بود، بندگان خدا از آن جناب نماز شب و ملازمت در اقامت نوافل را آموختند و شمع یقين را 
پينه آرده بود و محافظت آن بزرگوار بر  در راه دین از مشعل او افروختند، پيشاني نورانيش از آثرت سجود

افل به حدي بود آه نقل شده در ليله الهریر در جنگ صفين بين الصفين نطعي برایش گسترده بودند و اداي نو
بر آن نماز ميكرد و تيري از راست و چپ او ميگذشت و بر زمين ميآمد و ابدا آن حضرت را در ساحت 

 بود خواستند آنرا وجودش تزلزلي نبود و به نماز خود مشغول بود و وقتي آه تيري به پا مبارآش فرورفته
بيرون آوردند به طریقي آه درد آن بر آن جناب اثر نكند صبر آردند تا مشغول نماز شد آنگاه بيرون آوردند 

چه آن وقت توجه آلي آن جناب به جانب حق تعالي بود و ابدا به غير او التفاتي نداشت و صحت پيوسته آه ان 
گاهي از خوف و خشيت الهي آن حضرت را غشي طاري جناب در هر شب هزار رآعت نماز ميگذارد و گاه

ميشد و حضرت علي بن الحسين عليهما السلام با آن آثرت عبادت و نماز آه او را ذوالتفنات و زین العابدین 
  :ميگویند فرموده

 .و من یقدر علي عباده علي بن ابيطالب عليه السلام
( ع)ليه السلام و چه آس قدرت دارد آه مثل عليآه را توانائي است بر عبادت علي بن ابيطالب ع :یعني

 عبادت خدا آند؟
 آنكه آن حضرت احلم مردم و عفو آننده ترین مردمان بود از آسي آه با او بدي آند و صحت ان -وجه هفتم

مطلب معلومست از آنچه آرد با دشمنان خود مانند مروان ابن الحكم و عبداالله بن زبير و سعيد بن العاص آه 
 جمل برایشان مسلط شد و ایشان اسير آن حضرت شدند، آن جناب تمامي را رها آرد و متعرض در جنگ

ایشان نشد و تلافي ننمود و چون بر صاحب هودج ظفر یافت به نهایت سفقت و لطف مراعات او نمود و اهل 
 ایشان برداشت چون بر ایشان غلبه آرد شمشير از. بصره شمشير بر روي او و اولادش آشيدند و ناسزا گفتند

و نيز این مطلب پر ظاهر است از آنچه در . و آنها را امان داد و اموال و اولادشان را نگذاشت غارت آنند
جنگ صفين با معاویه آرد آه اول لشكر معاویه سر آب را گرفته ملازمان آن حضرت را از آن منع آردند بعد 

 به صحراي بي آبي راند اصحاب آن حضرت گفتند تو  از آن آن جناب آب را از تصرف ایشان گرفت و آنها را
هم آب را از ایشان منع فرما تا از تشنگي هلاك شوند و حاجت به جنگ و جدال نباشد، فرمودند واالله انچه 

ایشان آردند من نميكنم و شمشير مغني است مرا از این آار و فرمان آرد تا طرفي از آب گشودند تا معاویه 
 .نيز آب بردارند

جمع آثيري از علماي سنت در آتب خود نقل آردهاند آه یكي از ثقات اهل سنت گفت علي بن ابيطالب عليه و 
السلام را در خواب دیدم گفتم یا اميرالمومنين شما وقتي آه فتح مكه فرمودید خانه ابوسفيان را مامن نمودید و 

ا این نحو احسان در حق ابوسفيان فرمودید هر آه داخل خانه ابوسفيان شود بر جان خویش ایمن است شم
. فرمودید فرزند او در عوض تلافي آرد فرزندت حسين عليه السلام را در آربلا شهيد نمود و آرد آنچه آرد

. از او بشنو حضرت فرمود مگر اشعار این الصيفي را در این باب نشنيدي؟ گفتم نشنيدم، فرمود جواب خود را
 خانه این الصيفي آه معروفست به حيص و بيص و خواب خود را براي گفت چون بيدار شدم مبادرت آردم به

او نقل آردم تا خواب مرا شنيد شهقه زد و سخت گریست و گفت به خدا قسم آه این اشعاري را آه 
اميرالمومنين عليه السلام فرموده من در همين شب به نظم آوردم و از دهان من هنوز بيرون نشده و براي 

س انشاد آرد از براي من آن ابيات رااحدي ننوشتهام پ : 
  ملكنا فكان العفومنا سجيه                      فلما ملكتم سال بالدم ابطح

  و حللتم قتل الاساري و طال ما               غدونا علي الاسري فنعفو و نصفح
  و آل انا بالذي فيه یرشح                  و حسبكم هذا التفاوت بيننا   

و این مطلب به حدي واضح است آه دشمنانش به این .  حسن خلق و شكفته روئي آن حضرتست-ه هشتم وج
عيب آردند، عمرو عاص ميگفت آه او بسيار دعابه و خوش طبعي ميكند و عمرو این را از قول عمر برداشته 

ه بن صوحان و صعصع. آه او براي عذر اینكه خلافت را به آن حضرت تفویض نكند این را عيب او شمرد
دیگران در وصف او گفتند در ميان ما آه بود مثل یكي از ما بود بهر جانب آه او را ميخواندیم ميآمد و هر چه 

ميگفتيم ميشنيد و هر جا آه ميگفتيم مينشست و با این حال چنان از آن حضرت هيبت داشتيم آه اسير دست 



و نقل شده آه روزي . ه باشد و خواهد گردنش را بزندبسته دارد از آسي آه با شمشير برهنه بر سرش ایستاد
معاویه بقيس بن سعد گفت خدا رحمت آند ابوالحسن را آه بسيار خندان و شكفته و خوش طبع بود، قيس گفت 

بلي چنين بود و روسل خدا صلي االله عليه وآله نيز با صحابه خوش طبعي مينمود و خندان بود اي معاویه تو به 
ي آه او را مدح ميكني اما قصد ذم آن جناب نمودي واالله آن جناب با آن شكفتگي و خنداني ظاهر چنين نمود

هيبتش از همه آس افزون بود و آن هيبت تقوي بود آه آن سرور داشت نه مثل هيبتي آه اراذل و لئام شام از 
  .تو دارند

امه و خاصه به این فصيلت اسبق ناس بود در ایمان به خدا و رسول چنانچه ع  آنكه آن حضرت-وجه نهم
چنانكه خود اميرالمومنين عليه السلام این منقبت را در بالاي منبر . معترفند و دشمنان او انكار او نميتوانند نمود

از جناب سلمان روایت شده آه پيغمبر صلي االله عليه وآله فرمود. اظهار فرمود و احدي انكار آن نكرد : 
اسلاما علي بن ابيطالباولكم ورودا علي الحوض و اولكم  . 

و انس گفته آه . و نيز آن حضرت به فاطمه عليها السلام فرمود زوجتك اقدمهم اسلاما و اآثرهم علما
برانگيخت حق تعالي پيغمبر صلي االله عليه وآله را در روز دوشنبه و اسلام آورد علي عليه اسلام در روز سه 

هو خزیمه بن ثابت انصاري در این باب گفت. شنبه : 
 ما آنت احسب هذا الامر منصرفا                         عن هاشم ثم منها عن ابي حسن
 اليس ول من صلي بقبلتهم                                  و اعرف الناس بالاثار و السنن

 جبریل عون له في الغسل والكفن             و اخر الناس عهدا بالنبي و من               
 مفيد ره روایت آرده از یحيي بن عفيف آه پدرم با من گفت روزي در مكه با عباس بن عبدالمطلب نشسته شيخ

بودم آه جواني داخل مسجد الحرام شد و نظر به سوي آسمان افكند و آن هنگام وقت زوال بود پس رو به آعبه 
ت او به نماز ایستاد و از پس آن زني در این هنگام آودآي را دیدم آه آمد در طرف راس نمود و به نماز ایستاد

آمد و در عقب ایشان ایستاد پس آن جوان به رآوع رفت وآن آودك و زن نيز رآوع آردند پس آن جوان سر 
امر این سه  از رآوع برداشت و به سجده رفت آن دو نفر نيز متابعت آردند من شگفت ماندم و به عباس گفتم

ا ميداني ایشان آيستند؟ این جوان محمد بن عبداالله بن عبدالمطلب فرزند تن امري عظيم است، عباس گفت بلي آی
برادر من است و آن آودك علي بن ابيطاب فرزند برادر دیگر من است و آن زن خدیجه دختر خویلد است، 

ست آه او را خدائي است پرودرگار آسمانها و زمين ا همانا بدانكه فرزند برادرم محمد بن عبداالله مرا خبر داد
و امر آرده است او را به این دیني آه بر طریق او ميرود، و به خدا قسم آه بر روي زمين غير از این سه تن 

 .آسي بر دین او نيست
 آنكه آن حضرت افصح فصحاء بود و این مطلب به مرتبه واضح است آه معاویه اذعان به ان نموده -وجه دهم

ا بر قریش آسي غير علي نگشوده و قانون سخن را آسي غير او چنانكه گفته واالله آه راه فصاحت و بلاغت ر
و بلغاء گفتهاند در وصف آلام ان جناب آه دون آلام الخالق و فوق آلام المخلوق و آتاب نهج . تعليم ننموده

البلاغه اقوي شاهدیست در این باب و خدا و رسول داند اندازه فصاحت و دقائق حكمت آلمات آن حضرت را و 
رزو نكرده است و در خاطري نگذشته است آه مانند خطب و آلمات آن حضرت تلفيق آند و اگر هيچكس آ

بعضي از علماي سنت و جماعت خطبه شقيقه را از خطب آن حضرت نشمردند و منسوب به سيد رضي جامع 
 نيست نهج البلاغه آردند مطلبي دقيق در این باب محفوظ نظر داشتهاند والا بر اهل ادب و خبره پوشيده

سخاقت قول ایشان، چه علماي اخبار ذآر آردهاند آه پيش از ولادت سيدرضي ره این خطبه را در آتب سالفه 
و شيخ مفيد آه ولادتش بيست و یك سال قبل از سيد رضي ره واقع شده این خطبه را در آتاب ارشاد نقل . یافتند

 عباس روایت آردهاند آه اميرالمومنين عليه آرده و فرموده آه جماعتي از اهل نقل به طرق مختلفه از ابن
و ابن ابي الحدید و . السلام این خطبه را در رحبه اشاء فرمود و من نيز در خدمت آن حضرت حاضر بودم

 .تفوه نتوانند آرد فصحاي عرب و علماي ادب متفقند آه سيد رضي ره و غيره او ابداً به امثال این آلمات
ت آن جنابست معجزات با هرا-وجه یازدهم  : 

بدانكه معجزه آنست آه بر دست بشري امري ظاهر گردد آه از حد بشر بيرون باشد و مردمان از آوردن به 
مثل آن عاجز باشند لكن واجب نميند آه از صاحب معجزه همواره معجزهاش آشكار باشد و هر وقت آه 

ن از در تحدي بيرون شدي یا صاحب معجره دیدار گردد معجزه او نيز دیده شود بلكه صاحب معجزه چو
اما بسياري از معجزات . مدعي از وي معجزه طلبيدي اجابت فرمودي و امري به خارق عادت ظاهر نمودي

اميرالمومنين عليه السلام همواره ملازم آن حضرت بود و دوست و دشمن نظاره ميكرد و هيچكس را نيروي 
از جمله شجاعت و قوت آن حضرتست آه به اتفاق دوست و انكار آن نبوده و آنها زیاده از آنست آه نقل شود 
و این مطلب بر ناظر غزوات آن حضرت مانند بدر و احد و . دشمت آرار غير فرار و غالب آل غالب است

زیاده از پانصد  جنگلهاي بصره و صفين و دیگر حروب آن حضرت واضح و ظاهر است و در ليله الهریر
شير بكشت و بهر ضربتي تكبير گفت و معلومست آه شمشير آن حضرت آس و به قولي نهصد آس را با شم

بر درع آهن و خود فولاد فرود ميآمد و تيغ آن جناب آهن و فولاد ميدرید و مرد ميكشت آیا هيچكس این را 
تواند یا در خور تمناي این مقام تواند بود؟ و اميرالمومنين عليه السلام در این غزوات اظهار خرق عادت و 



زات نخواست بنماید بلكه این شجاعت و قوت ملازم قالب بشریت آن حضرت بودمعج .  
ابن شهر آشوب قضایاي بسيار در باب قوت آن حضرت نقل نموده مانند دریدن آن حضرت قماط را در حال 
دست خود در اوان صغر آه مهد جاي داشت، و  طفوليت و آشتن او ماري را به فشار دادن گردن او را به

او را حيدره ناميد و اثر انگشت ان حضرت در اسطوانه در آوفه و مشهد آف او در تكریت و موصل و مادر 
غيره و اثر شمشير او در صخره جبل ثور درمكه و اثر نيزه او در آوهي از جبال بادیه و در سنگي در نزد 

نرا در گردن خالد و حكایت قوت آن حضرت در باب قطب رحي و طوق آردن آ. قلعه خيبر معروف بوده است
بن وليد و فشار دادن آن جناب خالد را به انگشت سبابه و وسطي به نحوي آه خالد نزدیك به هلاآت رسيد و 
صحيه منكره آشيد و در جامه خویش پليدي آرد بر همه آس معلومست و برداشتن آن جناب سنگي عظيم را 

فكندن در حالتي آه جماعت بسيار از قلع آن عاجز از روي چشمه آب در راه صفين و ند ذراع بسيار او را دو ا
بودند و حكایت قلع باب خيبر و قتل  مرحب اشهر است از آنكه ذآر شود و ما در تاریخ احوال حضرت پيغمبر 

 .صلي االله عليه وآله به آن اشاره آردیم
ه السلام آنست آه ابن شهر آشوب فرموده چيزي آه حاصلش اینست آه از عجایب و معجزات اميرالمومنين علي

آن حضرت در ساليان دراز آه در خدمت حضرت رسول صلي االله عليه واله جهاد همي آرد و در ایام خلافت 
خود آه با ناآثين و قاسطين و مارقين جنگلهاي شخت همي آرد هرگز هزیمت نگشت و او را هرگز جراحتي 
جست و هرگز قرني از وي نجات نيافت و در هرگز با مبارزي قتال نداد الا آنكه بر وي ظفر  منكر نرسيدو
تحت هيچ رایت قتال نداد الا آنكه دشمنان را مغلوب و ذليل ساخت و هرگز از انبوه لشكر خوفناك نگشت و 

چنانكه روایت شده آه در یوم خندق به آهنگ عمروبن عبدود چهل . همواره به جانب ایشان هروله آنان رفت
ارج است و دیگر قطع آردن او پاهاي عمرو را با آن ثياب و سلاح آه ذراع جستن آرد و این از عادت خ

عمرو پوشيده بود، و دیگر دو نيمه آردن مرحب جهود را از فرق تا به قدم با آنكه همه تن او محفوف در آهن 
دیگر فصاحت و بلاغت آن حضرتست آه به. و فولاد بود الخ اتفاق فصحاي عرب و علماي ادب آلام آن  

دیگر علم و حكمت آن .  آلام مخلوق و تحت آلام خالق است چنانكه به این مطلب اشاره شدجناب فوق
حضرتست آه اندازه او را جز خدا و رسول آسي نداند و شرح آردن آن نتواند چنانكه به برخي از آن اشاره 

يچ شد پس آسي آه بي معلمي و مدرسي به صورت ظاهر در معارج علم و حكمت چنان عروج آند آه ه
دیگر جود و سخاوت آن حضرتست آه هر چه به دست . آفریده تمناي ان مقام نتواند آرد معجزه آشكار باشد

آرد بذل آرد و با فاطمه و حسنين عليهم السلام سه شب روزه با روزه پيوستند و طعام خویش را به مسكين و 
در شان او و اهلبيت او سوره هل اتي و یتيم و اسير دادند و در رآوع انگشتري قيمتي انفاق آرد و حق تعالي 

و دیگر عبادت و . آیه انما نازل فرمود و گذشت آه آن حضرت به رشح جبين و آد یمين هزار بنده آزاد فرمود
زهد آن حضرتست آه به اتفاق علماي خبر هيچكس آن عبادت نتوانست آرد و در تمامي عمر به نان جوین 

 افزونتر نخواست و با آن قوت آن قوت داشت آه به برخي از آن قناعت فرمود و از نمك و سرآه خورشي
و از اینسان است عفو و علم و رحمت . اشارت نمودیم و این نيز معجزه باشد زیرا آه از حد بشر بيرون است

او و شدت و نقمت او و شرف او و تواضع او آه تعبير از او ميشود به جمع بين الاضداد و تاليف بين الاشتات 
ن نيز از خوارق عادات و فضائل شریفه آن حضرت باشد چنانكه سيدرضي رضي االله عنه در افتتاح نهج و ای

البلاغ به این مطلب اشاره آرده و فرموده اگر آسي تامل و تدبر آند در خطب و آلمات آن حضرت و از ذهن 
ر و مالك الرقاب بوده شك خود خارج آند آه این آلمات از آن مشرع فصاحت است آه عظيم القدر و نافذ الام

نخواهد آرد آه صاحب این آلمات باید شخصي باشد آه غير از زهد و عبادت حظ و شغل دیگر نداشته باشد و 
باید آسي باشد آه در گوشه خانه خود غنوده یا در سر آوهي اعتزال نموده باشد آه غير از خود آسي دیگر 

خواهد نمود آه این آلمات از مثل آن حضرت آسي باشد آه با ندیده باشد و ابداً تصور نخواهد آرد و یقين ن
شمشير برهنه در دریاي حرب غوطه خورده و تنهاي ابطال را بي سر نموده و شجاعان روزگار را با خاك 
هلاك افكنده و پيوسته از شمشيرش خون ميچكيده و با این حال زاهد الزهاد و بدل الابدال بوده و این فضایل 

ولنعم ما قال الصفي : ص لطيفه آن جناب است آه ما بين صفتهاي متضاده جمع فرموده و انتهيعجيبه و خصای
 :الحلي في مدح اميرالمومنين عليه السلام

  جمعت في صفاتك الاضداد                     فلهذا عزت لك الانداد
  فاتك ناسك فقير جواد                   زاهد حاآم حليم شجاع      

ا جمعن في بشر قط                     ولا حاز مثلهن العبادشيم م  
  خلق یحجل النسيم من                           اللطف و باس یدوب منه الجماد

و بالجمله آن حضرت در جميع صفات از همه مخلوقات جز پسر عمش برتري دارد لاجرم وجود مبارآش اندر 
زات است و هيچكس را مجال انكار آن نيست بابي انت و امي یا ایه االله آفرینش محيط ممكنات و بزرگترین معج

اما معجزاتي آه گاهي از آن حضرت ظاهر شده زیاده از حد و عد است و این احقر در . العظمي و النبا العظيم
 .این مختصر به طور اجمال اشاره به مختصري از آن مينمایم آه فهرستي باشد از براي اهل تميز و اطلاع

از جمله معجزات آن حضرت معجزات متعلقه به انقياد حيوانات و جنيان است آن جناب را چنانچه این مطلب 



ظاهر است از حدیث شير و جویریه ابن مشهر و مخاطبه فرمود آن جناب با ثعبان بر منبر آوفه و تكلم آردن 
ه امارت مومنان و برداشتن ان حضرت و سلام دادن ماهيان فرات آن جناب را ب مرغان و گرگ و جري با

غراب آفش آن حضرت را و افتادن ماري از آن و قضيه مرد آذربيجاني و شتر سرآش او و حكایت مرد 
یهودي و مفقود شدن مالهاي او و آوردن جنيان آنها را به امر امير مومنان و آيفيت بيعت گرفتن آن جناب از 

 .جنها به وادي عقيق و غيره
ست تعلق به جمادات و نباتات مانند رد شمس براي آن حضرت در زمان رسول خدا دیگر معجزات آن حضرت

صلي االله عليه وآله و بعد از ممات آن حضرت در ارض بابل و بعضي در جواز رد شمس آتابي نوشتهاند و 
و دیگر تكلم آردن شمس است با آن جناب در . رد شمس را در مواضع عدیده براي آن حضرت نگاشتهاند

متعدده و دیگر حكم آن حضرت به سكون زمين هنگامي آه زلزله حادث شد در زمين مدینه زمان مواضع 
ابوبكر و از جنبش باز نميایستاد و به حكم ان جناب قرار گرفت و دیگر تنطق آردن حصي در دست حق 
دن و پرستش و دیگر حاضر شدن آن حضرت به طي الارض در زد جنازه سلمان در مدائن و تجهيزات او نمو

تحریك آن حضرت ابوهریره را بطي الارض و رسانيدن او را به خانه خویش هنگامي آه شكایت آرد به آن 
دیگر حدیث بساط است آه سير دادن آن جناب باشد . حضرت آثرت شوق خویش را به دیدن اهل و اولاد خود

ردن اصحاب بر اصحاب جمعي از اصحاب را در هوا و بردن ایشان را به نزد آهف اصحاب آهف و سلام آ
آهف و جواب ندادن ایشان جز اميرالمومنين عليه السلام را و تكلم نمودن ایشان با آن حضرت و دیگر طلا 

آردن آن جناب آلوخي را براي وام خواه و حكم آردن او به عدم سقوط جداري آه مشرف بر انهدام بود وآن 
در دست او چنانچه خالد گفته آه دیدم آن جناب حضرت در پاي آن نشسته بود و دیگر نرم شدن آهن زره 

حلقههاي درع خود را با دست خویش اصلاح ميفرمود و به من فرمود آه اي خالد خداوند به سبب ما و به 
و دیگر شهادت نخلهاي مدینه به فضيلت آن جناب و پسر عم و . برآت ما آهن را در دست داود نرم ساخت

به آن حضرت آه یا علي نخل مدینه را ( ص)وآله و فرمودن پيغمبربرادرش رسول خدا صلي االله عليه 
و دیگر سبز شدن درخت امرودي به معجزه آن . صيحاني نام گذار آه فضيلت من و تو را آشكار آردند

احصاء شود و سلام آردن شجر  حضرت و اژدها شدن آمان ب امر آن حضرت و از این قبيل زیاده از آنستكه
ر اراضي یمن و آم شدن فرات هنگام طغيان به امر آن حضرتو مدر به آن جناب د . 

و دیگر معجزات آن حضرتست متعلق به مرضي و موتي مانند ملتئم شدن دست مقطوع هشام بن عدي همداني 
جناب بود و به امر آن  در حرب صفين و ملتئم فرمودن او دست مقطوع آن مرد سياهي آه از محبان آن

و دیگر سخن گفتن جمجمه یعني آله پوسيده با آن حضرت .  آه سرقت آرده بودحضرت قطع شده بود هنگامي
در اراضي بابل و در آن موضع مسجدي بنا آردند والحال آن موضع در نزدیكي مسجد رد شمس در نواحي 

و در تحيه الزائر و هدیه به مسجد رد شمس و جمجمه اشارتي به شرح رفته و دیگر حكایت . حله معروف است
آردن آن حضرت سام بن نوح را و زنده گردانيدن اصحاب آهف را در حدیث بساط چنانكه به آن اشاره زنده 
  .شد

و از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است آه وقتي رسول خدا صلي االله عليه وآله مریض شد 
ست دارید آه حاضر خدمت اميرالمومنين عليه السلام جماعتي از انصار را در مسجد دیدار آرد و فرمود دو

رسول خدا صلي االله عليه وآله شوید؟ گفتند بلي، پس ایشان را بر در سراي آن حضرت آورد و اجازه خواسته 
حاضر مجلس ساخت و خود بر بالين حضرت مصطفي صلي االله عليه وآله در نزد سر آن بزرگوار نشست و 

و فرمود ام ملدم اخرجي عن رسول االله صلي االله عليه دست مبارك بر سينه پيغمبر صلي االله عليه وآله گذاشت 
و تب را فرمود آه بيرون شو، در زمان تب از بدن پيغمبر صلي االله عليه وآله بيرون شد و آن حضرت . وآله

برخاست و نشست و فرمود اي پسر ابوطالب خداوند چندان ترا خصال خير عطاء فرمود آه تب از تو هزیمت 
قائل مقصوره عبدي است):ولنعم ماقيل. ميكند (. 

 من زالت الحمي عن اطهربه                   من ردت الشمس له بعد العشا
  من عبر الجيش عن الما و لم                  یخش عليه بلل و لاندي

و نيز ابن شهر آشوب ره روایت آرده است از عبدالواحد بن زید آه گفت در خانه آعبه مشغول به طواف بودم 
لا وحق : ري را دیدم آه براي خواهر خود سوگند یاد آرد به اميرالمومنين عليه السلام به این آلماتدخت

 .المنتجب بالوصيه الحاآم بالسویه العادل في القضيه العالي البينه زوج فاطمه المرضيه ما آان لذا
 این آلمات مدح ميكند، از ا من در تعجب شدم آه دختر به این آودآي چگونه اميرالمومنين عليه السلام را به

وپرسيدم آه آیا علي عليه السلام را ميشناسي آه بدین تمجيد او را یاد ميكني؟ گفت چگونه نشناسم آسي را آه 
پدرم در جنگ صفين در یاري او آشته گشت و از پس آن آه ما یتيم گشتيم ان حضرت روزي به خانه ما 

ادر یتيمان؟ مادرم عرض آرد بخير است، پس مرا و خواهر را درآمد و به مادرم فرمود چونست حال تو اي م
آه اینك حاضر است به نزد ان حضرت حاضر ساخت و مرض آبله چشم مرا نابينا ساخته بود چون نگاهش به 

 :من افتاد آهي آشيد و این دو شعر را قرائت فرمود



   الصغرما ان تاوهت من شي رزنت به                   آما تاوهت للاطفال في
 قدمات والدهم من آان یكفلهم                    في النائبات و في الاسفار و الحضر

 
 
 

آنگاه دست مبارك بر صورت من آشيد، در زمان به برآت دست معجز نماي آن حضرت چشم من بينا شد 
 .جنانكه در شب تاریك شتر رميده را از مسافت بعيده دیدار ميفكنم

ست در تعذیب و هلاآت جماعتي آه به خصومت و دشمني آن حضرت قيام نمودند دیگر معجزات آن حضرت
مانند هلاك مردي آه سبب آن حضرت مينمود به زیر پاي شتر و آور شدن ابوعبداالله المحدث آه منكر فضل 
آن حضرت بود و به صورت سگ شدن خطيب دمشقي و به صورت خنزیر شدن دیگري و سياه شدن روي 

ن آمدن گاوي از شط و آشتن خطيب بدگو را در اواسط و فشردن آن حضرت گلوي بدگوئي مرد دیگر و بيرو
را در خواب و قطران شدن بول مرد بدگوئي و هلاك جمع بسياري در خواب آه آن حضرت را ناسزا ميگفتند 

ر مانند احمد بن حمدون موصلي و مذبوح شدن همسایه محمد بن عباد بصراوي و غير ایشان از جماعت دیگ
و آور شدن مردي آه. آه در دنيا چاشني عذاب الي را چشيدند به جهت آنكه آن حضرت را سب ميكردند  

تكذیب آن حضرت مينمود و تعذیب حارث بن نعمان فهري آه از قبولي مولائيت جناب امير عليه السلام سر 
 سنيه در فيض قدیر نقل نمودم و احقر قضيه آنرا از ثعلبي و سائر ائمه. تافت و آراهت شدید از آن ظاهر نمود

و دیگر . و عقد اعتراضات ابن تيميه حراني را بر این حدیث شریف مبتور و خرافات او را هباء منثور نمودم
 .از معجزات آن حضرتست آه بعد از شهادت آن بزرگوار و جمله از آنها از قبر شریفش ظاهر شده

بار غيب آه بعد از این به جملهيي از آنها اشارت و دیگر از معجزات آن حضرت اخبار آن حضرتست از اخ
و بالجمله معجزات آن حضرت واضح و روشن است آه هيچكس را مجال انكار آن . خواهد شد انشاءاالله تعالي

نيست یا اباالحسن یا اميرالمومنين بابي انت و امي توئي آنكس آه دشمنانت پيوسته سعي ميكردند در خاموش 
دوستانت را یارائي ذآر مناقبت نبود و به جهت ترس و تقيه آتمان فضل تو مينمودند و آردن نور فضایل تو و 

با این حال اینقدر از معجزات و فضائل جنابت بر مردم ظاهر شد آه شرق و غرب عالم را فرا گرفت و 
عربيه. دوست و دشمن به ذآر مدائح و مناقبت رطب اللسان و عذب البيان گشتند : 

  حتي العدي                      و الفضل ما شهدت به الاعداءشهد الانام بفضله
ابن شهر آشوب نقل آرده آه اعرابيه را در مسجد آوفه دیدند آه ميگفت اي آنكسي آه مشهوري در آسمانها و 

مشهوري در دنيا و مشهوري در آخرت، سلاطين جور و جبابره زمان همت بر آن گماشتند آه نور ترا خاموش 
گفتند از این آلمات چه آس قصد آردهاي؟ گفت اميرالمومنين.  نخواست و روشني آنرا زیادتر گردانيدآنند خدا  

 .عليه السلام را، این بگفت و از دیدهها غایب گشت
به روایات مستفيضه از شعبي روایت شده ه ميگفت پيوسته ميشنيدم آه خطباي بني اميه بر منابر سب 

دند و از براي حضرت بد ميگفتند و با این حال گویا آسي بازوي آن جناب را اميرالمومنين عليه السلام ميكر
و نيز ميشنيدیم آه پيوسته مدائح و مناقب . گرفته به آسمان بالا ميبرد و رفعت و مرتبت او را ظاهر مينمود

 ظاهر اسلاف و گذشتگان خویش را مينمودند و چنان مينمود آه مرداري را بر مردم مينمودند و جيفهاي را
این نيز  ميكردند یعني هر چه مدح و خوبي گذشتگان خود ميكردند بدي و عفونت آنها بيشتر ظاهر ميشد و

خرق عادت و معجزه آشكار است و اگر نه با این حال باید فضيلتي از آن جناب ظاهر نشود و نور او خاموش 
ب او شرق و غرب عالم را مملو آند و شود بلكه بدل مناقب مثالت موضوعه منتشر شود نه آنكه فضائل و مناق

یریدون ان یطفوا نور االله بافواههم و یابي االله  :جمهور مردم و آافه ناس از دوست دشمن قهراً مدح او را گویند
از اینسان است آثرت نسل و ذراري و اولادهاي آن جناب آه پيوسته خلفاي . الا ان بتم نوره و لو آره الكافرون

ابره زمان همت بر آن گماشتند آه ایشان را از بيخ برآنند و نام و نشاني از ایشان باقي جور و دشمنان و جب
نگذارند و چه بسيار از علویين را شهيد آردند و به انواع سختيها ایشان را عذاب نمودند بعضي رابه تيغ و 

حت ابنيه نهادند و شمشير و برخي را به جوع و عطش آشتند و آثيري را زنده در بين اسطوانه و جدار و ت
بسياري را در حبس و نكال مسجون نمودند و قليلي آه از دست ایشان جستند از ترس جان از بلاد خویش 

غربت و دوري اختيار آردند و در مواضع نائيه و بيابان قفر دور از آباداني و عمران متفقر شدند و مردم نيز 
ز ایشان دوري آردند و با این حال به حمداالله تعالي از ترس جان خویش و به جهت تقرب نزد جبابره زمان ا

در تمام بلاد و در هر شهر و قریه و در هر مجلسي و مجمعي آنقدر ميباشند آه حصر ایشان نتوان نمود و از 
تمامي ذراري پيغمبران و اولياء و صالحان بلكه از ذراري هر یك از مردمان بيشتر و فزونتر ميباشند و این 

  . و معجزه باهره باشدنيز خرق عادت
 اخبار آن حضرتست از اخبار غيبيه و آن اخبار زیاده از آن است آه احصاء شود و این احقر -وجه دوازدهم

نخستين آره بعد آره خبر داد آه ابن ملجم فرق مرا با تيغ ميشكافد و . بذآر چند موردي از آن اشارت ميكنم
داد از شهادت امام حسن عليه السلام بزهر و بسيار وقت از و دیگر خبر . ریش مرا از خون سم خضاب ميكند



شهادت فرزندش حسين عليه السلام خبر ميداد، و هنگام عبور از آربلا مقتل مردان و مقام زنان و مناخ شتران 
را و یاري نكردن او آن ( ع)را بنمود و خبر داد براء بن عازب را از درك آردن او زمان شهادت حسين 

یگر خبر داد از حكومت حجاج بن یوسف ثقفي و از یوسف بن عمرو از فتك و خونریزي ایشان حضرت را و د
و خبر داد از خوارج نهروان و عبور نكردن ایشان از نهر و خبر داد از قتل ایشان، و از آشته شدن ذي الثدیه 

كشند، چنانكه خبر سر آرده خوارج و خبر داد از عاقبت امور جمعي از اصحاب خویش آه هر یك را چسان مي
داد از بریدن دست و پاي جویریه بن مسهر و رسيد هجري و بدار آشيدن ایشان را، و خبر داد از آيفيت 

شهادت ميثم تمام و بدار آشيدن او را بر داري آه از نخلي بود آه تعيين فرمود بودن آن دار نزد خانه عمرو 
 بن عدي و غيره و خبر داد از نمردن خالدبن عرفطه و و خبر داد به آشته شدن قنبر و آميل و حجر. بن حریث

رئيس شدن او بر جيش ضلالت و خبر داد از قتال ناآثين و قاسطين و مارقين و خبر داد از مكنون طلحه و 
زبير هنگاميكه به جهت نكث بيعت و تهيه جنگ با آن حضرت به جانب مكه خواستند بروند و گفتند خيال عمره 

و خبر داد . داد اصحاب خویش را آه بعد از این طلحه و زبير را با لشكر فراوان ملاقات آنيدو نيز خبر . داریم
از وفات سلمان در مدائن هنگام رحلت سلمان و خبر داد از خلافت بني اميه و بني عباس و اشاره فرمود با 

و برگي ( ٢)و خونریزي منصور( ١)شهر اوصاف و خصایص بعض خلفاء بني عباس مانند رافت سفاح
و آشتن پسر او او را و آثرت تعب و ( ١٠)و آثرت نصب و عناد متوآل( ٧)و دانائي مامون( ٥)سلطنت رسيد

با علویين وآشته ( ١٦)بجهت اشتغال او بحرب و جنگ با صاحب زنج و احسان معتضد( ١٥)زحمت معتمد 
ند و غير ایشان چنان آه بر واستيلاء سه فرزند او بر خلافت آه راضي و متقي ومطيع باش( ١٨)شدن مقتدر

 :اهل تاریخ وسير مخفي نيست واین اخبار در این خطبه شریفه است آه آن حضرت فرمود
ویل لهذه الامه من رجالهم الشجره الملعوه التي ذآرها ربكم تعالي اولهم خضراء و اخرهم هزماء ثم یلي امر 

بشهم و سابعهم اعلمهم و عاشرهم اآفرهم یقلته هذه الامه رجال اولهم ار افهم و ثانيهم افتكهم و خامسهم آ
اخصهم به وخامس عشر هم آثير العناء قليل الغناء سادس عشرهم اقضاهم للذمم و اوصلهم للرحم آاني اري 
 .ثامن عشرهم تفحص رجلاه في دمه بعد ان یاخذه جنده بكظمه من ولده ثلاث رجال سيرتهم سيره الضلال

به آشته شدن مستعصم در بغداد چنانكه فرمودهتا آخر خطبه آه اشاره فرموده  : 
و دیگر خبر داد از وقوع . لكاني اراه علي جسر الزوراء قتيلا ذلك بما قدمت یداك و ان اله ليس بضلام للعبيد

فتنهها در آوفه و آشته شدن یا مبتلا به بلاهاي شاغله شدن سرآردگان ظلم آه در آوفه علم ظلم و ستم افراشته 
ا فرمودهسازند در آن : 

تا آنكه ميفرماید. آاني بك یا آوفه تمدین مدالادیم العكاظي : 
 .و اني لا علم و االله انه لایرید بك جبار بسوء الا رماه االله بقاتل او ابتلاه االله بشاغل

و چنين شد آه آن حضرت خبر داده بود و زیاد بن ابيه و یوسف بن عمرو و حجاج ثقفي و دیگران آه در آوفه 
عدي و ظلم نهادند ابتلاء آنها و هلاآت و مردن آنها به بدترین حالي در موضع خود بشرح رفتهبناي ت . 

و دیگر خبر داد مردم را از عرض آردن معاویه بر ایشان سب آردن آن حضرت را، و خبر دادن عباس را 
ر ميرود بدون آم و در ذي قار از آمدن لشكري از جانب آوفه براي بيعت با جنابش آه عدد آنها هزار به شما

فرمود چنانكه بياید اشاره  زیاد، و خبر داد از دواهي اهل بصره و صاحب زنج در آلماتي آه با احنف بن قيس
به آن در فصل اولاد حضرت امام زین العابدین عليه السلام و خبر داد از لشكر هلاآو و فتنههاي ایشان، و در 

ت فرمود به قتل مردم بصره به دست زنگيان و اخبار فرمود خطبهاي آه در وقعه جمل در بصره خواند اشار
و ایم االله لتعرفن بلدتكم حتي آاني : از دجال و حوادث جهان دیگر خبر داد از غرق شدن بصره چنانكه فرمود

و خبر داد از بناء شهر بغداد، و دیگر خبر داد از مال امر . انظر الي مسجدها آجوجوء طير في لجه بحر
خب ضب یروم امراً و لا یدرآه ینصب حباله الدین لاصطيادالدینا و هو بعد : زبير و قوله فيهعبداالله بن 

و دیگر خبر داد آه سادات بني هاشم چون ناصر و داعي و غير ایشان خروج خواهند آرد و . قریش مصلوب
و خبر . فتدعوا الي دین اهللان لال محمد بالظالقان لكنزا سيظهره االله اذا شاء دعاه حتي تقوم باذن االله : فرموده

في. داد از مقتل نفس زآيه محمد بن عبداالله محض در احجار زیت مدینه و . قوله انه یقتل عند احجار الزیت 
همچنين خبر داد از مقتل برادر محمد ابراهيم در زمين با خمرا آه موضعي است ما بين واسط و آوفه آنكه آه 

یاتيه سهم غرب یكون فيه : و هم در حق او فرموده. ر و یقهر بعد ان یقهربيا خمرا یقتل بعد ان یظه: ميفرماید
و دیگر خبر داد از مقتولين فخ و از سلطنت سلاطين علویه در . منيته فيابوس الرامي شت یده و وهن عضده

ثم یظهر صاحب القير و ان الي قوله من سلاله ذي البداء المسجي : مغرب و از سلاطين اسماعيليه آقوله
و قوله فيهم و یخرج من دیلمان بنوا الصياد و قوله فيهم ثم یسشري . و خبر داد از سلاطين ال بویه. الرداءب

و خبر داد از خلفاي بني عباس و علي بن عبداالله بن عباس جد . امرهم حتي یملكوا الزوراء و یخلعوا الخلفاء
حضرت و معاویه ارسال رسل و رسایل بود در و در واقعه صفين آه ما بين آن . عباسيين را با الاملاك فرمود

یكي از مكتوبات خود آن حضرت از اخبار غيب بسي اخبار فرمود از جمله در خاتمه آن معاویه را مخاطب 
داشته آه رسول خدا صلي االله عليه وآله مرا خبر داد زود باشد آه موي ریش من به خون سرم خضاب گردد و 

نت امت بدست گيري و فرزندم حسن را از در غدر و خدیعت بسن ناقع من شهيد شوم و تو بعد از من سلط



تو به دستياري و همدستي پسر زانيه آه این زیاد باشد حسين پسرم را شهيد  شهيد آني و از پس تو یزید فرزند
نكه سازد و دوازده تن از ائمه ضلالت از اولاد ابي العاص و مروان بن الحكم بعد از تو والي بر امت شوند چنا

رسول خدا صلي االله عليه وآله را در خواب نمودار شد و ایشان رابه صورت بوزینه دید آه بر منبر او ميجهند 
پس فرمود آنگاه جماعتي آه رایات ایشان سياه و علمهاي سياه علامت . و امت را از شریعت باز پس ميبرند

يرند و بر هر آس از این جماعت آه دست دارند آه بني عباس مراد است خلافت و سلطنت را از ایشان باز گ
آنگاه حضرت اخبار فرمود به مغيبات بسيار . یابند از پاي درآوردند و به آمال ذلت و خواري ایشان را بكشند

از امر دجال و پارهاي از ظهور قائم آل محمد عليهم السلام و در آخر مكتوب مرقوم فرمود همانا من ميدانم آه 
ي و سودي نبخشد و حظي از آن نبري مگر اینكه فرحناك شوي به اخبار من از سلطنت این آاغذ براي تو نفع

تو و فرزند تو لكن آنچه ابعث شد مرا آه این مكتوب را براي تو نگاشتم آن بود آه آاتب خود را گفتم آه آنرا 
ند آنرا بخوانند بلكه نسخه آند آه شاید شيعه و اصحاب من از ان نفع برند یا یك تن از آساني آه نزد تو ميباش

مولف گوید آه شرح غالب  .از گمراهي روي برتابد و طریق هدایت پيش گيرد و هم حجتي باشد از من بر تو
 .این اخبار غيبيه در این آتاب مبارك و تتمه آن هر یك در موقع خود مذآور خواهد شد انشاءاالله تعالي

ق بسيار معتبره ثابت شده نفرین آن حضرت در  استجابت دعوات آن حضرتست چنانچه به طر-وجه سيزدهم
حق بسر بن ارطاه باختلاط عقل و استجابت دعاي آن حضرت در حق او و نفرین نمودن او در حق مردي آه 
جاسوسي ميكرد و اخبار آن حضرت را به معاویه ميرسانيد پس آور شد، نفرین آرد در حق طلحه و زبير آه 

 بميرند، و دعاي آن جناب در حق ایشان مستجاب شد و زبير را عمرو بن به آمال ذلت و زشتي آشته گردند و
جرموز در وقت خواب به ضرب شمشير بكشت و جسدش را در خاك آرد و طلحه را مروان بن الحكم تيري 
زد و به سبب آن رگ اآحلش گشوده گشت و در ميان بيابان در آفتاب سوزان به تدریج خون از بدنش رفت تا 

و از روایات اهل سنت ثابت است . طلحه ميگفت آه هيچ مرد قرشي مثل من خونش ضایع نگشتبمرد و خون 
آه اميرالمومنين صلوات االله عليه استشهاد فرمود جمعي از صحابه را بر حدیث غدیر تمامي شهادت دادند آه 

 چند نفر آه آتمان مگر. شنيدند روسل خدا صلي االله عليه وآله فرمود در خم غدیر من آنت مولاه فعلي مولاه
آردند و به اخفاي ان پرداختند، آن حضرت در حق ایشان نفرین آرد پس به دعاي ان حضرت سزاي خود 

یافتند یعني بعضي به آوري و بعضي به برص مبتلا گشتند و چاشني عذاب الهي را در دار دنيا چشيدند، مانند 
 ودیعه چناچه در آتاب اسدالغابه و تاریخ این آثير و انس بن مالك و زید بن ارقم و عبدالرحمن مدلج و یزید بن

شواهد النبوه جامي و انساب الاشراف بلاذري و حليه ابو نعيم  انسان العيون حلبي و مناقب این المغازلي و
اصفهاني و دیگر آتب به شرح رفته و عبارات ایشان را در فيض قدیر ایراد نمودهام و بطلان قول ابن 

این روایات را از موضوعات روافض شمرده ظاهر ساختمروزبهان را آه تا  .  
 اختصاص آن حضرتست به فضيلت نصرت و یاري آردن حضرت رسول صلي االله عليه وآله -وجه چهاردهم 

 :چنانچه حق تعالي فرموده
 .فان االله هو مولاه و جبریل و صالح المومنين

.  از صالح المومنين اميرالمومنين عليه السلام استمولي در اینجا به معني ناصر است و به اتفاق مفسرین مراد
رسول خدا صلي االله عليه وآله و پا نهادن بر دوش پيغمبر  و نيز اختصاص آن جنابست به اخوت و برادري با

 .صلي االله عليه وآله و شكستن بتها و به فضيلت خبر طائر و حدیث منزلت و رایت و خبر غدیر و غيرها
 :و لقد احسن من قال

غم خور موسي نباشد الا هرون(                     ص)آسي نكرد خدمت احمد( ع)ير علي غ   
  ز تيغ زنده به معني                                    از دم تيغش اگر چه ریخت همي خون آرد جهاني

رآي معجونصورت انساني وصفات خدائي                                     سبحان االله از این م   
  ساحت جاهش به عقل پي نتوان برد                           نتوان با موزه درگذشت ز جيحون

  سوي شریعت گراي و مهر علي جوي                           از بن دندان اگر نه قلبي و وارون
ن، چه آمالات نفسانيه آن جناب و بالجمله در آمالات نفسانيه و بدنيه و خارجيه آن حضرت متميز بود از سایری

به مرتبه اي بود آه احدي را  مانند علم و حلم و زهد و شجاعت و سخاوت و حسن خلق و عفت و غيرها
معشار آن نبود و دشمنانش اعتراف به آن مينمودند و انكر آن نميتوانستند نمود و جوانمردي و ایثار او به مرتبه 

 عليه واله خوابيد و شمشيرهاي برهنه آفار قریش را در عوض اي بود آه در فراش رسول خدا صلي االله
به جان خود خرید و در غزوه احد به اندازه جوانمردي و فتوت از آن حضرت ظاهر شد ك ( ص)رسول خدا 

اما آمالات بدنيه آن حضرت را همه . از جانب ملاء اعلي نداي لاسيف الا ذوالفقار و لافتي الا علي بلند شد
به . احدي همپایه او نبود قوت و زورش ضرب الامثل است در آفاق و هيچ آس به قوت او نبودهميدانند آه 

اتفاق در خيبر را به معجز نماي خویش از جاي آند و جماعتي نتوانستند از جا حرآتش دهند، و سنگي عزیم 
یاد برده و نام را از سر چاهي برگرفت آه لشكر از تحریكش عاجز بودند، شجاعتش شجاعت گذشتگان را از 

. آیندگان را بر زیانهاي مردم فسرده، مقاماتش در حروب مشهور و حروبش تا قيامت معروف و مذآور است
شجاعي است آه هرگز نگریخته و از هيچ لشكري نترسيده هرگز خصمي در برابرش نيامده آه از او نجات 



 ضربت دیگر باشد، و شجاعي را آه آن یافته باشد مگر در ایمان آوردن، هرگز ضربتي نزده  آه محتاج به
السلام او را آشته و لهذا خواهر عمرو بن  حضرت ميكشت قوم او افتخار ميكرد به آنكه اميرالمومنين عليه
عبدود در مرثيه برادر خویش اشعاري خواند به این مضمون آه اگر آشنده عمرو غير اميرالمومنين عليه 

يگریستم اما چون قاتلش یگانه است در شجاعت و ممتاز است به آرامت السلام بود من تا زنده بودم بر او م
.آشته او را عاري و ننگي نيست و شجاعي آه لحظهاي در مقابل آن حضرت ميایستاد پيوسته به آن افتخار  

پادشاهان بلاد آفر صورت آن جناب را در معبد خود نقش ميكردند . مينمود و از قوت قلب دليري خود ميسرود
ي از ملوك ترك و آل بویه براي تيمن و تبرك صورت او را بر شمشيرهاي خود از جهه ظفر و نصرت و جمع

بر دشمن نگاشته و با خود ميداشتند و این بود قوت و زور او با آنكه نان جو ميخورد و غذا آم تناول مينمود و 
دائم بودماآول و ملبوسش از همه آس درشت تر بود و هميشه صائم و قائم و عبادت او  .  

اما آمالات خارجيه او یكي نسب شریف او است آه پدرش ابوطالب سيد بطاحاء و و شيخ قریش و رئيس مكه 
معظمه بوده و آفالت نمود حفظ آردن حضرت رسول صلي االله عليه وآله را از اوان صغر تا ایام آبر و آن 

ات بود حضت روسل صلي االله عليه حضرت را از مشرآين و آفارمحافظت و حمایت مينمود و تا او در حي
وآله محتاج به هجرت و اختيار غربت نشد تا گاهي آه ابوطالب از دنيا رحلت آرد بي یار و ناصر شد از مكه 

و مادر اميرالمومنين عليه السلامفاطمه بنت اسد بن هاشم بود آه حضرت روسل صلي . به مدینه هجرت آرد
پس عم آن حضرت سيدالاولين والاخرین محمد بن عبداالله . فين فرموداالله عليه وآله او را به رداي خویش تك

خاتم النبيين صلي االله عليه وآله بود و برادرش جعفر طيار و ذوالجناحين و عمش حمزه سيد الشهداء سلام االله 
ا و بالجمله پدرانش پدران رسول خدا و مادرانش مادران خير خلق االله، گوشت و خونش ب. عليهم اجمعين بود

 گوشت و خون او مقرون و نور روحش با نور او متصل و مضموم پيش از خلق ادم تا صلب عبدالمطلب در
و دیگر از آمالات . صلب عبداالله و ابوطالب ا هم جدا شدند و دو ید عالم بهم رسيدند اول منذر و ثاني هادي

عليهاالسلام را به او مه اشرف خارجيه او مصاهرت او است رسول صلي االله عليه وآله تزویج فرمود فاطمه 
دختران خویش و سيده زنان عالميان بود وبه مرتبهاي رسول خدا صلي االله عليه وآله او را دوست ميداشت آه 

و معلومست آه . از براي آمدن او تواضع مينمود و از جاي خویش برميخاست و او را ميبوسيد و ميبوئيد
دختر او بود از جهت آثرت شرافت و ( ع)آن بود آه فاطمه را نه از جهت ( ع)فاطمه( ص)محبت پيغمبر 

 .محبوبيت او نزد حق تعالي بود
 :شعر

  این محبت ار محبتها جداست                        حب محبوب خدا حب خداست
بارها رسول خدا صلي االله عليه وآله ميفرمود آه فقاطمه پاره تن من است اذیت او اذیت من، رضاي او رضاي 

، غضب او غضب من استمن . 
دیگر از آمالات خارجيه آن حضرت حكایت اولادهاي او است و حاصل نشد از براي احدي آنچه از براي آن 
جناب حاصل شد از شرف اولاد چه آنكه حضرت حسن و حسين عليهما السلام آه دو اولاد آن جنابند دو امام 

عليه وآله در باب آنها به مرتبهاي آه بر احدي وسيد جوانان اهل بهشتند و محبت حضرت رسول صلي االله 
و دیگر جناب عباس و محمد و حضرت زینب. مخفي نيست و ام آلثوم و غير ایشان آه جلالت و مرتبه ایشان  

اوضح از بيان است و از براي هر یك از جناب امام حسن و امام حسين عليهما السلام اولادهائي بود آه به 
 .نهایت شرف رسيده بود

ا از امام حسن عليه السلام پس قاسم و عبداالله و حسن مثني و مثلث و عبداالله محض و نفس زآيه و ابراهيم ام
قتيل با خمري و علي عابد و حسين بن علي بن الحسن مقتول فخ و ادریس عبداالله و عبدالعظيم و سادات 

الحسن بن علي عليهما السلام بطحاني و شجري و آلستانه و آل طاوس و اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن 
ملقب بطباطبا و غير ایشان رضوان االله عليهم اجمعين آه در باب اولادهاي امام حسن عليه السلام اسامي ایشان 

و اما از جناب امام حسين عليه السلام پس بهم رسيد امامان بزرگواران مانند امام زین . به شرح خواهد رفت
ناب امام جعفر صادق و حضرت امام موسي آاظم و جناب امام رضا و العابدین و حضرت باقرالعلوم و ج

حضرت محمد جواد و جناب علي هادي و حضرت حسن عسگري و حضرت حجه بن الحسن مولانه صاحب 
 .العصر و الزمان صلوات االله و سلامه عليهم اجمعين

لسلامالحمد الله الذي جعلنا من المتمسكين بولایه اميرالمومنين و لائمه عليهم ا   
 مواهب االله عندي جاوزت املي              وليس یبغها قولي و لا عملي
  لكن اشرفها عندي او افصلها                  ولایتي لاميرالمومنين علي

 یا رب فاحشري في الاخره مع النبي و العتره الطاهره
ه آخوند ملا محمد طاهر آه قبرش مرحوم مغفور خلد مقام عالم آامل جليل القدر صاحب تصانيف رائق: خاتمه

گفته در مدح حضرت اميرالمومنين عليه  در شيخان آبير قم است نزدیك جناب زآریا ابن ادم قمي ره قصيدهاي
السلام موسوم به مونس الابرار و در آن اشاره آرده به بسياري از فضائل آن بزرگوار و شایسته است آه ما 

فرموده. ن تبرك جسته و این فصل را به آن ختم آنيمدر این آتاب مبارك به چند شعر از آ : 



  آه چشم لطف ز ابناي روزگار مدار                         به خون دیده نوشتيم بر درو دیوار          
  مگير انس بكس در جهان بغير خدا                                  بكن اگر بتواني ز خویش نيز آنار

ء روزگار مخور                                        آه هست نرمي ایشان به رنگ نرمي مارفریب نرمي ابنا  
  هميشه در پي خواب و خوردند و منصب و جاه               آنند مثل عروسان حجله نقش و نگار

ره رنگ و تارچه روز ظاهرشان بر صفا و نوراني                               درونشان چو شب تيره، تي   
  هميشه در پي آزار یكدیگر باشند                                    حسد نموده شعار و نفاق آرده دثار
  جميع خسته وبيمار بهر سيم و زرند                               دواي علتشان هست شریك دینار

            نميكنند لبي تر به آب اسثغارخورند از سر جرئت حرام از غفلت                         
  آه اشتران علف سبز را به وقت بهار       ز روي ذوق چنان ميخورند مال حرام                    
 به گوششان نشود آشنا حكایت مرگ                              اگر آني به شب و روز نزدشان تكرار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:شهادت آن حضرت  
 :فصل سوم

 در بيان سبب شهادت آن حضرت و ضربت ابن ملجم مرادي عليه اللعنه
مشهور در ميان علماي شيعه آنست آه در شب نوزدهم ماه مبارك رمضان سنه چهلم از هجرت در وقت طلوع 

م مرادي لعين صبح حضرت سيد اوصياء علي مرتضوي صلوات االله عليه از دست شقي ترین امت ابن ملج
و چون ثلثي از شب بيست و یكم آنماه گذشت روح مقدسش به ریاض جنان پرواز آرد و مدت  ،ضربت خورد
عمر شریفش شصت و سه سال بوده، ده ساله بود آه حضرت رسول صلي االله عليه وآله به پيغمبري مبعوث 

 در مكه ماند و بعد از هجرت به گردید و به آن حضرت ایمان آورد و بعد از بعثت سيزده سال با آن حضرت
مدینه با آن حضرت ده سال در مدینه بود و پس از آن به مصيبت حضرت رسول صلي االله عليه وآله مبتلا شد 
و بعد از آن حضرت سي سال زندگاني فرمود، دو سال و چهار ماه در خلافت ابوبكر و یازده سال در خلافت 

و خلافت ظاهریه آن حضرت قریب به پنج سال آشيد و در . ردعمر و دوازده سال در خلافت عثمان بسر ب
اآثر ان مدت با منافقان مشغول قتال و جدال بود و پيوسته بعد از حضرت رسول صلي االله عليه وآله مظلوم 

بود و اظهار مظلوميت خویش ميفرمود و از آثرت نافرماني و نفاق مردم خویش دلتنگ بود و طلب مرگ از 
ه بعد از شهادت خود به دست ابن ملجم خب ميداد و گاهي ميفرمود آه چه مانع شده است خدا مينمود و آر

بدبخت ترین امت را آه محاسن مرا از خون سرم خضاب آند و در آن ماه رمضاني آه واقعه شهادت آن جناب 
 در ميان شما در آن ماه اتفاق افتاد برمنبر اصحاب خویش را اعلام فرمود آه امسال به حج خواهيد رفت و من

نخواهم بود و در آن ماه یك شب در خانه امام حسن عليه السلام و یك شب در خانه امام حسين عليه السلام و 
یك شب در خانه جناب زینب عليهاالسلام دختر خود آه در خانه عبداالله بن جعفر بود افطار مي فرمود و زیاده 

سيدند ميفرمود امر خدا نزدیك شده است ميخواهم خدا را از سه لقمه تناول نميفرمود، از سبب آن حالت ميپر
ملاقات آنم و شكم من از طعام پر نباشد و بعضي نگاشتهاند آه ابا محمد از این ماه رمضان چند روز گذشته 
است؟ عرض آرد سيزده روز پس به جانب امام حسين عليه السلام نظري آرد و فرمود اي ابا عبداالله از این 

 روز باقي مانده؟ عرض آرد هفده روز پس حضرت دست بر محاسن شریف خود زد و در آن ماه رمضان چند
 :روز لحيه آن جناب سفيد بود و فرمود
 .و االله ليخضبها بدمها اذا نبعث اشقيها

پس این شعر را انشاد فرمود. به خدا قسم آه اشقي امت این موي سفيد را با خون سر خضاب خواهد آرد : 
د قتلي           عذیركارید حياته و یری   من خليلك من مراد 

و اما آيفيت مقتل آن حضرت چنانكه جماعتي از بزرگان نقل آردهاند چنين است آه گروهي از خوارج آه از 
ان جمله عبدالرحمن بن ملجم بود بعد از واقعه نهروان در مكه جمع شدند و هر روز اجتماعي ميكردند و 

نهروان ميگریستند یك روز در طي سخن همي گفتند علي و معاویه آار این انجمني ميساختند و بر آشتگان 
امت را پریشان ساختند اگر هر دو تن را ميكشتيم این امت را از زحمت ایشان آسوده ميساختيم، مردي از قبيله 

بخدا قسم آه عمرو بن العاص آم از ایشان نيست بلكه اصل فساد و ریشه فتنه : اشجع سر برداشت و گفت
پس سخن بر این نهادند آه هر سه تن را باید آشت، ابن ملجم لعين گفت علي را من ميكشم حجاج بن . اوست

عبداالله آه معروف به برك بود آشتن معاویه را به ذمه خویشتن نهاد، و دادویه آه معروف به عمروبن بكر 
ر دادند آه باید هر سه تن در یك تميمي است قتل عمروعاص را بر ذمه نهاد چون عهد به پاي بردند با هم قرا

شب بلكه در یك ساعت آشته شوند و سخن بر این نهادند آه شب نوزدهم ماه رمضان هنگام نماز بامداد آه 
ایشان حاضر مسجد شوند در انجام این امر اقدام نمایند، پس یكدیگر را وداع آرده برك طریق شام گرفت و 

انب آوفه روان شد و هر سه تن شمشير خود را مسموم ساختند و عمرو سفر مصر آرد و ابن ملجم لعين به ج
بامداد آن شب برك . مكنون خاطر را مكتوم داشتند و انتظار روز ميعاد ميبردند تا گاهي آه شب نوزدهم رسيد

 بن عبداالله با شمشير زهر آب داده داخل مسجد شد و در ميان جماعت از قفاي معاویه بایستاد آنگاه آه معاویه به
رآوع و یا سجود رفت تيغ بكشيد و بر ران او زد، معاویه بانگي در داد و در محراب درافتاد مردمان درهم 

رفتند و برك را بگرفتند و معاویه را به سراي خویش بردند و طبيب حاذق حاضر آردند چون طبيب زخم او 
يده است اگر خواهي این دید گفت این ضربت از اثر شمشير زهر آبداده است و عرق نكاح را آسيب رس

جراحت بهبودي پذیرد و نسل تو منقطع نشود باید با آهن سرخ آرده موضع جراحت را داغ آرد آنگاه مداوا 
آرد و اگر چشم از فرزند ميپوشي با مشروبات معالجه توان آرد معاویه گفت مرا تاب و توان نيست آه با 

االله آافيست پس او را با شراب عقاقير مداوا آردند تا حدیده محماه صبر آنم و مرا دو فرزندم یزید و عبد
بهبودي یافت ونسل او منقطع گشت و بعد از صحت امر آرد تا از بهر او در مسجد مقصورهاي بنا آردند و 

پس برك را حاضر ساخت و فرمان داد تا سر از تنش برگيرند گفت . پاسبانانبگماشت تا او را حراست آنند
اویه گفت چيست آن بشارت؟ گفت رفيق من رفته است آه علي را در این وقت بكشد اآنون الامان و البشاره مع

مرا حبس آن تا خبر رسد اگر علي را آشتهاند آنچه خواهي بكن و اگر نه مرا رها آن آه بروم علي را به قتل 
ر قولي معاویه امر رانم و سوگند یاد آنم آه باز به نزد تو آیم آه هر چه خواهي در حق من حكم آني پس بناب



آرد تا او را حبس آردند تا گاهي آه خبر شهادت اميرالمومنين عليه السلام رسيد به شكرانه قتل علي عليه 
  .السلام او را رها آرد

اما عمرو بن بكر چون داخل مصر شد صبر آرد تا شب نوزدهم شهر رمضان برسيد پس با شمشير مسموم در 
عمروعاص نشست از قضا درمسجد جامع درآمد و به انتضار  آن شب عمروعاص را قولنجي عارض شد و  

نتوانست به مسجد رفت پس قاضي مصر را آه خارجه بن ابي حبيبه ميگفتند به نيابت خویش به مسجد فرستاد، 
خارجه به نماز ایستاد عمروبن بكر را چنان گمان رفت آه پيشنماز عمروعاص است شمشير خود را آشيد و 

خت فرود آورد و او را در خون خود بغلطانيد و همي خواست تا فرار آند آه مردم او را بگرفتند بر خارجه بدب
و به نزد عمروعاص او را بردند عمروبن العاص فرمان داد تا او را بكشند آن ملعون آغاز جزع نمود و سخت 

است، گفت و لا واالله بگریست گفتند هنگام مرگ این گریستن چيست مگر ندانستي آه جزاي این آار هلاآت 
از مرگ هراسان نشوم بلكه از آن ميگریم آه بر قتل عمرو ظفر نيافتم و از آن غمگينم آه برك و ابن ملجم  من
به آرزوي خویش رسيدند و علي و معاویه را به تيغ خویش گذرانيدند، عمرو گفت تا او را گردن زدند و روز 

اني باقي داشت، رو به عمرو عاص آرد و گفت یا ابا عبداالله دیگر به عيادت خارجه رفت و او هنوز حشاشه ج
 .همانا این مرد اراده نداشت جز قتل ترا، عمرو گفت لكن خداوند اراده آرد خارجه را

اما عبدالرحمن بن ملجم به قصد قتل اميرالمومنين عليه السلام به آوفه آمد و به محله بني آنده آه قاعدین 
قصد خویش را مخفي ميداشت آه مبادا منتشر شود در   فرود شد ولكن از خوارجخوارج در آنجا جاي داشتند

این ایام آه به انتظار آشتن اميرالمومنين عليه السلام روز بسر ميبرد وقتي به زیارت یكي از اصحاب خویش 
و رفت در آنجا قطام بن بنت اخضر تيميه را ملاقات آرد و او سخت نيكو روي و مشگين موي بود و پدر 

برادر او را آه از جمله خوارج بود اميرالمومنين عليه السلام در نهروان آشته بود از این جهت او را با علي 
. عليه السلام خصومت بي نهایت بود ابن ملجم را چون نظر به جمال دل آراي او افتاد یك باره دل از دست بداد

هر من خواهي آرد؟ گفت هر چه بگوئي، گفت لاجرم از در خواستگاري قطام بيرون شد، قطام گفت آه چه م
صداق من سه هزار درهم و آنيزآي و غلامي و آشتن علي بن ابيطالب است، ابن ملجم گفت آه تمام آنچه 

قطام گفت وقتي آه علي مشغول به امري . گفتي ممكن است جز قتل علي آه چگونه از براي من ميسر شود
مشير ميزني و غيله او را ميكشي پس اگر آشتي قلب مرا شفا دادي و باشد و از تو غافل باشد ناگهان بر او ش

عيش خود را با من مهنا ساختي و اگر تو آشته شوي پس آنچه در آخرت به تو ميرسد از ثوابها بهتر است 
ابن ملجم دانست آه آن ملعونه با او در مذهب موافقت دارد گفت به خدا . براي تو از آنچه در دنيا به تو ميرسد

شهر نيامدهام مگر براي این آار، قطام گفت آه من از قبيله خود جمعي را با تو همراه  سوگند آه من نيز به این
ميكنم آه تو را در این امر معاونت آنند پس آس فرستاد به نزد وردان بن مجالد آه از قبيله او بود و او را 

آه مصمم قتل علي عليه السلام بود وقتي شبيب بن و ابن ملجم نيز در این اوقات . براي یاري ابن ملجم طلبيد
بجره را آه از قبيله اشجع بود و مذهب خوارج داشت دیدار آرد گفت اي شبيب هيچ تواني آه آسب شرف دنيا 
و آخرت آني؟ گفت چكنم؟ این ملجم ملعون گفت آه در قتل علي مرا اعانت آني، شبيب گفت یا بن ملجم مادر 

شه هولناك آردهاي چگونهبه عزاي تو بگرید اندی بدین آرزو دست توان یافت؟ ابن ملجم گفت چندین ترسان و  
بددل مباش در مسجد جامع آمين ميسازیم و هنگام نماز فجر بر وي ميتازیم و آار او را با شمشير ميسازیم و 

 قوي دل ساخت چندان از اینگونه سخن آرد آه شبيب را. دل خود را شفا ميبخشيم و خون خود را باز ميجوئيم
و با خود همداستان نمود و او را با خود به نزد قطام برد و در اینهنگام آن ملعونه در مسجد اعظم بود و قبه و 

خيمه از براي او بر پا آرده بودند و به اعتكاف مشغول بود، پس ابن ملجم از اتفاق شبيب با خود قطام را آگهي 
 به قتل ارید در اینجا به نزد من آئيد پس آن دو ملعون از مسجد بيرون داد آن ملعونه گفت هر گاه خواستيد او را

شدند و چند روزي بسر بردند تا شب چهارشنبه نوزدهم رسيد پس ابن ملجم با شبيب و وردان به نزد قطام در 
مسجد حاضر شدند آن ملعونه بافته چند از حریر طلبيد وبر سينههاي ایشان محكم ببست و شمشيرهاي 

اده را بداد تا حمایل آردند و گفت چون مردان مرد انتهاز فرصت برید و چون هنگام رسيد وقت را از زهرابد
دست ندهيد آن سه تن از نزد آن ملعونه بيرون شدند و درمقابل ان دري آه حضرت اميرالمومنين عليه السلام 

و هم در این ایام آه این سه . را ميبردند(ع)از ان داخل مسجد ميشد بنشستند و انتظار حضرت اميرالمومنين
ملعون به این خيال بودند وقتي اشعث بن قيس را دیدار آرده بودند و او را از عزم خویشتن آگهي داده بودند 

اشعث نير اعانت ایشان را بر ذمه نهاده بود تا در اینشب آه ليه نوزدهم بود او نيز حسب اوعده خویش به نزد 
 االله آه از بزرگان شيعيان بود آن شب را در مسجد بسر ميبرد ناگهان به و حجر بن عدي رحمه. ایشان آمد

گوش او رسيد آه اشعث ميگوید یابن ملجم در آار خویش شتاب آن در انجاح حاجت خویش آه صبح دميد و 
حجر از این سخن غرض ایشان را فهميد و با اشعث گفت از اعور اراده قتل علي عليه . رسوا خواهي گردید

 را داري پس به جانب خانه اميرالمومنين عليه السلام مبادرت آرد تا آن حضرت را ز عزیمت ایشان السلام
آگهي دهد قضا را آن حضرت از راه دیگر به مسجد رفته بود تا حجر به خانه آن جناب رفت و برگشت آار از 

 .حد گذشت چون به مسجد رسيد صداي مردم را شنيد آه به قتل آن حضرت خب ميدهند
از ام آلثوم نقل شده آه فرمود چون شب نوزدهم : اآنون بيان آنيم حال اميرالمومنين عليه السلام را در آن شب



ماه رمضان رسيد پدرم به خانه آمد به نماز ایستاد من براي افطار آن جناب طبقي حاضر گذاشتم آه دو قرصه 
 از نماز فارغ شد چون آن طبق را نگریست نان جو با آاسهاي از لبن و مقداري از نمك سوده در آن بود چون

بگریست و فرود اي دختر براي من در یك طبق دو نان خورش حاضر آردهاي مگر نميداني آه من متابعت 
برادر و پسر عم خود رسول خدا صلي االله عليه وآله ميكنم، اي دختر هر آه خوراك و پوشاك او در دنيا نيكوتر 

. ق تعالي بيشتر است، اي دختر در حلال دنيا حسابست و در حرام دنيا عذاباست ایستادن او در قيامت نزد ح
پس برخي از زهد حضرت رسول صلي االله عليه وآله را تذآر فرمود آنگاه فرمود به خدا سوگند افطار نكنم تا 

اول از این دو خورش یكي را برداري، پس من آاسه لبن را برداشتم و آن حضرت اندآي از نان جو با نمك تن
الهي بجا اورد و برخاست و به نماز ایستاد پيوسته مشغول رآوع و سجود بود و تضرع و  فرمود و حمد و ثناي

ابتهال به درگاه خالق متعال مينمود و نقل شده آه آن حضرت در آن شب بسيار از بيت خود بيرون ميرفت و 
سوره یس. و زاري ميكرد داخل ميشد و به اطراف آسمان نظر ميكرد و اضطراب مينمود و تضرع  را تلاوت  

انا الله : فرمود و ميگفت اللهم بارك لي في الموت یعني خداوندا مبارك گردان براي من مرگ را، بسيار ميگفت
و انا اليه راجعون و آلمه مبارآه لا حول ولا قوه الا باالله العلي العظيم را بسيار مكرر ميكرد و بسيار صلوات 

و این شهر آشوب و. نمودميفرستاد و استغفار مي غيره روایت آردهاند آه حضرت در تمام آن شب بيدار بود و  
ام آلثوم عرض آرد اي پدر این بيداري و . براي نماز شب بيرون نرفت به خلاف عادت هميشه خویش

اضطراب شما در این شب براي چيست؟ فرمود در صبح این شب من شهيد خواهم شد، عرض آرد بفرمائيد 
جعده فرزند هبيره است و مادرش ام هاني خواهر ) مسجد رود و با مردم نماز گذارد، جعده به

فرمود بگویيد جعده به مسجد رود و با مردم نماز گذارد پس بي تاني فرمود آه از ( است(ع)اميرالمومنين
بيدار و روایت شده آه در آن شب آن حضرت . قضاي الهي نميتوان گریخت و خود آهنگ رفتن به مسجد نمود

بود و بسيار بيرون ميرفت وبه آسمان نظر ميافكند و ميفرمود به خدا قسم آه دروغ نميگویم و دروغ به من 
گفته نشده اینست آن شبي آه مرا وعده شهادت دادهاند پس به مضجع خویش برميگشت پس زماني آه فجر 

هنگ مسجد برخاست چون بهابن نباح موذن آن حضرت درآمد و نداي نماز در داد حضرت به آ. طالع شد  
صحن خانه آمد و مرغابيان چند آه در خانه بودند به خلاف عادت از پيش روي آن حضرت درآمدند و پر 

ميزدند و فریاد و صيحه همي آردند بعضي خواستند آه ایشان را برانند حضرت فرمود دعوهن فانهن صوائح 
ا ایشان صيحه زنندگانندتتبعها نوائح یعني بگذارید ایشان را به حال خود همان و . آه از پي نوحه آنندگان دارند 

به روایتي ام آلثوم یا امام حسن عليه السلام عرض آرد اي پدر چرا فال بد ميزني فرمود فال بد نميزنم ولكن 
دل شهادت ميدهد آه آشته ميشوم یا آنكه فرمود این سخن حقي بود آه به زبانم جاري شد، آنگاه سفارش 

ا به ام آلثوم نمود و فرمود اي دخترك من بحق من بر تو آه اینها را رها آني زیرا آه محبوس مرغابيان ر
داشتي چيزي را آه زیان ندارد و قادر نيست بر سخن گفتن هر گاه گرسنه یا تشنه شود پس آنها را غذا ده و 

رسيد قلاب در آمربند آنسيراب آن و اگر نه رها آن بروند و از گياههاي زمين بخورند و چون به در خانه   
حضرت بند شد و از آمر مبارآش باز شد حضرت آمر را محكم بست و اشعاري چند انشاد آرد آه از جمله 

مورخ امين مسعودي گفته در خانه آن حضرت از تنه درخت خرما بود و در باز نميشد و : )این دو بيت است
نهاد و ازار خود بگوشد و محكم بست و این دو شعر حضرت در را از جا آند و آناري . مشكل شده بود فتح آن

الخ)اشدد: را انشاد فرمود (.( 
  اشدد حيازیمك للموت، فان اموت لا قيكا                   و لا تجزع عن الموت، اذا حل بنادیكا
بكيكاو لا تغر بالدهر، وان آان یوافيكا                              آما اضحكك الدهر، آذاك الدهر ی  

علي ببند ميان خود را براي مرگ پس همانا مرگ ترا ملاقات خواهد نمود، و جزع مكن  مضمون اشعار آنكه
از مرگ وقتي آه نازل شود به منزل تو، مغرور مشو به دنيا هر چند با تو موافقت نماید، همچنانكه دهر ترا 

الهي مرگ را بر من مبارك آن و لقاي خود پس گفت . خندان گردانيده است همچنين ترا به گریه خواهد درآورد
ام آلثوم از شنيدن این آلمات فریاد وا ابتاه و واغوثاه برداشت و امام حسن عليه . را بر من خجسته فرماي

السلام از قفاي پدر بيرون رفت چون به ان حضرت رسيد عرض آرد همي خواهم با شما باشم، حضرت 
از براي منست بر تو آه برگردي امام حسن عليه السلام به خانه باز شد فرمود آه ترا سوگند ميدهم به حقي آه 

و با ام آلثوم محزون و غمگين نشتسند و بر احوال و اقوالي آه از پدر بزرگوار مشاهده آرده بودند ميگریستند
. 

و از آنسوي اميرالمومنين عليه السلام وارد مسجد گشت و قندیل هاي مسجد خاموش بود آن حضرت در 
اریكي رآعتي چند نماز بگذاشت و لختي مشغول تعقيب گشت آنگاه بر بام مسجد آمد و انگشتان مبارك بر ت

گوش نهاد و بانگ اذان در داد و چون آن حضرت اذان ميگفت هيچ خانه در آوفه نبود مگر آنكه صداي اذانش 
ت و صلوات ميفرستاد آنگاه از بام به به آنجا ميرسيد آنگاه از ماذنه به زیر آمد و خداي را تقدیس و تهليل ميگف

 :زیر آمد و این چند بيت را قرائت فرمود
  خلوا سبيل المومن المجاهد              في االله لا یعبد غير الواحد

 و یوقظ الناس الي المساجد



پس به صحن مسجد درآمد و همي گفت الصلوه الصلوو خفتگان را براي نماز از خواب بر مينگيخت و ابن 
جم ملعون در تمام آن شبمل این هنگام آه . بيدار بود و در ان امر عظيم آه اراده داشت تفكر ميكرد 

اميرالمومنين عليه السلام خفتگان را براي نماز بيدار ميكرد او نيز در ميان خفتگان به روي درافتاده بود و 
بدو رسيد فرمود برخيز براي نماز شمشير مسموم خود را در زیر جامه داشت، چون اميرالمومنين عليه السلام 

و چنين مخواب آه این خواب شياطين است، بر دست راست بخواب آه خواب مومنان است یا به طرف چپ 
آنگاه فرمود قصدي در خاطر داري . بخواب آه خواب حكماء است و بر پشت بخواب آه خواب پيغمبران است

د و آوهسارها نگون گرددآه نزدیكست از آن آسمانها فرو ریزد و زمين چاك شو و اگر بخواهم ميتوانم خبر  
و اما ابن ملجم با اینكه . داد آه در زیر جامه چه داري و از او در گذشت و به محراب رفت و به نماز ایستاد

آره بعد آره گوشزد او گشته بود آه اميرالمومنين عليه السلام را اشقاي امت شهيد ميكند و گاهي قطام را 
و آنشب تا بامداد در  اندیشه این امر عظيم بود عاقبت . م من آنكس باشم و بر آرزو نيز دست نيابمميگفت ميترس

سيلاب شقاوت او این خيالات گوناگون را چون خس و خاشاك به طوفان فنا داد و عزم خویش را در قتل 
حراب بود جاي گرفت، اميرالمومنين عليه السلام درست آرد و بيامد در پهلوي ان استوانه آه در پهلوي م

وردان و شبيب نيز در گوشهاي خزیدند، چون اميرالمومنين عليه السلام در رآعت اول سر از سجده برداشت 
الله الحكم یا علي لالك و لالا صحابك یعني حكم : شبيب ابن بجره اول آهنگ قتل ان حضرت آرد و بانگ زد آه

ار دین را به حكومت حكمين بازگذاري این بگفت و تيغ خاص خداوند است تو نتواني از خویشتن حكم آني و آ
از پس او ابن ملجم امد بيتواني شمشير خود را حرآتي داد این . را براند شمشير او بر طاق آمد و خطا آرد

آلمات بگفت و شمشير بر فرق آن حضرت فرود آورد و از قضا ضربت او به جاي زخم عمروبن عبدود آمد و 
افت آن حضرت فرمودتا موضع مسجد را بشك :  

 .بسم االله و باالله و علي مله روسل االله فزت و رب الكعبه
سوگند به خداي آعبه آه رستگار شدم و صيحه شریفهاش بلند شد آه فرزند یهودیه ابن ملجم مرا آشت او را 

ل ماخوذ دارید اهل مسجد چون صداي آن حضرت شنيدند  در طلب آن ملعون شدند و صداها بلند شد و حا
پس همه به سوي محراب دویدند آه آن حضرت در محراب افتاده و فرق مبارآش  مردم دیگرگون شده بود

منها خلقناآم و فيها نعيد :شكافته شده و خاك بر ميگيرد و بر مواضع جراحت ميریزد و این آیه مبارآه ميخواند
ن بر ميگردانم شما را ویعني از زمين خلق آردم شما را و در زمي. آم و منها نخرجكم تاره اخري از زمين  

بيرون ميآورم شما را بار دیگر پس فرمود آه آمد امر خدا و راست شد گفته رسول خدا صلي االله عليه وآله 
مردمان دیدند آه خون سرش بر روي و محاسن شریفش جاري است و ریش مبارآش به خون خضاب شده و 

به من دادهاند و هم هنگام ( ص)نا وعده است آه خدا و روسل این هما. هذا ما وعدنا االله و رسوله: ميفرماید
ضربت ابن ملجم بر فرق آن حضرت زمين بلرزید و دریاها به موج آمد و آسمانها متزلزل گشت و درهاي 
مسجد بهم خورد و خروش از ملائكه آسمانها بلند شد و باد سياهي سخت بوزید آه جهان را تاریك ساخت و 

تهدمت و االله ارآان الهدي و : ان و زمين ندا در داد چنانكه مردمان بشنيدند و گفتجبرئيل در ميان آسم
انطمست اعلام التقي و انفصمت العروه الوثقي قتل ابن عم المصطفي قتل وصي المجتبي قتل علي المرتضي 

 .قتله اشقي الاشقياء
 و بر طرف شد نشانهاي به خدا سوگند آه درهم شكست ارآان هدایت و تاریك شد ستارههاي علم نبوت

پرهيزآاري و گسيخته شد عروه الوثقاي الهي و آشته شد پسر عم محمد مصطفي صلي االله عليه وآلاه و شهيد 
چون ام آلثوم این صدا را شنيد طپانچه بر . شد سيد اوصياء علي مرتضي شهيد آرد او را بدبخت ترین اشقياء

 ابتاه واعلياه وامحمداه پس حسنين عليهما السلام از خانه به روي خود زد و گریبان چاك آرد وفریاد براشت وا
سوي مسجد دویدند، دیدند آه مردم نوحه و فریاد ميكنند و ميگویند وااماماه و وااميرالمومنين بخدا سوگند آه 
ليه شهيد شد امام عابد مجاهد آه هرگز اصنام و اوثان را سجده نكرد و اشبه مردم بود به رسول خدا صلي االله ع
وآله پس چون داخل مسجد شدند و فریاد واابتاه و واعلياه برآوردند و ميگفتند آاش مرده بودیم و این روز را 

و ابوجعده و . نميدیدیم چون به نزدیك محراب آمدند پدر بزرگوار خویش را دیدند آه ر ميان محراب درافتاده
 مگر آن حضرت را بر دارند تا با مردم جماعتي از اصحاب و انصار آن حضرت حاضرند و همي خواهند تا

نماز گذارد و او توانائي ندارد پس حضرت اميرالمومنين عليه السلام امام حسن عليه السلام را بجاي خود 
بازداشت آه به با مردم نماز گذارد و آن حضرت نماز خویشتن را نشسته تمام آرد و از زحمت زهر و شدت 

ميگشت چون امام حسن عليه اسلام از نماز فارغ شد سر پدر را در آنار زخم به جانب یمين و شمال متمایل 
گرفت و همي گفت اي پدر پشت مرا شكستي چگونه ترا به این حال توانم دید اميرالمومنين عليه السلام چشم 
بگشود و فرمود اي فرزند از پس امروز پدر ترا رنجي و المي نيست اینك جد تو محمد مصطفي صلوات االله 

ه و جده تو خدیجه آبري و مادر تو فاطمه زهرا عليها السلام و حوریان بهشت حاضرند و انتظار پدر ترا علي
دارند تو شاد باش و دست از گریستن بدار آه گریه تو ملائكه آسمان را به گریه درآورده است پس با رداي 

حراب به ميان مسجد آوردند و از اميرالمومنين عليه السلام جراحت سر را محكم ببستند و آن حضرت را از م
آن سوي خبر شهادت اميرالمومنين عليه السلام در شهر آوفه پراآنده شد زن و مرد آن بلده به سوي مسجد 



و با آنكه جاي . شتاب آردند اميرالمومنين عليه السلام را دیدند آه سرش در دامن امام حسن عليه السلام است
يریزد و گلگونه مبارآش از زردي به سفيدي مایل شده است به اطراف ضربت را محكم بستهاند خون از آن م

الهي اسئلك مرافقه الانبياء و : آسمان نظر ميكند و زبان مبارآش به تسبيح و تقدیس الهي مشغولست و ميگوید
 .الاوصياء و اعلي درجات جنه الماوي

ات آن حضرت آه بر روي پدر پس زماني مدهوش شد و امام حسن عليه السلام بگریست و از قطرات عبر
بزرگوارش ریخت آن حضرت بهوش آمد و چشم بگشود و فرمود اي فرزند چرا ميگریي و جزع ميكني همانا 

تو بعد از من به زهر ستم شهيد ميشوي و برادرت حسين به تيغ و هر دو تن به جد و پدر و مادر خود ملحق 
پدر پرسش آرد و فرمود مرا پسر یهودیه عبدالرحمن بن ملجم آنگاه امام حسين عليه السلام از قاتل . خواهيد شد

مرداي ضربت زد و اآنون او را به مسجد درآوردند و اشاره آرد به باب آنده و پيوسته زهر شمشير بر بدن 
آن حضرت سریان ميكرد و آن حضرت را بي خویشتن مينمود و مردمان به باب آنده مينگریستند و بر 

سلام ميگریستند آه ناگاه صدائي از در مسجد بلند شد و ابن ملجم را دست بسته از باب اميرالمومنين عليه ال
آنده به مسجد درآوردند و مردمان گوش و گردن او رابا دندان ميگزیدند و بر رویش ميزدند و آب دهان بر 

 عليه السلام را روي نحسش ميافكندند و او را همي گفتند و اي بر تو ترا چه بر این داشت آه اميرالمومنين
رآن اسلام را در هم شكستي و او خاموش بود چيزي نميگفت و مردم را هر ساعت آتش خشم  آشتي و

حذیقه نخعي با شمشير آشيده از پيش روي . افروخته تر ميگشت و همي خواستند او را با دندان پاره پاره آنند
 عليه السلام آوردند چون نظر آن حضرت ميشتافت و مردم را ميشكافت تا او را به حضور حضرت امام حسن

بر او افتاد فرمود اي ملعون آشتي اميرالمومنين و امام المسلمين را به جاي آنكه ترا پناه داد و ترا بر دیگران 
ابن ملجم !! اختيار آرد و عطاها فرمود، آیا بد امام بود از براي تو و جزاي نيكيهاي او به تو این بود آه دادي؟

ه زیر افكنده بود و سخنهمچنان سرب نميگفت پس در آن وقت صداهاي مردم به گریه و نوحه بلند شد پس امام  
حسن عليه السلام پرسيد از آن مردي آه آن ملعون را آورده بود آه این دشمن خدا را آجا یافتي؟ پس آن مرد 

 فرمود حمد و سپاس حكایت یافتن او ابن ملجم را براي آن حضرت نقل نمود پس امام حسن عليه السلام
بعد از لختي . خداوندي را سزا است آه دوست خود را یاري آدرو دشمن خود را مخذول و گرفتار نمود

ارققوا یا ملائكه ربي بي: اميرالمومنين عليه السلام چشم بگشود و این آلمه ميفرمود . 
 به آن حضرت عرض آرد این یعني اي فرشتگان خدا با من رفق و مدارا آنيد آنگاه امام حسن عليه السلام

دشمن خدا و رسول و دشمن تو ابن ملجم است آه حق تعالي ترا بر او نيرو داد و در نزد تو حاضر ساخت 
اميرالمومنين عليه السلام به جانب آن ملعون نگریست و به صداي ضعيفي فرمود یابن ملجم امري بزرگ 

امام بودم آه مرا چنين جزا دادي آیا من ترا مورد آوردي و مرتكب آار عظيمي گشتي آیا من از بهر تو بد 
مرحمت نكردم و از دیگران برنگزیدم آیا به تو احسان نكردم و عطاي تو را افزون نكردم با آنكه ميدانستم آه 
تو مرا خواهي آشت لكن خواستم حجت بر تو تمام شود و خدا انتقام مرا از تو بكشد و نيز خواستم آه از این 

ي  شاید از طریق ضلالت و گمراهي روي بتابي پس شقاوت بر تو غالب شد تا مرا بكشتي اي عقيدت برگرد
یعني آیا تو نجات ميتواني داد . ابن ملجم این وقت بگریست و گفت افانت تنفذ من في النار. شقي ترین اشقيا

م آرد و فرمود اي آسي را آه در جهنم است و خاص آتش است آنگاه حضرت سفارش او را به امام عليه السلا
پسر با اسير خد مدارا آن و طریق شفقت و رحمت پيش دار آیا نميبيني چشمهاي او را آه از ترس چگونه 

امام حسن عليه السلام عرض آرد این ملعون ترا آشته است و . گردش ميكند و دلش چگونه مضطرب ميباشد
فرمود اي فرزند ما اهبيت رحمت و مغفرتيم پس دل ما را به درد آورده است امر ميكني آه با او مدارا آنيم 

بخوران به از آنچه خود ميخوري و بياشام او را از آنچه خود ميآشامي پس اگر من از دنيا رفتم از او قصاص 
آن و او را بكش و جسد او را به آتش نسوزان و او را مثله مكن یعني دست و پاو گوش و بيني و سایر اعظاي 

االله عليه وآل شنيدم آه فرمود مثله مكني اگر چه به سگ   از جد تو رسول خدا صلياو را قطع مكن آه من
گزنده باشد و اگر زنده ماندم من خود داناترم آه با او چه آار آنم و من اولي ميباشم به عفو آردن چه ما اهل 

آن حضرت را از مسجد بيتي ميباشيم آه با گناهكار در حق ما جز به عفو و آرم رفتار دیگر ننمائيم این وقت 
برداشته با نهایت ضعف و بي حالي آن جناب را به خانه بردند و ابن ملجم را دست به گردن بسته در خانه 

حبوس داشتند و مردمان در گرد سراي آن حضرت فریاد گریه و عویل درهم افكندند و نزدیك بود آه خود را 
ه و زاري و ناله و بيقراري با پدر بزرگوار خود گفت هلاك آنند و حضرت امام حسن عليه السلام در عين گری

است گویا ( ص)اي پدر بعد از تو براي ما آه خواهد بود مصيبت تو براي ما امروز مثل مصيبت رسول خدا 
پس حضرت اميرالمومنين عليه السلام نور دیده خود را به نزدیك . گریه را از براي مصيبت تو آموختهایم

 او را دید آه از بسياري گریه مجروح گردیده پس به دست مبارك خود آب از چشمان خویش طلبيد و دیدههاي
اي فرزند خداوند عالميان دل ترا به صبر : حسن عليه السلام پاك آرد و دست بر دل مبارآش نهاد و فرمود

ان آب ساآن فرماید و مزد تو برادران ترا در مصيبت من عظيم گرداند و ساآن فرماید اضطراب ترا و جری
درستيكه خداوند مزد ميدهد ترا به قدر مصيبت تو پس آن حضرت را در حجرهاي نزدیك  دیدگان ترا پس به

مصلاي خود خوابانيدند زینب و ام آلثوم آمدند و در پيش آن حضرت بنشستند و نوحه و زاري براي آن 



آرد و بزرگان ایشان را آه حضرت ميكردند و ميگفتند آه بعد از تو آودآان اهلبيت را آه تربيت خواهد 
. محافظت خواهد نمود، اي پدر بزرگوار اندوه ما بر تو دور و دراز است و آب دیده ما هرگز ساآن نخواهد شد

پس صداي مردم از بيرون حجره بلند شد به ناله و اب دیدههاي آن حضرت جاري شد و نظر حسرت به سوي 
طلبيد و ایشان را در بررا نزدیك خود ( ع)فرزندان خود افكند و حسنين  . آشيد و رویهاي ایشان را ميبوسيد 

شيخ مفيد و شيخ طوسي روایت آردهاند از اصبع بن نباته آه چون حضرت اميرالمومنين عليه السلام را 
ضربت زدند و به خانه بردند و من و حارث همداني و سوید بن غفله با گروهي از اصحاب بر در سراي ان 

صداي گریه و عویل از خانه آن حضرت بلند شد ما نيز گریستيم و بانگ ناله و فغان حضرت جمع شدیم چون 
برآشيدیم آه ناگاه امام حسن عليه السلام از خانه بيرون شد و فرمود اي مردمان اميرمومنان فرمان داده آه به 

 شيون از خانه آن خانههاي خویش باز شوید آن جماعت پراآنده شدند و من به جاي خود ماندم بار دیگر صداي
حضرت شنيدم و من نيز گریستم دیگر باره حضرت امام حسن عليه السلام از خانه بيرون آمد و فرمود آه 

گفتم به خدا سوگند یابن رسول االله آه جانم یاري نميفكند و پایم قوت رفتار ندارد و . نگفتم به خانههاي خود روید
ائي نميتوانم رفت پس بسيار گریستم و حضرت امام حسن عليه السلام تا اميرالمومنين عليه السلام را نبينم به ج

داخل خانه شد و بعد از اندك زماني بيرون آمد و مرا به اندرون خانه طلبيد چون داخل شدم دیدم آه 
اميرالمومنين عليه السلام را بر بالشها تكيه دادهاند و عصابه زردي بر سرش بستهاند و روي مبارآش از 

ني آه از سرش رفته است چنان زرد شه بود آه ندانستم عصابه اش زردتر بود یا رنگ مبارآش، بسياري خو
چون مولاي خود را بر آن حال مشاهده آردم بيتاب شدم و در قدم محترمش افتادم و ميبسيدم و بر دیدههاي 

م، گفتم فداي تو خود ماليدم و ميگریستم حضرت فرمود آه اي اصبغ گریه مكن آه من راه بهشت در پيش دار
 .شوم ميدانم آه تو به بهشت ميروي من بر حال خود و بر مفارقت تو ميگریم انتهي

بالجمله پس ساعتي مدهوش شد به سبب زهري آه در بدن مبارآش جاري شده بود چنانكه حضرت رسول 
باز ميآمد چون صلي االله عليه وآله به سبب زهري آه به او داده بودند گاهي مدهوش ميشد و گاهي به هوش 

اميرالمومنين عليه السلام به هوش آمد امام حسن عليه السلام آاسهاي از شير به دست آن حضرت داد حضرت 
گرفت اندآي تناول فرمود و بقيه آن را براي ابن ملجم امر فرمود، دیگر باره سفارش آرد به حضرت امام 

 .حسن عليه السلام در باب اآل و شرب آن ملعون
 دیگران روایت آردهاند آه چون ابن ملجم را به حبس بردند ام آلثوم گفت اي دشمن خدا شيخ مفيد و
را آشتي آن ملعون گشت اميرالمومنين را نكشتهام پدر ترا آشتهام، ام آلثوم فرمود اميدوارم ( ع)اميرالمومنين

 ملجم گفت آه آن آه آن حضرت از این ضربت شفا یابد و حق تعالي ترا در دنيا و آخرت معذب دارد، ابن
شمشير با هزار درهم خریدهام و هزار درهم دیگر دادهام آه آنرا به زهر آب دادهاند و ضربتي بر او زدهام 

  .آه اگر ميان اهل زمين قسمت آنند آن ضربت را هر آینه همه را هلاك آند
را جمع آردند و عالم ترابوالفرج نقل آرده آه به جهت معالجه زخم اميرالمومنين عليه السلام اطباء آوفه  آنان  

در عمل جراحي شخصي بود آه ا ورا اثير بن عمرو ميگفتند چون در جراحت اميرالمومنين عليه السلام 
نگریست شش گوسفندي طلبيد آه تازه و گرم باشد چون آن شش را حاضر آردند رگي از آن بيرون آشيد آنگاه 

لختي بگذاشت پس برداشت و   به اقصاي جراحت رسيد واو را در شكاف زخم آرد و در آن دميد تا اطرافش
در آن نظر آرد بعشي از سفيدي مغز سر آن حضرت را در آن دید آن وقت به اميرالمومنين عليه السلام 

عرض آرد آه وصيت خود را بكن آه ضربت این دشمن خدا آار خود را آرده و به مغز سر رسيده و دیگر 
 آار از تدبير بيرون شده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:وصيت هاي آن حضرت  
 :فصل چهارم

و آيفيت وفات آن حضرت( ع)در وصيتهاي اميرالمومنين    
از محمد بن حنيفه روایت شده آه چون شب بيستم ماه مبارك رمضان شد اثر زهر به قدمهاي مبارك پدرم رسيد 

ح طالع شد پس مردم را و در آن شب نشسته نماز ميكرد و به ما وصيتها ميكرد و تسلي ميداد تا آنكه صب
ایها الناس : رخصت داد آه به خدمتش برسند مردمان ميآمدند و سلام یمكردند و جواب مبفرمود و ميفرمود

 .سلوني قبل ان تفقدوني
سئوال آنيد و بپرسيد از م نپيش از آنكه مرا نيابيد، و سئوالهاي خود را سبك آنيد براي مصيبت امام خود، 

سخت بناليدندو حجربن عدي برخاست و شعري چند در مصيبت اميرالمومنين عليه مردم خروش برآوردند و 
چون ساآت شد آن حضرت فرمود اي حجر چون باشد حال تو گاهي آه ترا بطلبند و تكليف . السلام انشاد آرد

آتش نمایند آه از من برائت و بيزاري جوئي؟ عرض آرد به خدا قسم اگر مرا با شمشير پاره پاره آنند و به 
آنگاه . عذاب نمایند از تو بيزاري نجویم فرمود تو بهر خير موفق باشي خداوندت از آل پيغمبر جزاي خير دهد
شربتي از پير طلبيد و اندآي بياشاميد و فرمود آه این آخر روزي من است از دنيا، اهلبيت به هاي هاي 

  .بگریستند
دل مباش آه اميرالمومنين عليه السلام را بهبودي نقل شده آه مردي ابن ملجم را گفت اي دشمن خداي خوش

حاصل شود آن ملعون گفت پس ام آلثوم بر چه آس ميگرید بر من ميگرید یا بر علي سوگواري ميكند؟ سوگد 
با خداي آه این شمشير را با هزار درهم خریدم و با هزار درهم آن را به زهر سيراب ساختم و هر نقصان آه 

و با چنان شمشير ضربتي بر علي زدم آه اگر قسمت آنند آن ضربت را بر اهل مشرق داشت به اصلاح آوردم 
  .و مغرب همگان بميرند

بالجمله چون بيست و یكم شد فرزندان اهل بيت خود را جمع آرد و ایشان را وداع آرد و فرمود آه خدا خليفه 
  خيرات فرمود و در آن شب اثرمن است بر شما او بس است مرا و نيكو وآيلي است و ایشان را وصيت به

زهر بر بدن مبارآش بسيار ظاهر شده بود هر چند خوردني و آشاميدني آوردند تناول نفرمود  و لبهاي 
مبارآش به ذآر خدا حرآت ميكرد و مانند مروارید عرق از جبين نازنينش ميریخت و به دست مبارك خود 

 عليه وآله آه چون نزدیك وفات مومن ميشود عرق ميكند پاك ميكرد و ميفرمود شنيدم از رسول خدا صلي االله
پس صغير و آبير فرزندان خود را طلبيند و فرمود آه خدا . جبين او مانند مروارید تر و ناله او ساآن ميشود

خليفه من است بر شما شما را به خدا ميسپارم پس همه به گریه افتادند حضرت امام حسن عليه السلام گفت اي 
سخن ميگوئي آه گویا از خود نااميد شدهاي، فرمود اي فرزند گرامي یك شب پيش از آنكه این واقعه پدر چنين 

بشود جدت رسول خدا صلي االله عليه وآله را در خواب دیدم از آزارهاي این امت با او شكایت آردم فرمود 
ایشان بهتر از ایشان مرا روزي نفرین آن بر ایشان پس گفتم خداوندا بدل من بدان را بر ایشان مسلط آن و بدل 

گردان، پس حضرت رسول صلي االله عليه وآله فرمود آه خدا دعاي ترا مستجاب آرد بعد از سه شب ترا به 
نزد من خواهد آورد اآنون سه شب گذشته است اي حسن ترا وصيت ميكنم به بردرت حسين فرمود آه شماها 

ن دیگر آه غير از فاطمه بودند و ایشان را وصيت فرمود آه از منيد و من از شمایم آنگاه رو آرد به فرزندا
مخالفت حسن و حسين مكنيد پس گفت حق تعالي شما را صبر نيكو آرامت فرماید امشب از ميان شما ميروم و 

  .به حبيب خود محمد مصطفي صلوات االله عليه و آله ملحق ميشوم چنانچه مرا وعده داده است
رت امام حسن عليه السلام روایت آردهاند آه فرمود چون پدر بزرگوارم را شيخ مفيد و شيخ طوسي از حض

هنگام وفات رسيد چنين ما را وصيت آرد آه این چيزیست آه وصيت ميكند به آن علي بن ابيطالب برادر و 
پس عم و مصاحب رسول خدا صلي االله عليه وآله اول وصيت من اینست آه شهادت ميدهم به وحدانيت خدا و 

ه محمد صلي االله عليه وآله بنده خدا و رسول و برگزیده اوست و خدا او را به علم خویش اختيار آرد و او اینك
را پسندید و گواهي ميدهم آه خدا مردگان را از گور خواهد برانگيخت و از اعمال مردم پرسش خواهد نمود و 

صيت ميكنم بدانچه رسول خدا صلي االله دانا است به آنچه درسينههاي مردم پنهانست، اي فرزند من حسن ترا و
عليه وآله مرا وصيت فرمود و تو آافي هستي از براي وصایت چون من از دنيا بروم و امت با تو در طریق 

مخالفت باشند ملازم خانه خود باش و بر خطيئه خود گریه آن و دنيا را مقصود بزرگ خویش مساز و در 
پا دار و زآوه را در وقت خودطلبش متاز  و نماز را در اول وقت ان ب به اهلش برسان و در آارهاي شبه ناك  

خاموش باش و هنگام خشم و رضا به عدل و اقتصاد رفتار آن و با همسایگان نيكو سلوك آن و مهمان را 
گرامي دار و بر ارباب مشقت و بلا ترحم آن و صله رحم آن و مسكينان را دوست دار و با ایشان مجالست 

 و فروتني آن آه آن افضل عبادتست و آرزو و آمال خویش را آوتاه آن و مرگ را یاد آن و آن و تواضع
ترك آن دنيا را و طریقه زهد پيش آر زیرا آه تو رهينه مرگي و هدف بلائي و افكنده رنج و عنائي و ترا 

بي اندیشه و تامل در وصيت ميكنم به خشيت و ترس از خداوند جبار در پنهان و آشكار و نهي مينم ترا از آنكه 
گفتن و آردن سرعت آني و در آار آخرت ابتدا و تعجيل نما و در امر دنيا تأني و مسامحه نما تا رشد و صلاح 

و بپرهيز از جاهائي آه محا تهمت است و از مجلسي آه گمان بد به اهل آن برده . تو در آن بر تو معلوم شود



شين خود را، اي فرزند من از براي خدا آار ميكن و از فحش و ميشود چه همانان همنشين بد ضرر ميزند همن
هرزهگوئي زبان خود را زجر ميكن و امر به معروف و نهي از منكر آن و با برادران دیني از براي خدا 

برادري آن و صالح را به جهت صلاح او دوست ميدار و با فاسقان مدارا آن آه ضرر به دین تو نرسانند و 
آردار ایشان جدا آن تا آنكه مثل ایشان نباشي و در معبر و   دشمن دار و آردار خود را ازدر دل ایشان را

راهها منشين و با یفيهان و جاهلان مجادله و ممارات مكن و در معيشت خود ميانه روي آن و در عبادت 
 و طاقت آن داشته خویش نيز به طریق اقتصاد باش و بر تو باد در عبادات به عبادتي آه بر آن مداومت نمایي

باشي و خاموشي اختيار آن تا از مفاسد بان سالم بماني و زاد خویش را در سفر آخرت از پيش بفرست و 
یادگير نيكوئيها و خير را تا دانا باشي و ذآر آن خدا را در همه حال و بر خردان اهل خویش رحم آن و پيران 

نكه پيش از خوردن از آن قدريایشان را توقير و تعظيم آن و هيچ طعامي مخور تا آ تصدق آني و بر تو باد  
بروزه داشتن آه آن زآوه بدن و سپر آتش جهنم است و با نفس خود جهاد ميكن و از جليس خود در حذر باش 

اینها وصيتهاي من . و از دشمن اجتناب جوي و بر تو باد به مجالسي آه ذآر خدا در آن ميشود و دعا بسيار آن
يحت تو اي فرزند تقصير نكردماست و من در نص اینك هنگام مفارقت و جدائي است، ترا وصيت ميكنم با  ،

برادر خود محمد نيكوئي آني چه او برادر و فرزند پدر تست و ميداني آه من او را دوست ميدارم و امام 
خداوند خليفه برادرت حسين پس پسر مادر تو و برادر اعياني تست و ترا در باب او احتياج به وصيت نيست و 

من است بر شما و از او مسئلت ميكنم آه احوال شما رابه اصلاح آورد و شر ستمكاران و طاغيان را از شما 
بگرداند بر شما است آه شكيبائي آنيد و پاي اصطبار استوار دارید تا امر خدا نازل شود و فرح شما در رسد و 

 .نيست قوت و قدرتي مگر به خداوند علي عظيم
یت سابقه چون حضرت اميرالمومنين عليه السلام وصيتهاي خود را به مردم حسن عليه السلام نمود پس به روا

فرمود اي حسن چون من از دنيا بروم مرا غسل ده و آفن ميكن و حنوط آن به بقيه حنوط جدت روسل خدا 
ت و چون مرا بر روي صلي االله عليه وآله آه از آافور بهشت است و جبرئيل آنرا آورده بود براي آن حضر

سریر گذارید پيش روي سریر را حمل نكنيد بلكه دنبال او را بگيرید و بهر سو آه سریرم ميرود متابعت آنيد و 
بهر موضع آه بایستد بدانيد قبر من آنجا است، پس جنازه مرا بر زمين گذارید و تو اي حسن بر من نماز آن و 

ر من حلال نباشد الا فرزند برادرت حسين آه قائم آل محمد و مهدي هفت تكبير بگوي و بدانكه هفت تكبير جز ب
این امت است و ناراحتيهاي خلق را او درست خواهد آرد و چون از نماز بر من فارغ شدي جنازه را از 

موضع خود بردار و خاك آنجا را حفر آن قبر آنده و لحدي ساخته و تخته چوبي منقر خواهي یافت آه پدرم 
راي من ساخته پس مرا بر روي آن تخته بگذار و هفت خشت ساخته بزرگ آنجا خواهي یافت حضرت نوح ب

آنها را بر روي من بچشن پس اندآي صبر آن آنگاه یك خشت بردار و به قبر نظر آن خواهي یافت آه من در 
را در مشرق به قبر نيستم زیرا آه به جد تو رسول خدا صلي االله عليه وآله ملحق خواهم شد چه اگر پيغمبري 

خاك سپرند و وصي او را در مغرب مدفون سازند البته حق تعالي روح و جسد پيغمبر را با روح و جسد 
وصي او جمع نماید و پس از زماني از هم جدا شوند و به قبرهاي خویش برميگردند پس آنگاه قبر مرا با خاك 

 شود نعضي بر ناقه حمل آن و بده به آسي انباشته آن و آن موضع را از مردم پنهان آن و چون روز روشن
و از حضرت امام جعفر صادق  عليه السلام . آه ب انب مدینه آشد تا مردمان ندانند آه من در آجا مدفونم

مرویست آه اميرالمومنين  عليه السلام امام حسن را فرمود از براي من چهار قبر در چهار موضع حفر آن 
رحبه سيم در نجف چهارم در خانه جعده بن هبيره تاآس در قبر من راه نبردیكي در مسجد آوفه دوم در ميان  .  

مولف گوید آه این اخفاء قبر براي آن بود آه مبادا ملاعين خوارج و بني اميه آه در نهایت دشمني و عداوت 
سته آن آن حضتر بودند بر قبر مطلع شوند و اراده آنند جسد مطهر آن حضرت را از قبر بيرون آورند و پيو

حضرت صادق  عليه السلام آه بعضي از اصحاب و شيعيان به توسط زیارت آردن آن  قبر مخفي بود تا زمان
حضرت جد خود را و نمودن قبر را دانستند و در زمان رشيد بر همه  ظاهر و لائح شد موضع آن مضجع 

  .منور به تفضيلي آه مقام را آنجایش ذآر نيست
ه السلام با فرزندان خود فرمود زود باشد آه فتنهها از هر جان رو به شما آورد پس حضرت اميرالمومنين علي

و منافقان این امت آينههاي دیرینه خود را از شما طلب نمایند و انتقام از شما بكشند پس بر شما باد به صبر آه 
صوص شما فتنههاي عاقبت صبر نيكو است پس رو به جانب حسين عليه السلام نمود فرمود آه بعد از من بر خ

بسيار واقع خواهد شد از جهتهاي مختلفه پس صبر آنيد تا خدا حكم آند ميان شما و دشمنان شما و او بهترین 
حكم آنندگان است پس به امام حسين عليه السلام رو آرد و فرمود اي ابا عبداالله ترا این امت شهيد ميكنند پس 

هوش شد چون بهوش آمد فرمود اینك روسل خدا صلي االله عليه بر تو باد به تقوي و صبر در بلا پس لختي بي
وآله و عم من حمزه و برادرم جعفر نزدیك من آمدند و گفتند زود بشتاب آه ما مشتاق و منتظر توایم پس 

دیدههاي مبارك خود را گردانيد و به اهلبيت خود نظر آرد و فرمود آه همه را به خدا ميسپارم خدا همه را به 
 راست دارد و از شر دشمنان حفظ نماید خدا خلفه من است بر شما و خدا بس است براي خلافت و راه حق و

ثم قال لمثل فليعمل العاملون ان االله مع الذین اتقوا . نصرت آنگاه فرمود بر شما باد سلام اي فرشتگان خدا
 به درستي آه خداوند با از براي مثل این مقام و منزلت باید عمل آنند عمل آنندگان. والدینهم محسنون



پس جبين مبارآش در عرق نشست و چشمهاي مبارك را بر هم گذاشت و . پرهيزآاران و نيكوآاران است
اشهد ان لااله الا االله وحده لا شریك له و اشهد ان محمد عبدوه و : دست وپاي را به جانب قبله آشيد و گفت

و این واقعه .  صلوات االله عليه و لعنه االله عليه قاتلهاین بگفت و به قدم شهادت ه سوي جنت خراميد. رسوله
هایله در شب جمعه بيست و یكم شر رمضان سال چهلم از هجرت بود پس در ان حال صداي شيون و گریه از 

خانه آن حضرت بلند شد پس اهل آوفه دانستند آه مصيبت آن حضرت واقع شده از تمامي شهر آوفه صداي 
رسول خدا صلي االله عليه وآله از دنيا رحلت فرموده   حضرت بلند شد مانند روزي آهشيون و گریه از خانه آن

بود و نيز در آن شب آفاق آسمان متغيرگشت و زمين بلرزید و صداي تسبيح و تقدیس فرشتگان از هوا شنيده 
  .ميشد و قبائل جن نوحه ميكردند و ميگریستند و مرثيه ميخواندند پس مشغول غسل آن حضرت شدند

محمد بن الحنفيه روایت آرده آه چون برادرانم مشغول غسل شدند امام حسين عليه السلام آب ميریخت و امام 
حسن عليه السلام غسل ميداد و احتياج نداشتند به آسي آه جسد آن حضرت را بگرداند و بدن مبارك هنگام 

چون از . جسد مطهرش شنيده ميشدغسل خود از این سوي بدانسوي ميفشد و بوئي خوشتر از مشك و عنبر از 
آار غسل فارغ شدند امام حسن عليه السلام صدا زد آه اي خواهر بياور حنوط جدم رسول خدا صلي االله عليه 

وآله را پس زینب عليها السلام مبادرت آرد و سهم هنوط اميرالمومنين عليه السلام را آه بعد از پيغمبر و 
د و از همان آافوري بود آه جبرئيل از بهشت آورده بود حاضر ساخت فاطمه عليهما السلام بجاي مانده بو

چون آن حنوط را سر بگشودند شهر آوفه را به جمله بوي خوش معطر ساخت پس آن حضرت را در پنج 
جامه آفن آردند و در تابوت نهادند و به حكم وصي اميرالمومنين عليه السلام دنبال سریر را حسنين عليهما 

تند و مقدم آنرا جبرئيل و ميكائيل حمل دادند و به جانب نجف آه ظهر آوفه است شتافتند و بعضي السلام برداش
و . ازمردم خواستند آه به مشایعت بيرون شوند امام حسن عليه السلام ایشان را به مراجعت فرمان آرد

ظيم اي پدر بزرگوار حضرت اما حسين عليه السلام ميگریست و ميگفت لا حول ولا قوت الا باالله العلي الع
 .پشت مرا شكستي و گریه را از جهت تو آموختهایم

و محمد بن حنفيه گفته به خدا سوگند آه من دیدم آه جنازه آن حضرت بر هر دیوار و عمارت و درختي آه 
ميگذشت آنها خم ميشدند و خشوع ميكردند نزد جنازه آنحضرت و موافقت روایت امال شيخ طوسي چون 

ت گذشت به قائم غزي و آن در قدیم بنائي بود گویا شبيه به ميل آه آن را علم نيز ميناميدند پس جنازه آن حضر
به جهت تعظيم و احترام آن نعش مظهر آج و منحني شدچنانچه سریر ابرهه در وقت داخل شدن عبدالمطلب بر 

 آه آنرا مسجد حنانه ابرهه به جهت تعظيم آن جناب منحني و آج شد و الحال به جاي آن قائم مسجدي است
و بالجمله چون جنازه به موضع قبر آن . و در شرقي نجف به فاصله سه هزار ذرع تقریباً واقعست مينامند

حضرت رسيد فرود آمد پس جنازه را بر  زمين نهادند و امام حسن عليه السلام به جماعت بر آن حضرت نماز 
شتند و آن موضع را حفر آردندآرد و هفت تكبير گفت و بعد از نماز جنازه را بردا ناگاه قبر ساخته و لحد  

پرداخته ظاهر شد و تختهاي در زیر قبر فرش آرده بود آه بر آن لوح به خط سریاني دو سطر نقش بود آه این 
بسم االله الرحمن الرحيم هذا ما حفره نوح النبي لعلي وصي محمد صلي االله عليه وآله قبل : آلمات ترجمه آنست

و بروایتي نوشته. سبعماه عامالطوفان ب بود آه این آن چيزیست آه ذخيره آرده است نوح پيغمبر براي بنده  
و چون خواستند آه آن حضرت را داخل قبر نمایند صداي هاتفي شنيدند آه ميگفت فرو . شایسته ظاهر و مطهر

و نيز صداي . ستبرید او را به سوي تربت طاهر و مطهر آه حبيب به سوي حبيب خود مشتاق گردیده ا
منادي شنيده شد آه گفت حق تعالي شما را صبر نيكو آرامت فرماید در مصيبت سدي مشا و حجت خدا بر 

 .خلق خویش
و از امام محمد باقر عليه السلام منقولست آه حضرت اميرالمومنين عليه السلام را پيش از طلوع صبح در 

ن و امام حسين عليهماالسلام و محمد حنفيه و عبداالله بن ناحيه غریين دفن آردند و در قبر آن حضرت امام حس
جعفر داخل شدند و بالجمله پس از آنك قبر را پوشيده داشتند یك خشت از بالاي سر آن حضرت برداشتند و در 
قبر نظر آردند آسي را در قبر ندیدند ناگاه صداي هاتفي را شنيدند آه گفت اميرالمومنين بنده شایسته خدا بود 

عالي او را به پيغمبر خود ملحق گردانيد و چنين آند خداوند با اوصياء پس از انبياء حتي آنكه اگر حق ت
 .پيغمبري در مشرق بميرد و وصي او در مغرب رحلت نماید خدا آن وصي را با پيغمبر ملحق خواهد ساخت

ومنين عليه السلام با صاحب آتاب مشارق الانوار از امام حسن عليه السلام حدیث آرده آه حضرت اميرالم
فرمود آه چون مرا به قبر گذارید پيش از آنكه خاك بر قبر بریزید دو رآعت نماز گذاردند و در قبر ( ع)حسنين

نگریستند دیدند آه پردهاي از سندس بر روي قبر گسترده است امام حسن عليه السلام از فراز سر آن پرده را 
ه رسول خدا و آدم صفي و ابراهيم خليل عليهما السلام با آن حضرت به یك سوي آرد و در قبر نگاه آرد دید آ

سخن ميگویند و امام حسين عليه السلام از جانب پاي آن حضرت پرده را برگرفت دید آه حضرت فاطمه عليه 
و چون از آار دفن آن حضرت فارغ شدند صعصعه . السلام و حوا و مریم و آسيه بر آن حضرت نوحه ميكنند

 عبدي ره نزد قبر مقدس آن حضرت ایستاد و مشتي از خاك بر گرفت و بر سر خود ریخت و برن صوحان
به تحقيق آه مولد ( ع)گفت پدر و مادرم فداي تو بداد یا اميرالمومنين گوارا باد ترا آرامتهاي خدا اي ابوالحسن 

يدي و تجارت سودمندي تو پاآيزه بود و صبر تو قوي بود و جهان تو عظيم بود و به آنچه آرزو داشتي رس



آردي وبه نزد پروردگار خود رفتي و از این نوع آلمات بسيار گفت و بسيار گریست و دیگران را به گریه 
آورد، پس رو آردند به سوي حضرت امام حسن و امام حسين عليهما السلام و محمد و جعفر و عباس و یحيي 

ند و به آوفه مراجعت آردند چون صبح طاع شد و عون و سایر فرزندان آن حضرت و ایشان را تعزیت گفت
براي مصلحتي تابوتي ازخانه حضرت بيرون آوردند به بيرون آوفه حضرت امام حسين عليه السلام بر آن 

نقل شده آه عبداالله بن عباس این . تابوت نماز آرد و آن تابوت را بر شتري بستند و به جانب مدینه روان داشتند
ت اميرالمومنين عليه السلام انشاد آرداشعار را در مرثيه حضر : 

  و هز علي بالعراقين لحيته                        مصيبتها جلت علي آل مسلم
 و قال سياتيها من االله نازل                      و یخضبها اشقي البریه بالدم
جمفعاجله بالسيف شلت یمينه                       لشوم قطام عند ذاك ابن مل   
 تبوء منها مقعدا في جهنم                  فياضربه من خاصر ضل سعيه

 ففاز اميرالمومنين بحظه                           و ان طرقت احدي الليالي بمعظم
 الا انما الدنيا بلاء و فتنه                            حلاوتها شيبت بصبر و علقم

اميرالمومنين عليه السلام راو نيز منقولست آه چون خبر قتل  ان الاسد الدي آان : براي معاویه بردند گفت 
  یفترش ذراعيهه في الحرب قد قضي نحبه

یعني آن شيري چنگالهاي خود را هنگام حرب بر زمين گسترده ميداشت وداع جهان گفت پس ازن شعر را 
 :تذآره آرد

باء بلا خوف ولا وجلقل للا رانب ترعي انما سرحت                     وللظ   
شيخ آليني و ابن بابویه ره و دیگران به سندهاي معتبر روایت آردهاند آه در روز شهادت حضرت 

اميرالمومنين عليه السلام صداي شيون از مردم بلند شدو دهشتي عظيم در مردم افتاد مانند روزي آه رسول 
دي اشك ریزان و شتاب آنان بيامد ميگریست و خدا صلي االله عليه وآله از جهان برفت و در آن حال پيرمر

 :ميگفت
انا الله و انا اليه راجعون خلافت نبوت انقطاع یافت پس بيامد و بر در خانه اميرالمومنين عليه السلام بایستاد و 

بسياري از مناقب حضرت اميرالمومنين عليه السلام تذآره آرد و مردمان ساآت بودند و ميگریستند چون 
پایان آورد از نظر ناپدید شدسخن را به  مولف گوید آه آن . مردمان هر چه او را طلب آردند او را نيافتند 

پيرمرد حضرت خضر عليه السلام بود و آلمات او را آه به منزله زیارت حضرت اميرالمومنين عليه السلام 
ردم و این است در روز شهادت آن حضرت این احقر در آتاب هدیه در باب زیارات آن حضرت ذآر آ

 مختصر را گنجایش نقل آن نيست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:قتل ابن ملجم  
 :فصل پنجم

  در قتل ابن ملجم لعين بدست امام حسين عليه السلام
چن حضرت امام حسن عليه السلام جسد مبارك پدر را در ارض نجف به خاك سپرد و به آوفه مراجعت آرد 

ر منبر صعود فرمود و خواست آه خطبه قرائت فرماید اشك چشم و طغيان در ميان شيعيان علي عليه السلام ب
بكاء گلوي مبارآش را فشار آرد و نگذاشت آغاز سخن آند پس ساعتي بر فراز منبر نشست تا لختي آسایش 

گرفت پس برخاست و خطبهاي در آمال فصاحت و بلاغت قرائت فرمود آه خلاصه آن آلمات بعد از ستایش 
حمد خداوند را آه خلافت را بر ما اهل بيت نيكو گردانيد و نزد خدا به : فرمود.  پاك چنين ميایدو سپاس یزدان

شمار ميگيریم، مصيبت رسول خدا صلي االله عليه وآله و مصيبت اميرالمومنين عليه السلام در شرق و غرب 
از خود نگذاشت مگر چهارصد عالم اثر آرد و به خدا قسم آه اميرالمومنين عليه السلام دینار و درهمي بعد 

درهم آه اراده داشت به آن مبلغ خادمي از براي اهل خویش ابتياع فرماید و همانا حدیث آرد مرا جدم رسول 
خدا صلي االله عليه وآله آه دوازده تن از اهلبيت و صفوت او مالك است و خلافت باشند و هيجيك از ما نخواهد 

چون این آلمات را به پاي برد فرمان آرد تا ابن ملجم را حضار آردند، بود الا آنكه مقتول یا مسموم شود و 
را شهيد ساختي و ثلمه بدین شگرفي در دین انداختي؟ ( ع)فرمود چه چيز ترابر این داشت آه اميرالمومنين

گر گفت من با خدا عهد آردم و ذمت نهادم آه پدر ترا به قتل رسانم و لاجرم وفا به عهد خویش نمودم اآنون ا
شر او آسوده آنم و باز به نزد تو  ميخواهي مرا امان ده تا به جانب شام روم و معاویه را به قتل رسانم و ترا از

هيهات به خدا قسم : برگردم آنگاه اگر خواهي مرا ميكشي و اگر خواهي ميبخشي، امام حسن عليه السلام فرمود
و موافق روایت فرحه العزي ابن ملجم گفت مرا .. .آه آب سرد نياشامي تا روح تو به آتش دوزخ ملحق گردد

سري است آه ميخواهم در گوش تو گویم حضرت اباء نمود و فرمود آه اراده آرده از شدت عدوات گوش مرا 
گفت به خدا قسم اگر مرا رخصت ميداد آه نزدیك او شوم گوش او را از بيخ ميكندم. به دندان برآند . 

مومنين عليه السلام ابن ملجم ملعون را به یك ضربت به جهنم فرستاد، و پس آن حضرت موافق وصيت اميرال
و ام الهثيم دختر اسود نخعي خواستار شد تا جسدش را به او . به روایت دیگر حكم آرد آه او را گردن زدند

مولف گوید آه از این روایت ظاهر شد آه . سپردند پس اتشي بر افروخت و ان جسد پليد را در آتش بسوخت
عليه السلام بوده به  ابن ملجم پليد را در روز بيست و یكم شهر رمضان آه روز شهادت حضرت اميرالمومنين
جهنم فرستادند چنانچه به این مضمون روایات دیگر است آه از جمله در بعضي آتب قدیمه است آه چون در 

جناب ام آلثوم حضرت امام آن شبي آه حضرت اميرالمومنين عليه السلام را دفن آردند و صبح طالع شد 
پس نتيجه این آلمات آن . حسن عليه السلام را سوگند داد آه ميخواهم آشنده پدر مرا یك ساعت زنده نگذاري

باشد آه آنچه در ميان مردم معروفست آه ابن ملجم در روز بيست و هفتم ماه رمضان به جهنم پویسته مستندي 
هاند آه استخوانهاي پليد ابن ملجم را در گودالي انداخته بودند و این شهر آشوب و دیگران روایت آرد. ندارد

پيوسته مردم آوفه از آن مغاك بانگ ناله و فریاد ميشنيدند، و حكایت اخبار آن راهب از عذاب ابن ملجم در 
ا با دار دنيا بقي آردن مرغي بدن او را در چهار مرتبه و پس او را پاره نمودن و بلعيدن و پویسته این آار ر

مورخ امين مسعودي گفته آه . او نمودن بر روي سنگي در ميان دریا مشهور و در آتب معتبره مسطور است
چون خواستند ابن ملجم را بكشند عبداالله بن جعفر خواستار شد آه او را با من گذارید تا تشفي نفسي حاصل آنم 

نش آرد آن ملعون گفت سبحان االله الذي پس دست و پاي او را برید و ميخي داغ آرد تا سرخ شد و در جشما
خلق الانسان انك لتكحل عمل بملمول مض پس مردمان ابن ملجم راماخوذ داشتند و در بوریا پيچيدند و نفظ بر 

 او ریختند و او را آتش زدند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:ذآر اولاد و زوجات آن حضرت  
 :فصل ششم

ت آن حضرتدر ذآر اولاد اميرالمومنين عليه السّلام و زوجا   
حضرت اميرالمومنين عليه السلام را از ذآور و اناث به قول شيخ مفيد بيست و هفت تن فرزند بود چهار نفر 

از ایشان امام حسن و امام حسين و زینب آبري ملقب به عقيله و زینب صغري است آه مكناه است به ام آلثوم 
م است و شرح حال امام حسن و امام حسين و مادر ایشان حضرت فاطمه زهراء سيد النساء عليهم السلا

عليهماالسلام بياید و زینب در حباله نكاح عبداالله بن جعفر پسر عم خویش بود و از او فرزندان آورد آه از 
و ابوالفرج گفته آه محمد بن عبداالله بن جعفر آه در آربلا . جمله محمد و عون بودند آه در آربلا شهيد گشتند

 بنت حفضه بن ثقيف است و او برادر اعياني عبيداالله است آه او نيز در وقعه طف شهيد شد مادرش خوصا
شهيد شد، و اما ام آلثوم حكایت تزویج او با عمر در آتب مسطور است و بعد از او ضجيع عون بن جعفر و 

آه ام و این شهر آشوب از آتاب امامت ابو محمد نوبختي روایت آرده . از پس او زوجه محمد بن جعفر گشت
آلثوم را عمر بن الخطاب تزویج آرد و چون آن مخدره صغيره بود هم بستر نگشت و پيش از آنكه با او 

 .مضاجعت آند از دنيا برفت
روایات است آه   محمد مكني بابي القاسم و مادر او خوله حنفيه دختر جعفر بن قيس است و در بعضي-پنجم 

ن عليه السلام را به ميلاد محمد بشارت داد و نام آنيت خود را روسل خدا صلي االله عليه وآله اميرالمومني
و محمد در زمان حكومت عمر بن اخطاب متولد شد و در ایام عبدالملك بن مروان وفات . عطاي او گذاشت

آرد و سن او را شصت و پنج گفتهاند و در موضع وفات او اختلافست به قولي در ایله و به قولي در طائف و 
جماعت آيسانيه او را امام ميدانستند و او را . ر در مدینه وفات آرد و او را در بقيع به خاك سپردندبه قول دیگ

مهدي آخر زمان ميخواندند و به اعتقاد ایشان آنكه محمد در جبال رضوي آه آوهستان یمن است جاي فرموده 
و محمد مردي عالم و شجاع . داست و زنده است ناگاهي آه خروج آند و الحمداالله اهل آن مذهب منقرض شدن

نقل شده آه وقتي زرهي چند به خدمت اميرالمومنين عليه السلام آوردند یكي از آن . و نيرومند و قوي بوده
درعا از اندازه قامت بلندتر بود حضرت فرمود تا مقداري از دامان آن زره را قطع آنند محمد دامان زره را 

 السلام علامت نهاده بود یك قبضه بگرفت و مثل آنكه بافته حریر را قطع جمع آرد و ازآنجا اميرالمومنين عليه
و حكایت او و قيس بن عباده با آن دو مرد رومي آه از جانب سلطان . آند دامنهاي درع آهنين را از هم درید

  .روم فرستاده شده بود معروفست و آثرت شجاعت و دليري او از ملاحظه جنگ جمل و صفين معلوم شد
6  و ٨.  عمر و رقيه آبري است ه هر دو توام از مادر متولد شدند و مادر ایشان ام حبيب دختر ربيعه است٧و

 عباس و جعفر و عثمان و عبداالله اآبر است آه هر چهار در آربلا شهيد گشتند و آيفيت شهادت ١١ ١٠ و ٩
بنين بنت حزام بن خالد آلابي است و و مادر این چهار تن ام ال. ایشان بعد از این مذآور شود انشاءاالله تعالي

نقل شده آه وقتي اميرالمومنين عليه السلام برادر خود عقيل را فرمود آه تو عالم به انساب عریي زني براي 
امالبنين آلابه را تزویج  من اختيار آن آه مرا فرزندي بياورد آه فحل و فارس عرب باشد، عرض آردم آه

پس جناب امير عليه السلام او را تزویج آرد و از او . س در عرب نبودهآن آه شجاعتر از پدران او هيچك
جناب عباس عليه السلام وسه برادر دیگر متولد گشت و از این جهت است آه شمر بن ذي الجوشن لعنه االله آه 
د از ابوالفضل العباس عليه السلام و برادران آورد و تعبير آر از بني آلاب است در آربلا خط امان از براي

 محمد اصغر و عبداالله است و محمد مكني بابي بكر ١٣ و ١٢. ایشان به فرزندان خواهر چنانكه مذآور ميشود
 یحيي مادر او اسماء ١٤است و این هر دو در آربلا شهيد گشتند و مادر ایشان ليلي بنت مسعود دارميه است 

سعيد بنت عروه بن مسعود ثقفي است و  ام الحسن و رمله است و مادر ایشان ام ١٦ و ١٥. بنت عميس است
این رمله رمله آبري است و زوجه ابي الهياج عبداالله ابي سفيان بن حارث بن عبدالمطلب بوده و گفتهاند آه ام 

 ١٩و١٨و١٧. الحسن زوجه جعده بن هبيره پسر عمه خود بوده و از پس او جعفر بن عقيل او را نكاح آرد
است، و ابن شهر آشوب مادر این سه دختر را ام سعيد بنت عروه گفته نفيسه و زینب صغري و رقيه صغري 

و مادر ام الحسن و رمله را ام شعيب مخزوميه ذآر نموده، و نقل شده آه نفيسه مكناه بام آلثوم صغري بوده، و 
د آثيربن عباس بن عبدالمطلب او را تزویج نمود و زینب صغري را محمد بن عقيل آابين بست و بعضي گفتهان

آه رقيه صغري مادرش ام حبيبه است و او را مسلم بن عقيل به نكاح خویش درآورده بود، و بقيه اولاد آن 
ام هاني و ام الكرام و جمانه مكناه بام جعفر و : حضرت از بيستم تا بيست و هفتم بدین ترتيب به شمار رفته

 .امامه و ام سلمه و ميمونه و خدیجه و فاطمه رحمه االله عليهن
هيجده تن ذآور و هيجده نفر اناث به زیادتي : بعضي اولادهاي آن حضرت را سي و شش تن شمار آردهاندو 

عبداالله و عون آه مادرش سماء بنت عيس بوده به روایت هشام بن محمد معروف بابي آلبي و محمد واسط آه 
ن اصغر و جعفر اصغر و عباس مادر او امامه دختر زینب و دختر رسول خدا صلي االله عليه وآله بوده، و عثما

و این شهر آشوب نقل آرده آه حضرت اميرالمومنين . اصغر و عمر اصغر و رمله صغري و ام آلثوم صغري
عليه السلام را از محياه دختر امرءالقيس زوجه آن حضرت دختري بود آه در ایام صبا و صغر سن از دنيا 

 ذآر ميشود آه حضرت فاطمه زهرا عليها السلام را و شيخ مفيد ره فرمود آه در ميان مردم شيعي. برفت



فرزندي از حضرت اميرالمومنين عليه السلام در شكم بود آه پيغمبر صلي االله عليه وآله او را محسن نام نهاده 
  .بود و بعد از رسول خدا صلي االله عليه وآله آن آودك نا رسيده از شكم مبارآش ساقط شد

 الذهب و ابن قتيبه در معارف و نورالدین عباس موسوي شامي در ازهار مولف گوید آه مسعودي در مروج
بستان الناظرین محسن را در اولاد اميرالمومنين عليه السلام شمار آردهاند و صاحب مجدي گفته آه شيعه 

بعض آتب اهل سنت ذآر محسن را ولكن ذآر نكرده رفسه  روایت آرده خبر محسن و رفسه را و من یافتم در
جهه اعول عليها و باجمله از پسران اميرالمومنين عليه السلام پنج نفر فرزند آوردند امام حسن و امام رامن 

حسين عليهماالسلام و محمد بن الحنفيه و عباس و عمر الاآبر و از ذآر آردن مادران اولادهاي اميرالمومنين 
ده مادامي آه حضرت فاطمه و گفته ش. عليه السلام اسامي جمله از زوجات آن حضرت نيز معلوم شد

عليهاالسلام در دنيا بود اميرالمومنين عليه السلام زني را به نكاح خود در نياورد چنانكه رسول خدا صلي االله 
عليهاالسلام از دنيا  عليه وآله در زمان حيات خدیجه زن دیگر اختيار نفرمود و بعد از آنكه حضرت فاطمه

و به روایتي تزویج امامه از . امه دختر خواهر مخدره را تزویج آردرحلت فرمود بنا بر وصيت آن حضرت ام
پس سه شب گذشته از وفات حضرت فاطمه عليهاالسلام واقع شد و چون اميرالمومنين عليه السلام شهيد گشت 

امامه و : چهار زن و هيجده تن ام ولد از آن جناب باقي مانده بود و اسامي این چهار زن چنين به شمار رفته
تذبيل. سماء بنت عميس و ليلي التميميه و ام البنينا : 

همانا دانستي آه از فرزندان اميرالمومنين عليه السلام پنج تن اولاد آوردند حضرت امام حسن و امام حسين 
عليهما السلام و بياید ذآر این دو بزرگوار و اولادشان بعد از این انشاء االله تعالي، و سه دیگر محمد بن الحنفيه 

 : حضرت عباس و عمر الاطراف ميباشند و شایسته است آه ما در اینجا به ذآر اولاد ایشان اشاره آنيمو
 :ذآر اولاد محمد بن الحنفيه رضي االله عنه

و عقبش از دو پسران خود علي  محمد بن حنفيه را بيست و چهار فرزند بوده آه چهار تن از ایشان ذآور بودند
و بيشتر . بن عقبه به امر یزید بن معاویه اهل مدینه را ميكشت به قتل رسيدو جعفر در یوم حره آه مسرف 

اعقاب او منتهي ميشوند به راس امذري عبداالله بن جعفر الثاني بن عبداالله بن جعفر بن محمد بن الحنفيه و از 
 و پسرش جمله ایشان است تشریف نقيب ابوالحسن احمد بن القاسم بن محمد العوید بن علي بن راس المذري

از براي او . ابومحمد حسن بن احمد سيدي جليل القدر است خليفه سيد مرتضي بود در امر نقابت به بغداد
و از . اعقابي است از اهل علم و جلالت و فضل و روایت معروفند به بني النقيب المحمدي لكن منقرض شدند

 و علي و موسي و عبداالله است و از بني جمله ایشانست جعفر الثالث بن راس المذري و عقب او از پسرش زید
علي بن جعفر ثالث است ابوعلي محمدي رضي االله عنه در بصره و او حسن بن حسين بن عباس بن علي جعفر 

  .ثالث است آه صدیق عمري است
 :از ابونصر بخاري نقل شده آه منتهي ميشود نسب محمدیه صحيح به سه نفر

و از بنو .  عبداالله راس المذري، و محمد بن علي بن عبداالله راس المذريزیدالطویل بن جعفر ثالث، و اسحق بن
محمد بن علي بن اسحق بن راس المذري است سيد ثقه ابوالعباس عقيل بن حسين بن محمد مذآور آه فقيه 
محدث راویه بود، و از براي اوست آتاب صلوه، آتاب مناسك حج و آتاب امالي قرائت آرده بر او شيخ 

ن مفيد نيشابوري، و از براي او عقبي است به نواحي اصفهان و فارس و از فرزندان راس المذري عبدالرحم
و اما علي بن محمد . است قاسم بن عبداالله راس المذري فاضي محدث و پسرش شریف ابو محمد عبداالله قاسم

، آيسانيه در حق او اوست ابومحمد حسن بن علي مذآور و او مردي بود عالم فاضل بن الحنفيه پس از اولاد
و اما ابوهاشم . ادعا آردند امامت را و وصيت آرد به پسرش علي، آيسانيه او را امام گرفتند بعد از پدرش

منقرش شد،  عبداالله بن محمد بن الحنفيه پس او امام آيسانيه است و از او منتقل شد بيعت به بني عباس پس
يباشند و در قم علما ميباشند و در ري ساداتندابونصر بخاري گفته آه محمدیه در قزوین روسا م . 

 :ذآر اولاد جناب ابوالفضل العباس ین اميرالمومنين عليهما السلام
حضرت عباس بن اميرالمومنين عليه السلام عقبش از پسرش عبيداالله است و عقب عبيداالله منتهي ميشود به 

 :پسرش حسن بن عبيداالله و حسن اعقابش از پنج پسر است
 ابراهيم -٤ حمزه الاآبر، -٣ عباس خطيب فصيح، -٢يداالله آه قاضي حرمين و امير مكه و مدینه بوده، عب -1

 . فضل-٥جردقه، 
اما فضل بن حسن بن عبيداالله پس او مردي بوده فصيح و زبان آور شدید الدین عظيم الشجاعه و عقب آورد از 

( ع) اوست در مرثيه جدش حضرت عباس جعفر و عباس اآبر و محمد خطيب شاعر و از اشعار: سه پسر
  :گفته

  اني لاذآر للعباس موقفه                            بكربلاء و هام القوم تختطف
  یحمي الحسين و یحميه علي ظماء             و لا یولي و لا یثني فيختلف
لشرفو لا اري مشهداً یوما آمشهده                   مع الحسين عليه الفضل و ا   
                     اآرم به مشهدا بانت فضيلته                      و ما اضاع له افعاله خلف

: و براي فضل ولدي است و ما ابراهيم جردقه پس او از فقها و ادباء و از رهاد است و عقبش از سه پسر است



 .حسن و محمد و علي
م است و صاحب جاه بوده وفات آرد سنه دویست و شصت و اما علي بن جردقه پس او یمي از اسخياء بني هاش

چهار و او را نوزده ولد بوده آه یكي از ایشان است عبيداالله بن علي بن ابراهيم جردقه خطيب بغداد گفته آه 
مصر شد، نزد او آتبي بوده موسوم به جعفریه  منيه او ابوعلي است و از اهل بغداد است به مصر رفت ساآن

و . وفات آرد به مصر در سنه سيصد و دوازده. قه اهلبيت و به مذهب شيعه روایت ميكند آن راآه در آنست ف
اما حمزه بن الحسن بن عبيداالله بن عباس مكني به ابوالقاسم است و شبيه بوده به حضرت اميرالمومنين عليه 

ه به اميرالمومنين علي آه مامون نوشت به خط خود آه عطا شود به حمزه بن حسن شبي السلام و او همان است
و از اولاد اوست محمد بن حمزه نزیل بصره آه روایت آرده حدیث . بن ابيطالب عليه السلام صد هزار درهم

از حضرت امام رضا عليه السلام و غير آن حضرت، و مردي عالم و شاعر بوده خطيب بغداد در تاریخ خود 
 بن عبيداالله بن العباس بن علي بن ابيطالب عليه السلام یكي گفته آه ابوعبداالله محمد بن علي بن حمزه بن الحسن
روایت ميكند از پدرش و از عبدالصمد بن موسي هاشمي . از ادباء و شعراء است و عالم به روایت اخبار است

و غير ذلك و روایت آرده از عبدالصمد به اسناد خود از عبداالله بن عباس آه گفت هر گاه حق تعالي غضب 
ق خود و تعجيل نفرمود از براي ایشان به عذابي مانند باد و عذابهاي دیگر آه هلاك فرمود به آن آرد بر خل

و نيز از ني حمزه . امتهائي را خلق ميفرماید براي ایشان خلقي را آه نميشناسند خدا را عذاب آنند ایشان را
الي به نهایت بوده و او را صوفي است ابومحمد قاسم بن حمزهالاآبر آه در یمن عظيم القدر بوده و او را جم

و نيز از بني حمزه است ابویعلي حمزه بن قاسم بن علي بن حمزه الاآب ثقه جليل القدر آه شيخ . ميگفتند
نجاشي و دیگران او را ذآر آردهاند و قبرش در نزدیكي حله است و شيخ ما در نجم الثاقب در ذآر حكایت 

ر عجل ایيه فرجه رسيدهاند حكایتي نقل فرموده آه متعلق است به آنان آه در غيبت آبري به خدمت امام عص
حكایت تشرف آقا سيد مهدي قزویني خدمت امام عصر صلوات : حمزه مذآور شایسته است آه در اینا نقل شود

 :االله عليه
شد سيد آن حكایت چنين است آه نقل فرمود سيد سند و حبر معتمد زبده العلماء و قدوه الاولياء ميرزا صالح ار

المحققين و نور مصباح المتهجدین وحيد عصره آقا سيد مهدي قزویني طاب ثراه از والد ماجدش، فرمود خبر 
داد مرا والد من آه ملازمت داشتم به بيرون رفتن به سوي جزیرهاي آه در جنوب حله است بين دجله و فرات 

مه ایشان به مذهب اهل سنت بودند و به و ه)به جهت ارشاد و هدایت عشيرههاي بني زبيد به سوي مذهب حق 
برآت هدایت والد قدس سره همه برگشتند به سوي مذهب اماميه ایدهم االله و به همان نحو باقيند تاآنون و ایشان 

فرمود در جزیره مزاریست معروف به قبر حمزه پسر آاظم عليه السلام مردم او را (. زیاده از ده هزار نفساند
 او آرامات بسيار نقل ميكنند و از آنجا عبور ميكردم و او را زیارت نميكردم چون نزد زیارت ميكنند و براي

من به صحت رسيده بود آه حمزه پسر موسي بن جعفر عليهما السلام در ري مدفونست با عبدالعظيم حسني 
شدند از من پس یك دفعه حسب عادت بيرون رفتم و در نزد اهل آن قریه مهمان بودم پس اهل آن قریه مستدعي 

آه زیارت آنم مرقد مذآور را پس من امتناع آردم و گفتم به ایشان آه من مزاري را آه نميشناسم زیارت 
نميكنم و به جهت اعراض من از زیارت آن مزار رغبت مردم به آنجا آم شد آنگاه از نزد ایشان حرآت آردم 

 وقت سحر شد برخاستم براي نافله شب و و شب را در مزیدیه ماندم در نزد بعضي از سادات آنجا پس چون
مهيا شدم براي نماز، پس چون نافله شب را بجا آوردم نشستم به انتظار طلوع فجر به هيئت تعقيب آه ناگاه 

داخل شد به من سيدي آه ميشناختم او را به صلاح و تقوي و از سادات آن قریه بود پس سلام آرد و نشست 
مان اهل قریه حمزه شدي و او را زیارت نكردي، گفتم، اري گفت چرا؟ گفتم آنگاه گفت یا مولانا دیروز ميه

زیرا آه من زیارت نميكنم آنرا آه نميشناسم و حمزه پسر حضرت آاظم عليه السلام مدفون است در ري، پس 
گفت رب مشهور لا اصل له بسا چيزها آه شهرت آرده و اصلي ندارد آن قبر حمزه پسر موسي آاظم عليه 

م نيست هر چند چنين مشهور شده بلكه آن قبر ابي یعلي حمزه بن قاسم علوي عباسي است یكي از علماء السلا
پس در . اجازه و اهل حدیث و او را اهل رجال ذآر آردهاند در آتب خود و او را ثنا آردهاند به علم و ورع

يست پس شاید این آلام را اخذ نفس خود گفتم این از عوام ساداتست و از اهل اطلاع بر علم رجال و حدیث ن
نموده از بعضي از علماء آنگاه برخاستم به جهت مراقبت طلوع فجر و آن سيد برخاست و رفت و من غفلت 
آردم آه سئوال آنم از او آه این آلام را از آي اخذ آرده، چون فجر طالع شده بود و من مشغول شدم به نما 

 آفتاب طلوع آرد و با من جملهاي از آتب رجال بود پس در آنها چون نماز آردم نشستم براي تعقيب تا آنكه
. نظر آردم دریدم حال بدان نموال است آه ذآر نمود پس اهل قریه به دیدن من آمدند و در ایشان بود آن سيد

آه ابویعلي حمزه بن قاسم علوي است پس آنرا تو از آجا  پس گفتم نزد من آمدي و خبر دادي مرا از قبر حمزه
تي و از آي اخذ نمودي؟ پس گفت واالله من نيامده بودم نزد تو پيش از این ساعت و من شب گذشته در بيرون گف

قریه بيتوته آرده بودم در جائي آه نام آنرا برده و قدوم ترا شنيدم پس در این روز آمدم به جهت زیارت تو پس 
زه پس شكي ندارم در اینكه آن شخص را آه به اهل آن قریه گفتم لازم شده مرا آه برگردم به جهت زیارت حم

دیدم او صاحب الامر عليه السلام ود پس من و جميع اهل قریه سوار شدیم به جهت زیارت او و آنوقت این 
مولف گوید شيخ نجاشي در . مزار به این مرتبه ظاهر و شایع شد آه براي او شد رحال ميكنند از مكانهاي دور



ن علي بن حمزه بن حسن بن عبداالله بن عباس بن علي بن ابيطالب عليه السلام رجال فرموده حمزه بن قاسم ب
ابویعلي ثقه جليل القدر است از اصحاب ما حدیث بسيار روایت ميكرد او را آتابي است در ذآر آساني آه 

از علماي روایت آردهاند از جعفر بن محمد عليه السلام از مردان و از آلمات علماء و اساتيد معلوم ميشود آه 
 .غيبت صغري معاصر والد صدوق علي بن بابویه است رضوان االله عليهم اجمعين

و اما عباس بن الحسن بن عبيداالله بن العباي آنيتش ابوالفضل است، خطيبي فصيح و شاعري بليغ بوده و در 
خطيب بغداد . نزد هارون الرشيد ساحب مكانت بوده، قال ابونصر البخاري ما راي هاشمي اغضب لسانا منه

گفته ابوالفضل العباس بن حسن برادر محمد و عبيداالله و فضل و حمزه ميباشد و او از اهل مدینه روسل صلي 
از  االله عليه وآله است در ایام هارون الرشيد امد به بغداد و اوقات آرد در آنجا به مصاحبت هارون و بعد

ر و فصيح بيشتر علویين او را اشعر اولاد ابوطالب هارون مصاحبت آرد با مامون و او مردي بود عالم و شاع
دانشتهاند پس خطيب به سند خود روایت آرده از فضل بن محمد بن فضل آه گفت عمویم عباس فرمود آه راي 

تو گنجایش ندارد هر چيزي را پس مهيا آن آنرا براي چيزهاي مهم و مال تو بي نياز نميكند تمام مردمان را 
ن اهل حق را و آرامتت آفایت نميكند عامه را پس قصد آن به آن اهل فضل را و پس مخصوص بساز به آ

و ابونصر بخري گفته آه . احمد و عبيداالله و علي و عبداالله: عباس ین حسن مذآور از چهار پسر عقب آورد
اشت و آن و عبداالله بن عباس شاعري بوده فصيح نزد مامون تقدم د عقب او از عبدااله بن عباس است نه غير

مامنو او را شيخ بن الشيخ ميگفت و چون وفات آرد ومامون خبردار شد گفت استوي الناس بعدك یابن عباس و 
و عبداالله بن عباس را پسري است حمزه نام اولادش به طبریه شام ميباشند از جمله . تشييع آرد جنازه او را

 و آثرت معروف و فضل آثير و جاه ابوالطيب محمد بن حمزه است آه صاحب مروت و سماحت و صله رحم
ظفر بن خضر فراعني بر او حسد بدرده . واسع بوده و در طبریه آب و ملك داشت و اموالي جمع آرده بود

لشكري براي قتل او فرستاد و او را در بستان خود در طبریه شهيد آردند و در ماه صفر دویست و نود و یك 
طبریه است ایشان را بنو الشهيد گویندشعراء او را مرثيه گفتند، اعقاب او در  . 

و اما عبيداالله بن حسن بن عبيداالله بن العباس قاضي قضاه حرمين شي از اولاد اوست بنوهارون بن داود بن 
از اولا اوست قاسم بن عبداالله بن  الحسين بن علي عبيداالله مذآور و بنوهارون مذآور در دمياط ميباشند، و هم

و این قاسم صاحب شان و منزلت بود در (. ع)ورصاحب اي محمد امام حسن عسكري الحسن بن عبيداالله مذآ
  .مدینه و سعي آرد در صلح ما بين بنوعلي و بنو جعفر و آان احد اصحاب الراي و اللسان

 :او ذآر عمر الاطرف ابن اميرالمومنين عليه السلام و اولاد
ك طرف است او را اطراف گویند اما عمر بن علي عمر الاطرف آنيهاش ابوالقاسم است و چون شرافتش از ی

مادرش صهباء ثعلبيه است و ان ام حبيب . بن الحسين چون شارفتش از دو طرفست او را عمر اشرف گویند
بنت عباد بن ربيعه بن یحيي است از سبي یمامه و به قولي از سبي خالد بن الوليد است از عين التمر آه 

را خرید و عمر با رقيه خواهرش توام به دنيا آمد و او آخرین اولاد اميرالمومنين اميرالمومنين عليه السلام آن
  .عليه السلام است آه به دنيا آمد و او صاحب لسان و داراي فصاحت وجود و عفت بود

و لا یصح روایه من روي ان عمر حضر: قال صاحب العمده آربلا و آان اول من بایع عبداالله بن الزبير ثم  
ه الحجاجبایع بعد .  

فقير گوید در ذآر اولاد حضرت امام حسن عليه السلام بيابيد آه حجاج خواست عمر را با حسن بن حسن 
شریك سازد در صدقات اميرالمومنين عليه السلام و ميسر نشد وفات آرد عمر در ینبع به سن هفتاد و هفت یا 

مگي منتهي ميشوند به پسرش محمد بن عمر از هفتاد و پنج و اولاد او جماعت بسيارند در شهرهاي متعدده و ه
 :چهار ولد
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 .مادرش ام ولد است

  .شيخ ابونصر بخاري گفته آه اآثر علماء بر آنند آه عقب جعفر منقرض شدند
د بن عمر الاطرف پس اعقابش از دو پسر است ابوالحمد اسمعيل و ابي الحسن ابراهيم، و و اما عمر بن محم

اما عبيداالله بن محمد بن الاطرف صاحب عمده گفته آه او صاحب قبرالنذور اسن به بغداد و اورا زنده دفن 
 .آردند

 در تاریخ بغداد و فقير گوید آه صاحب قبر النذور عبداالله بن محمد بن عمر الاشرف است چنانچه خطيب
حموي در معجم ذآر آردهاند و روایت آرده خطيب به سند خود از محمد بن موسي بن حماد بربري آه گفت، 
. است گفتم به سليمان بن ابي شيخ آه ميگویند صاحب قبرالنذور عبيداالله بن محمد ب عمر بن علي بن ابيطالب

او در ناحيه آوفه موسوم به لبيا و صاحب قبرالنذور گفت چنين نيست بلكه قبر او در زمين و ملكي است از 
و نيز خطيب روایت آرده . عبيداالله بن محمد بن عمربن علي بن الحسين بن علي بن ابيطالب است عليهما السلام

آه قبر عبيداالله بن محمد بن عمر بن علي بن  از ابوبكر دوري از ابومحمد حسن بن محمد ابي اخي طاهر علوي
بالجمله در ذآر اولاد حضرت امام زین .  السلام در زميني است به ناحيه آوفه مسمي به لبيابيطالب عليه

العابدین عليه السلام بياید ذآر او، و عقب او از علي بن طبيب بن عبيداالله مذآور است و ایشان را بنو الطبيب 



شيخ آل ابوطالب بوده در مصر است ابواحمد محمد بن احمد بن الطبيب و اوسيدي بود جليل  گویند و از ایشان
به سوي او رجوع ميكردند در مشروت و راي و اما عبداالله بن محمد بن الاطرف پس اعقابش از چهار نفر 

احمد و محمد و عيسي المبارك و یحيي الصالح و احمد بن عبداالله پدر ابویعلي حمزه سماآي نسابه است و : است
و محمد بن عبداالله پدر قاسم بن محمد است آه در . ر یمنپدر عبدالرحمن بن احمد است آه ظاهر شد د

طبرستان سلطنت پيدا آرد و نام ميبردند او را به ملك جليل و نيز پدر او ابو عبداالله جعفر بن محمد ملك ملتاني 
است آه در ملتان سلطنت پيدا آرد و اولاد بسيار آورد و عدد شان زیاد گردید و بسياري از ایشان ملوك و 

ء و علماء و نسابون بودند و آثيري از ایشان بر راي اسماعيليه بودند و به زبان هندي تكلم مينمودند و از امرا
اولاد جعفر ملك آلتاني است ابو یعقوب اسحق بن جعفر آه یكي از علماء و فضلاء بوده و پرش احمد بن 

 اسحق نسابه بوده و او اسحق صاحب جلالت بوده در مملكت فارس و پسرش ابوالحسن علي لن احمد بن
همانست آه عضد الدوله او را نقابت طالبين داد بعد از عزل ابو احمد موسوي و ابوالحسن مذآور چهار سال 

و اما عيسي المبارك بن. نقيب نقباء طالبين داد بود در بغداد و سنتهاي نيكو به جاي گذاشت عبداالله بن محمد  
ز او لاد اوست ابو طاهر احمد فقيه نسابه محدث شيخ اهلبيت الاطرف پس سيدي شریف راوي حدیث بود و ا

و او جد سيد شریف نقيب ابوالحسن عي بن یحيي بن محمد بن عيسي بن احمد مذآور است . خود در علم و زهد
آه روایت آرده شيخ ابوالحسن عمري در در مجدي از علي بن سهل تمار از خالش محمد بن دهيان از او و او 

ي آه گفت مصاحبت آردم با ابو جعفر محمد پسر امام علي النقي بن محمد بن علي الرضا عليهم از علان آلاب
پس ندیدم آسي را آه وقارش از او . فما رایت اوقر ولا ازآي و لا اجل منه. السّلام در حاليكه تازه سن بود

 عليه السّلام او را در حجاز پدرش امام علي نقي. زیادتر باشد و نه آسي آه پاآيزه تر و جليل تر از او باشد
گذاشت در حاليكه طفل بود چون بزرگ شد و قوت گرفت بسامره آمد و آان مع اخيه الامام ابيمحمد عليه 

در خدمت برادرش امام حسن عسكري عليه السّلام بود و ملازمت او را اختيار آرده و از آن . السّلام لا یفارقه
ه السّلام یانس به و ینقبض من اخيه جعفر و حضرت امام حسن و آان ابو محمد علي. حضرت جدا نميگشت

  .عليه السّلام به او انس ميگرفت و از برادرش جعفر گرفته ميشد
اما یحيي الصالح بن عبداالله بن محمد الاطرف مكني است بابوالحسن، رشيد او را حبس آرد پس از آن او را به 

لي محمد صوفي و دیگر ابو علي صاحب حبس مامون و ایشان قتل رسانيد و عقب او از دو تن است یكي ابو ع
را اعقاب بسيار است و از اولاد حسن است بنو مراقد آه جمله ایشان در نيل و حله ساآن بودند و از نقباء 

الغنائم محمد بن علي بن محمد بن محمد ملقطه  بودند و از اولاد محمد صوفي است شيخ ابوالحسن علي بن ابي
یر بن محمد الصوفي آه منتهي شده با او علم نسب در زمانش و قول او حجت شده و شيوخي از بن علي الضر

بزرگان و اجلاء را ملاقات آرده و تصنيف آرده آتاب مبسوط و مجدي و شافي و مشجر را و ساآن در بصره 
د آورد و پدرش بود پس از آن منتقل شد به موصل در سنه چهار صد و بيست و سه و در آنجا زن گرفت و اولا

روایت ميكند سيد نسابه جليل فخار بن معد موسوي از سيد جلال الدین عبدالحميد بن . ابوالغنائم نيز نسابه است
عبداالله تقي حسيني از ابن آلثون عباس نسابه از جعفر بن ابي هاشم بن علي از جدش ابي الحسن عمري 

 بن تقي از شریف ابو تمام محمد بن هبه االله بن و نيز روایت ميكند سيد جلال الدین عبدالحميد. مذآور
  .عبدالسميع هاشمي از ابو عبداالله جعفر بن ابي هاشم از جدش ابوالحسن عمري مذآور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:ذآر جمعي از اآابر اصحاب  
 :فصل هفتم

و اشاره به فضيلت اصبغ بن نباته( ع)در ذآر جمعي از اآابر اصحاب اميرالمومنين   
اصبغ بن نباته مجاشعي است آه جلالت شانش بسيار و از فرسان عراق و از خواص اميرالمومنين عليه  -اول 

 :السلام است
 و آان رحمه االله شيخانا سكا عابدا و آان من ذخائر اميرالمومنين عليه السّلام

المومنين عليه در آتاب آشي از ابي الجارود روایت آرده آه او گفت از اصبغ پرسيدم آه منزلت حضرت امير
السلام در ميان شما تا آجا است؟ گفت مجمل اخلاص ما نسبت به او اینست آه شمشيرهاي خود را بر دوش 
نهادهایم و بهر آس آه ایما نماید او را به شمشيرهاي خود ميزنيم و ایضا روایت نموده آه از اصبغ پرسيدند 

ترا شرطه الخميس نام نهاده؟ گفت بنابر آنكه ما بهاو آه چگونه حضرت اميرالمومنين عليه السلام ترا و اشباه 
شرط آرده بودیم آه در راه او مجاهد آنيم تا ظفر یابيم یا آشته شویم و او شرط آرد و ضامن شد آه بپاداش آن 

  .مجاهده ما را به بهشت رساند
مه و قلب و ميمنه و مخفي نماند آه خميس لشكر را ميگویند بنابر آنكه مرآب از پنج فرقه است آه آن مقد

ميسره و ساقه باشد پس آنكه ميگویند آه فلان صاحب اميرالمومنين عليه السلام از شرط اخميس است این معني 
 .دارد آه از جمله لشكریان اوست آه ميان ایشان و ان حضرت شرط مذآور منعقد شده

رمرد بودهاند، و در روز و چنين روایت آردهاند آه جمعي آه با آن حضرت آن شرط نمودهاند شش هزا
حرب جمل به عبداالله بن یحيي حضر مي گفتند آه بشارت باد ترا اي پسر یحيي آه تو و پدر تو به تحقيق از 

جمله شرط الخميسيد وحضرت پيغمبر صلي االله عليه وآله مرا از نام تو و پدر تو خبر داده و خداي تعالي شما 
و در آتاب ميزان ذهبي آه از اهل سنت است مسطور .  نام نهادهرا به زبان مبارك پيغمبر خود شرط الخميس

است آه علماء رجال اهل سنت اصبغ را شيعه ميدانند و بنابراین حدیث او را متروك ميدانند و ابن حيان نقل 
آرده آه اصبغ مردي بود آه به محبت علي بن ابيطالب عليه السلام مفتون شده بود و طامات از او سر ميزد 

و بالجمله اصبغ حدیث عهد اشتر و وصيت حضرت اميرالمومنين . این حدیث او را ترك آردهاند انتهيبنابر
عليه السلام به پسرش محمد را روایت آرده و آلمات او با حضتراميرالمومنين عليه السلام بعد از ضربت زدن 

 .این ملجم ملعون بر ان حضرت در ذآر شهادت ان حضرت گذشت
هيل یمن و آفتاب قرن از خيار تابعين و از حواریين اميرالمومنين عليه السلام و یكي از  اویس قرني س-دوم 

زهاد ثمانيه بلكه افضل ایشانست و آخري از آن صد نفر است آه در صفين با حضرت امير عليه السلام بيعت 
و نقل شده آه .  شدآردندبه بذل مهجه شان در رآاب مبارك او و پيوسته در خدمت آن جناب قتال آرد تا شهيد

حضرت روسل صلي االله عليه و آله به اصحاب خود فرمود آه بشارت باد شما را به مردي از امت من آه او 
و نيز روایت شده آه حضرت پيغمبر صلي االله . را اویس گویند همانا او مانند ربيعه و مضر را شفاعت ميكند

یفوح روائح الجنه من قبل القزر و :ت شده آه فرمودعليه وآله شهادت داد از براي او به بهشت و هم روای
یعني ميوزد بوهاي بهشت از جانب قرن پس اظهار شوق ميفرمود به اویس قرن و . اشوقاه اليك یا اویس القرن

  .فرمود هر آه او را ملاقات آرد از جانب من به او سلام برساند
يد التابعين گویند، و گویند آه رسول خدا صلي االله بدانكه موحدین عرفاء اویس را فراوان ستودهاند و او را س

عليه وآله او را نفس الرحمن و خيرالتابعين یاد آرده و گاهي آه از طرف یمن استشمام او نمودي فرمودي اني 
 .لا نشق روح الرحمن من طرف اليمن

ت طلبيد آه به مدینه به گویند اویس شترباني همي آرد و از اجرت آن مادر را نفقه ميداد، وقتي از مادر اجاز
زیارت حضرت رسول صلي االله عليه وآله و سلم مشرف شود مادرش گف آه رخصت ميدهم به شرط آنكه 

اویس به مدینه سفر آرد چون به خانه حضرت پيغمبر صلي االله عليه وآله آمد از . زیاده از نيم روز توقف نكني
. را ندیده به یمن مراجعت آرد( ص)اعت پيغمبر قضا آن حضرت در خانه نبود لاجرم اویس از پس یكدو س

چون حضرت رسول صلي االله عليه وآله مراجعت فرمود، این نور آيست آه در این خانه مينگرم؟ گفتند 
شترباني آه اویس نام داشت در این سراي آمد و باز شتافت،فرمود در خانه ما این نور را به هدیه گذاشت و 

  .برفت
را بر حسب فرمان اميرالمومنين علي عليه ( ص)ياء نقل است آه خرقه رسول خداي از آتاب تذآره الاول 
السلام و عمر در ایام خلافت عمر به اویس آوردند و او را تشریف آردند عمر نگریست آه اویس از نيمه 
ه این عریان است الا انكه گليم شتري بر خود ساتر ساخته، عمر او را بستود و اظهار زهد آرد  گفت آيست آ

خلافت را از من به یك قرص نان خریداري آند؟ اویس گفت آنكس راآه عقل باشد بدین بيع و شري سر در 
نياورد و اگر تو راست ميگوئي بگذار و برو تا هر آه خواهد برگيرد، گفت مرا دعا آن، اویس گفت من از 

ن ترادریابد والا من دعاي خویش پس هر نماز مومنين و مومناترا دعا گویم اگر تو با ایمان باشي دعاي م
 .ضایع نكنم

گویند اویس بعضي شبها را ميگفت امشب شب رآوع است و به این رآوع شب را به صبح ميآورد و شبي را 



گفتند اي اویس این چه زحمت است آه . ميگفت امشب شب سجود است و به یك سجود شب را به نهایت ميكرد
بد یك شب بودي و من به یك سجده به پاي بردميبر خود ميبيني؟ گفت آاش از ازل تا ا .  

از اصحاب اميرالمومنين عليه السلام و دوستان آن جناب ( بسكون ميم) حارث بن عبداالله الاعور الهمداني-سيم
قاضي نوراالله گفته در تاریخ یافعي مذآور است آه حارث صاحب حضرت اميرالمومنين عليه السلام . است

 بن مسعود رسيده بود و فقيه بود و حدیث او در سنن اربعه مذآور است و در آتاب بوده و به صحبت عبداالله
ميزان زهبي مسطور است آه حارث از آبار علماء تابعين بود، و از ابن حيان نقل نموده آه حارث غالي بود 

 اعور افقه و از ابوبكر بن ابي داود آه از علماء اهل سنت است نقل آرده آه او ميگفت آه حارث. در تشيع
ناس و افرض ناس و احسب ناس بوده و علم فرایض را از حضرت امير عليه السلام اخذ نموده و نسائي با 

آنكه تعنت در رجال حدیث ميكند حارث را در سنن اربعه ذآر نموده و احتجاج به آن آرده و تقویت امر حارث 
ه خدمت حضرت امير عليه السلام رفت و در آتاب شيخ ابو عمرو آشي مسطور است آه حارث شبي ب. آرده

آن حضرت پرسيدند آه چه چيز ترا در این شب به نزد من آورده حارث گفت واالله دوستي آه مرا با تست مرا 
پيش تو آورده آنگاه آن حضرت فرمودند، بدان اي حارث آه نميرد آنكسي آه مرا دوست دارد الا آنكه در وقت 

 اميدوار رحمت الهي گردد و همچنين نميميرد آسي آه مرا دشمن دارد الي جان دادن مرا ببيند و به دیدن من
آنكه در آن وقت مردن مرا ببيند و از دیدن من در عرق خجالت و نااميدي نشيند این روایت نيز در بعضي از 

 :اشعار دیوان معجز نشان آن حضرت مذآور است
او منافق قبلایا حار همدان من یمت یرني                    من مومن   

فقيرگوید بدانكه نسبت شيخنا البهائي زید بهائمه به حارث مذآور منتهي ميشود و لهذا شيخ بهائي گاهي حارثي 
و این حارث همان استكه حضرت امير عليه السلام را دید با حضرت خضر در نخليه . از خود تعبير ميفرماید

ردند ام خضر عليه السلام دانه او را دور افكند ولكن آه طب رطبي از آسمان بر ایشان نازل شد و از آن خو
حضرت امير عليه السلام در آف دست جمع آرد، جارث گفت گفتم به آن حضرت آه این دانههاي خرما را به 

و هم . من ببخش حضرت آنها را ه من بخشيد من نشاندم آنرا بيرون آمد خرمایش پاآيزه آه مثل آن ندیده بودم
به حضرت اميرالمومنين عليه السلام عرض آرد آه دوست دارم آه مرا گرامي داري به روایتست آه وقتي 

آنكه به منزل من درآئي و از طعام من ميل فرمائي حضرت فرمود به شرط آنكه تكلف نكني براي من چيزي را 
 پس داخل منزل او شد حارث پاره ناني براي ان حضرت آورد حضرت شروع آرد به خوردن حارث گفت با
من دارهمي ميباشد و بيرون آورد و نشان داد و عرض آرد اگر اذن دهيد براي شما چيزي بخرم، فرمود این 

  .نيز از همان چيزیست آه در خانه است یعني عيبي ندارد و تكلف ندارد
ابن عدي الكندي الكوفي از اصحاب اميرالمومنين عليه ( به تقدم جاء مهمله مضمومه برجيم)حجر  -چهارم

لام و از ابدال است، در آامل بهائي است آه زهد و آثرت عبادت او در عرب مشهور بود، گویند شبانه الس
روزي هزار رآعت نمازآردي، و در مجالس است  آه صاحب استيعاب گفته آه حجر از فضلاي صحابه بود 

مومنين عليه السلام و با صغر سن از آبارایشان بود و مستجاب الدعوه بود و در حرب صفين از جانب اميرال
 .امارت لشكر آنده به او متعلق بود و در روز نهروان امير لشكر حضرت اميرالمومنين عليه السلام بود

علامه حلي قدس سره فرموده آه حجر از اصحاب حضرت امير عليه السلام و از ابدال بوده، و حسن بن داود 
ين عليه السلام است یكي از امراي معاویه به او ذآر نموده آه حجر از عظماء صحابه و اصحاب اميرالمومن

امر آرد آه حضرت اميرالمومنين عليه السلام را لعن آن او بر زیان آورد آه ان امير الوفد امرني ان العن 
حجر با بعضي از اصحاب خود به سعایت زیاد بن ابيه و حكم معاویه بن ابي سفيان در  .عليا فالعنوه لعنه االله

 . شربت شهادت چشيدسنه پناه و یك
شریك بن شداد الحضرمي، و صيفي بن : فقير گوید آه اسامي اصحاب او آه با او آشته شدند از این قرار است

پبل الشيباني، و قبيصه بن ضبيعه العبسي، و محرزبن شهاب المنقري، و آدام ابن حيان العنزي، و عبدالرحمن 
 در عذراء دو فرسخي دمشق واقع است، و قتل حجر در و قبور ایشان با قبر شریف حجر. بن حسان العنزي

و روایت شده آه معاویه . قلوب مسلمانان بزرگ آمد و معویه را بر این عمل سرزنش و توبيخ بسيار نمودند
با وي گفت آه چه واداشت ترابر آشتن اهل عذراء حجر و اصحابش؟ گفت اي ام  وراد شد بر عایشه، عایشه

شان صلاح امت است و در بقاء ایشان فساد امت است لاجرم ایشان را آشتم، عایشه المومنين دیدم در قتل ی
گغت شنيدم از رسول خدا صلي االله عليه وآله آه فرمود آشته خواهد شد بعد از من به عذراء آساني آه غضب 

 معاویه عامل و نقل شده آه ربيع بن زیاد الحارثي آه از جانب. خواهد آرد حق تعالي براي ایشان و اهل آسمان
خراسان بود چون خبر شهادت حجر را بشنيد خداي را بخواند و گفت اي خدا اگر ربيع را در نزد تو قرب و 

  .منزلتي است جان او را معجلا قبض آن هنوز این سخن در دهان داشت آه وفات نمود
وصين اصحاب از متمسكين به حبل االله المتين و از مخص( بضم راء و فتح شين) رشيد هجري -پنجم

اميرالمومنين عليه السلام بوده علامه مجلسي ره در جلاء فرموده شيخ آشي به سند معتبر روایت آرده است 
آه روزي ميثم تمار آه از بزرگان اصحاب حضرت اميرالمومنين عليه السلام و صاحب اسرار آن حضرت 

 آربلا است به او رسيد ایستادند و با بود بر مجلس بني اسد ميگذشت ناگاه حبيب بن مظاهر آه یكي از شهدا



یكدیگر سخنان بسيار گفتند، حبيب بن مظاهر گفت آه گویا ميبينم مرد پيري آه پيش سر او مو نداشته باشد و 
شكم فربهي داشته باشد و خربزه و خرما فرو شد او را بگيرند و براي محبت اهل بيت رسالت بردار آشند و 

ميثم گفت من نيز مردي را ميشناسم سرخ رو آه دو گيسو داشته . و ميثم بودبردار شكمش را بدرند و غرض ا
باشد و براي نصرت فرزند پيغمبر صلي االله عليه وآله بيرون آید و او را به قتل رسانند و سرش را در دور 

 شنيدند اهل مجلس چون سخنان ایشان را. آوفه بگردانند و غرض او حبيب بود، این را گفتند و از هم جدا شدند
گفتند ما از ایشان دروغگوتري ندیده بودیم، هنوز اهل مجلس برنخاسته بودد آه رشيد هجري آه از محرمان 

اسرار حضرت اميرالمومنين عليه السلام بود به طلب آن دو بزرگوار آمد و از اهل مجلس احوال ایشان را 
ن سخنان با یكدیگر گفتند رشيد گفت خدا پرسيد ایشان گفتن آه ساعتي در اینجا توقف آردند و رفتند و چني

رحمت آند ميثم را این را فراموش آرده بود آه بگوید آنكسي آه سر او را خواهد آورد جایزه او را صد درهم 
چون رشيد رفت آن جماعت گفتند آه این از آنها دروغگوتر است، پس بعد از . از دیگران زیاده خواهند داد
 بر درخانه عمرو بن حریث بر دار آشيده بودند و حبيب بن مظاهر با حضرت امام اندك وقتي دیدند آه ميثم را

ایضاً شيخ آشي روایت آرده است آه روزي . حسين عليه السلام شهيد شد و سر او را بر دور آوفه گردانيدند
 و حضرت اميرالمومنين عليه السلام با اصحاب خود با خرما ستاني آمد و و در زیر درخت خرمائي نشست
فرمود آه از آن درخت خرمائي به زیر آوردند و با اصحاب خود تناول فرمود پس رشيد هجري گفت یا 

اميرالمومنين چه نيكو رطبي بود این رطب، حضرت فرمود یا رشيد ترا بر چوب ایندرخت بر دار خواهند 
روزي به نزد آن درخت آشيد پس بعد از آن رشيد پيوسته به نزد آن درخت ميآمد و آن درخت را آب ميداد، 

بعد از چند روز ابن زیاد فرستاد و او را طلبيد در راه دید آه . آمد دید آه آنرا بریدهاند گفت اجل من نزیدك شد
پس بار دیگر ابن زیاد او را طلبيد و گفت از . درخت را به دو حصه نمودهاند گفت این را براي من بریدهاند

د گفت من دروغگو نيستم و امام من دروغگو نيست و مرا خبر داده دروغهاي امام خود چيزي نقل آن، رشي
ابن زیاد گفت ببرید او را و دستها و پاهاي او را ببرید و زبان . است آه دستها و پاها و زبان مرا خواهي برید

 ان لعين او را بگذارید تا دروغ امام او ظاهر شود چون دست و پاي او را بریدند و او را به خانه بردند خبر به
رسيد آه او امور غریبه از براي مردم نقل ميكند امر نمود آه زبانش را نيز بریدند و به روایتي امر آرد آه او 

 .را نيز به دار آشيدند
شيخ طوسي به سند معتبر از ابوحسان عجلي روایت آرده است آه گفت ملاقات آردم امه االله دختر رشيد 

گفت شنيدم آه ميگفت آه شنيدیم از حبيب .  از پدر بزرگوار خود شنيدهايهجري را گفتم خبر ده مرا از آنچه
خود حضرت اميرالمومنين عليه السلام آه ميگفت اي رشيد چگونه خواهد بود صبر تو در وقتي آه طلب آند 

آه ولدالزناي بنواميه و دستها و پاها و زبان ترا ببرد؟ گفت یا اميرالمومنين اخرش بهشت خواهد بود؟ فرمود 
پس دختر رشيد گفت بخدا سوگند دیدم آه عبيداالله بن زیاد پدر مرا . بلي و تو با من خواهي بود در دنيا و آخرت

طلبيد و گفت بيزاري بجوي از اميرالمومنين عليه السلام او قبول نكرد ابن زیاد گفت آه امام تو چگونه ترا خبر 
ا خليم اميرالمومنين عليه السلام آه مرا تكليف خواهي داده است آه آشته خواهي شد گفت آه خبر داده است مر

نمود آه از او بيزاري بجویم پس دستها و پاها و زبان مرا خواهي برید آن ملعون گفت به خدا سوگند آه امام 
ترا دروغگو ميكنم دستها و پاهاي او را ببرید و زبان او را بگذارید پس دستها و پاهاي او را بریدند و به خانه 

 آوردند من به نزد او رفتم و گفتم اي پدر این درد و الم چگونه بر تو ميگذرد؟ گفت اي دختر المي بر من ما
پس همسایگان آشنایان او . نمينماید مگر به قدر آنكه آسي در ميان ازدحام مردم باشد و فشاري به او برسد

ریستند، پدرم گفت گریه را بگذارید و بدیدن او آمدند و اظهار درد و اندوه براي مصيبت او ميكردند و ميگ
دواتي و آاغذي بياورید تا خبر دهم شما را به آنچه مولایم اميرالمومنين عليه السلام مرا خبر داده است آه بعد 

چون خبر بردند براي آن ولدالزنا آه . از این واقع خواهد شد پس خبرهاي آینده را ميگفت و ایشان مينوشتند
ا به مردم ميگوید و نزدیكست آه فتنه برپا آند گفت آه مولاي او دروغ نميگوید بروید و رشيد خبرهاي آینده ر

پس زبان آن مخزن اسرار را بریدند و در آن شب به رحمت حق تعالي داخل شد، حضرت . زبان او را ببرید
م آرده بود و بسيار بود آه اميرالمومنين عليه السلام او را رشيد البلایا ميناميد در علم منایا و بلایا به او تعلي

و در آتاب . مردم ميرسيد و ميگفت تو چنين خواهي بود و چنين آشته خواهي شد آنچه ميگفت واقع ميشد
بحارالانوار از آتاب اختصاص نقل شده آه در ایامي آه زیاد بن ابيه در طلب رشيد هجري بود، رشيد خود را 

ه یكي از بزرگام شيعه است بر در خانه خود نشسته بود با پنهان آرده و مختفي ميزیست روزي ابو اراآه آ
جماعتي از اصحابش دید آه رشيد پيدا د و داخل منزل او شد، ابو اراآه از این آار رشيد ترسيد برخاست به 

دنيال او رفت و به او گفت آه واي بر تو اي رشيد از این آار مرا به آشتن درآوردي و بچههاي مرا یتيم 
مگر چه شده؟ گفت براي آنكه زیاد بن ابيه در طلب تو است و تو در منزل من علانيه و آشكار گفت . نمودي

گفت با این همه با  داخل شدي و اشخاصي آه نزد من بودند ترا دیدند، گفت هيچيك از ایشان مرا ندید ابواراآه
رده و در را بر روي او من استهزاء و مسخرگي ميكني؟ پس گرفت رشيد را و او را محكم ببست و در خانه آ

ببست پس برگشت به نزد اصحاب خود و گفت به نظر من آمد آه شيخي داخل منزل من شد آیا به نظر شما هم 
آمد؟ ایشان گفتند ما احدي را ندیدم ابواراآه براي احتياط مكرر از ایشان همين را پرسيد ایشان همان جواب 



یشان او را دیده باشد پس رفت به مجلس زیاد بن ابيه تجسس ابواراآه ساآت شد لكن ترسيد آه غير ا. دادند
نماید هر گاه متلفت شدهاند خبر ایشان را آه رشيد نزد اوست پس او را به ایشان بدهد پس سلام آرد بر زیاد و 
نشست و مابين او و زیاد دوستي بود پس در این حال آه با هم صحبت ميكردند ابواراآه دید آه رشيد سوار بر 

 او شده و رو آرده به به مجلس زیاد ميآید ابواراآه از دیدن رشيد رنگش تغيير آرد و متحير و سرگشته است
نزد زیاد آمد و بر او سلام آرد  ماند و یقين به هلاآت خویش نمود آنگاه دید آه رشيد از استر پياده گشت و به

د از احوال پرسيدن آه چگونه آمدي با زیاد برخاست و دست به گردن او درآورد و او را ببوسيد و شروع آر
. آي آمدي در راه بر تو چه گذشت و گرفت ریش او را پس رشيد زماني مكث آرد آنگاه برخاست و برفت

زیاد گفت یكي از برادران ما از اهل شام بود آه براي زیارت ما  ابواراآه از زیاد پرسيد آه این شيخ آي بود؟
خاست و به منزل خویش رفت رشيد را دید آه به همان حال است آه او را از شام آمده ابواراآه از مجلس بر

گذاشته و رفته بود پس با او گفت الحال آه نزد او چنين علم و توانائي است آه من مشاهده آردم پس هر آار 
فقير گوید آه ابواراآه مذآور یكي از خواص اصحاب . آه خواهي بكن و هر وقت آه خواستي به منزل من بيا

اميرالمومنين عليه السلام بوده مانند اصبغ بن نباته و مالك اشتر و آميل بن زیاد و آل ابواراآه مشهورند در 
او نبود بلكه از ترس بر جان خود بود  رجال شيعه و آچه آرد ابواراآه نسبت به رشيد از جهه استخفاف به شان

 در صدد تعذیب و قتل ایشان بود و همچنين زیرا آه زیاد سخت در طلب رشيد و امثال او از شيعيان بود و
  .آساني آه اعانت ایشان آنند یا ایشان را پناه دهند ميهمان آنند

 زید بن صوحان العبدي، در مجالس است آه در آتاب خلاصه مذآور است آه او از ابدال و اصحاب -ششم
آشي روایت نموده آه چون زید را اميرالمومنين عليه السلام بود و در حرب جمل شهيد شد، و شيخ ابو عمرو 

: زخم آاري رسيد و از پشت اسب بر زمين افتاد حضرت امير عليه السلام بر بالين او آمد و فرمود یا زید
یعني رحمت بر تو باد آه مونه و مشقت و تعلقات دنيوي ترا اندك . رحمك اللخ آنت خفيف الموته عظيم المعونه

پس زید سر خود را به جانب آن حضرت برداشت و گفت خداي . يار بودبود و معونه و امداد تو در دین بس
تعالي جزاي خير دهد ترا اي اميرالمومنين واالله ندانستم ترا مگر عليم به خداوند تعالي، به خدا سوگند آه به 
م همراهي تو با دشمنان تو از روي جهل مقاتله نكردم ليكن چون حدیث غدیر را آه در حق تو وارد شده از ا
سلمه شنيده بودم و از انجا وخامت عاقبت آسي آه ترا مخذول سازد دانسته بودم پس آراهت داشتم آه ترا 

و از فضل بن شاذان روایت نموده آه زید ار . مخذول و تنها بگذارم تا مبادا خداي تعالي مرا مخذول سازد
من عایشه زوجه النبي : بتي نوشت آهروساي تابعين و زهاد ایشان بود و چون عایشه به بصره رسيد به او آتا

صلي االله عليه وآله و سلم الي ابنها زید بن صوحان الخاص اما بعد فاذا اتاك آتابي هذا فاجلس في بيتك و اخذل 
یعني این آتابتي است از عایشه زوجه پيغمبر . الناس عن علي بن ابطالب صلوات االله عليه حتي یاتيك امري

 به فرزند او زید بن صوحان خالص الاعتقاد باید آه چون این آتابت بتو رسد مردمان صلي االله عليه وآله و سلم
چون زید . آوفه را از نصرت و همراهي علي بن ابيطالب عليه السلام بازداري تا دیگر امر من به تو رسد

چيزي آتابت را بخواند جواب نوشت آه ما را امر آردهاي به چيزي آه به غير آن ماموریم و خود ترك 
فقير گوید آه مسجد زید یكي از مساجد شریفه آوفه است و دعاي او آه . آردهاي آه به آن ماموري و السلام

روایتست آه. در نماز شب ميخوانده معروفست و ما در مفاتيح ذآر آردیم حضرت رسول صلي االله عليه وآله  
نگ نهاوند دستش بریده شدبه او فرمود آه عضوي از تو پيش از تو به بهشت خواهد رفت پس در ج .  

 سليمان بن صردالخزاعي اسم او در جاهليت یسار بوده رسول خدا صلي االله عليه وآله او را سليمان نام -هفتم
نهاده، مردي جليل و فاضل بوده در آوفه سكون اختيار آرد و خزاعه خانه بنا نهاد و او سيد قوم خود بوده و 

منين عليه السلام بود و در آنجا حوشب ذي ظليم بدست وي آشته در صفين ملازم رآاب حضرت اميرالمو
گشت و و همان آس است آه شيعيان آوفه بعد از وفات معویه در خانه وي جمع شدند و آاغذ براي امام حسين 
عليه السلام نوشتند و آن حضرت را به آوفه دعوت آردند ولكن در رآاب الشهداء عليه السلام حاضر نگشت 

پس از آن سخت پشيمان گشت توبت و انابت جستو از بهر . هادت در خدمت آن جناب محروم ماندو از فيض ش
بن سعد بن  خونخواهي آن حضرت آمر اسنوار آرد تا در سنه شصت و پنج با مسيب بن نجبه فرازي و عبداالله

نها را توابين گویند نفيل عضدي و عبداالله بن وال تميمي و رفاعه بن شداد بجلي و جمعي از شيعيان آوفه آه آ
به جهت خونخواهي امام حسين عليه السلام از بني اميه به سمت شام حرآت آردند و در عين ورده آه شهري 

است از بلاد جزیره با لشكر شام تلافي آردند و شاميان سي هزار تن بودند آه به سرآردگي ابن زیاد و حصين 
تال شيعيان از شام حرآت آرده بودند پس ما بين ایشان بن نمير و شراحيل بن ذي الكلاع حميري به جهت ق

جنگ عظيمي واقع شد و سليمان به تير حصين بن نمير شهيد شد و پس از آن مسيب آشته شد شيعيان آه چنين 
دیدند یكباره دست از جان بشستند و غلاف شمشيرها را شكستند و مشغول جنگ شدند و در این حال پانصد تن 

 یاري ایشان رسيدند پاي اصطبار استوار نهادند و پيوسته قتال ميكردند و ميگفتند اقلنا ربنا از شيعيان بصره به
بقي چون تاي مقاومت در  تفریطنا فقد تبنا تا آنكه عبداالله ین سعد با جمله از وجوه لشكر شيعه آشته شدند ما

و شيخ ابن . ما در شرح ملحق شدندو شيخ ابن ن. خود ندیدند روي به هزیمت نهادند و به بلاد خویش ملحق شدند
  :نما در شرح الثار آيفيت شهادت سليمان را ذآر آرده در اخرش گفته



 .فلقد بذل في اهل الثار مهحته و اخلص الله توبته و قد قلت هذین البيتين حيث مات مبرء من الغيب و الشين
  قضي سليمان نحبه فعذا                   الي جنان و رحمه الباري

ضي حميدا في بذل مهجته             واخذ للحسين بالثارم   
  .و در حدیث مفضل طویل در رجعت اشاره به مدح او شده

برادر عثمان بن حنيف است آه بياید ذآرش از اجلاء صحابه و از ( بضم حاء) سهل بن حنيف انصاري -هشتم 
احد حاض ربوده و در احد مردانگيها دوستان با اخلاص حضرت اميرالمومنين عليه السلام است در بدر و

نموده و در صفين ملازمت رآاب اميرالمومنين عليه السلام داشته و بعد از مراجعت آن حضرت از صفين در 
آوفه وفات آرد، حضرت اميرالمومنين عليه السلام فرمود لو احبني جبل لتهافت یعني اگر آوه مرا دوست 

 و امتحان خاص دوستان اهلبيت است و آن جناب او را آفن آرد در برد داردهر آینه پاره پاره شود زیرا آه بلا
احمر حبره و در نماز بر او بيست و پنج مرتبه تكبير گفت و فرمود آه اگر هفتاد تكبير بر او بگویم اهليت آن 

 و در مجالس است آه صاحب استيعاب آورده آه او در جميع غزوات و مشاهد حضرت پيغمبر صلي االله. دارد
عليه وآله حاضر گردیده و در جنگ احد آه اآثر صحابه فرار بر قرار اختيار نموده ثبات قدم ورزیده بر مي 
سهام اعدا را از حرم سيد انام دور ميفساخت و بعد از آن در سلك اصحاب حضرت اميرالمومنين عليه السلام 

فه و نائب خود نموده و در حرب منتظم بوده و آن حضرت در وقت خروج به حرب جمل او را در مدینه خلي
صفين با آن حضرت طریق مجاهده پيموده و حكومت فارس بعضي اوقات به او متعلق بوده پس آن حضرت به 

  .واسطه ناسازگاري اهل آنجا او را معزول نمود و زیاد را والي انجا ساخت
ه او از اآابر اصحاب  صعصعه بن صوحان العبدي،در مجالس است آه در آتاب خلاصه مذآور است آ-نهم

اميرالمومنين عليه السلام بود، و از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام مرویست آه در ميان اصحاب 
حضرت اميرالمومنين عليه السلام آسي نبود آه حق آن حضرت را چنان آه سزاوار است داند مگر صعصعه 

و در آتاب استيعاب مسطور . قدر و شرف اوو اصحاب او جنانچا ابن داود گفته همين قدر بس است در علو 
است آه صعصعه بن صوحان عبدي در عهد حضرت رسالت صلي االله عليه وآله مسلمان بود اما آن حضرت 
را به واسطه مانعي ندید و از جمله بزرگان قوم خود عبدالقيس بود و فصيح و خطيب و زبان آور و دیندار و 

و . د بن صوحان در زمره اصحاب اميرالمومنين عليه السلام شمره ميشوندفاضل و بليغ بود و او و برادر او زی
روایت نموده آه ابو موسي اشعري آه عامل عمر بود هزار هزار درهم مال نزد عمر فرستاد عمر آن مال را 
بر مسلمانان قسمت آرد چون پارهاي از آن بماند عمر برخاست و خطبهاي انشاد آرد و گفت بدانيد اي مردم 

 از این مال بعد از حقوق مردم فضله و بقيه مانده چه ميگوئيد در آن؟ پس صعصعه برخاست  او در آن وقت آه
. جواني امرد بود گفت اي اميرالمومنين مضورت در چيزي باید آرد آه قرآن در بيان حكم آن نازل نشده باشد

 گفت راست گفتي تو از مني و من پس عمر. و چون قرآن موضع آنرا مبين ساخته تو آنرا به جاي آن وضع آن
شيخ ابو عمرو آشي روایت نمود آه صعصعه وقتي . از توام آنگاه ان بقيه را در ميان مسلمانان قسمت نمود

بيمار بود و حضرت اميرالمومنين علي عليه السلام به عيادت او تشریف بردند و در ان حال با او گفتند آه اي 
ب زیادتي بر قوم خود نسازي، صعصعه گفت بلي واالله من آنرا منتي صعصعه عيادت مرا نسبت به خود موج

و همچنين روایت نموده آه چون معاویه به آوفه آمد جمعي از . و فضلي از خداي تعالي نسبت به خود ميدانم
آه حضرت امام حسن عليه السلام از معاویه جهت ایشان امان گرفته بود به مجلس او درآمدند،  مردم آنجا

نيز چون از آن جماعت بود به مجلس درآمد چون نظر معاویه بر او افتاد گفت به خدا سوگد اي صعصعه 
صعصعه آه نميخواستم آه تو در امان من در آئي، صعصعه گفت بخدا سوگند آه من نميخواستم آه ترا نام به 

اویه گفت اگر تو بر خلافت برم آنگاه به اسم خلافت برم آنگاه به اسم خلافت بر او سلام آرد و بنشست مع
خلافت من صادقي بر منبر رو و علي را لعن آن، صعصعه متوجه مسجد شد و بر منبر رفت ورحمه الهي و 
از پيش آسي ميآیم آه شر خود را مقدم  درود بر حضت رسالت پناهي ادا آرد آنگاه گفت اي گروه حاضران

ابيطالب را لعنت آنم پس او را لعنت آنيد لعنه داشته و خير خود را موخر داشته و مرا امر آرده آه علي بن 
آنگاه صعصعه نزد معاویه رفت و او را به آنچه بر منبر گفته بود اخبار . االله اهل مسجد آواز به آمين برداشتند

نمود معاویه گفت واالله آه تو به آن عبارت لعن مرا قصد نموده بودي یكبار دیگر باید رفت و تصریح بلعن غلي 
عصعه بازگشت و بر منبر آمد و گفت معاویه مرا امر آرده آه لعن علي بن ابيطالب آنم اینك من پس ص. آرد

لعن ميكنم آنكس را آه لعن علي بن ابيطالب آند حاضران مسجد دیگر بار آواز به آمين برداشتند و چون معاویه 
ه او را اخراج آردنداز آن خبردار شد و دانست آه لعن حضرت امير او نخواهد آرد فرمود تا از آوف .  

 ظالم بن ظالم ابوالاسود دئلي بصري است آه از شعرا اسلام و از شيعيان اميرالمومنين و حاضر شدگان -دهم
در صفين بوده است و او همان است آه وضع علم نحو نموده بعد از آنكه اصلش را از اميرالمومنين عليه 

وقتي معاویه براي او . ب آرده ب نقطه در زمان زیاد بن ابيهالسلام اخذ نموده و اوست آه قرآن مجيد را اعرا
هدیه فرستاد آه از جمله آن حلوائي بود براي آنكه او را از محبت اميرالمومنين عليه السلام منحرف آند 

دخترش آه به سن پنج سالگي یا شش سالگي بود مقداري از آن حلوا برداشت و در دهان گذاشت ابوالاسود 
. این حلوا را معاویه براي ما فرستاده آه ما را از ولاي اميرالمومنين عليه السلام برگرداندگفت اي دختر 



 :دخترك گفت
پس خود را معالجه آرد تا آنچه خورده . قبحه االله یخدعنا عن السيد المطهر بالشهرد المزعفرتبا لمرسله و اآله

  :بود قي آرد و این شعر بگفت
                        نبيع عليك احسابا و دیناابا الشهدا المزغفر یابن هند 

  معاذ االله آيف یكون هذا                             و مولينا اميرالمومنينا
بالجمله ابوالاسود در طاعون سنه شصت و نه به سن هشتاد و پنج در بصره وفات آرد و ابن شهر آشوب و 

الا :ر مرثيه اميرالمومنين عليه السلام و اول آن مرثيه این استجمعي دیگر ذآر آردهاند اشعار ابوالاسود را د
  یا عين جودي فاسعدینا                              الا فابكي امرالمومنينا

سریع الجواب بوده  ز مخشري نقل آرده آه زیاد بن ابوالاسود را گفت آه  و ابوالاسود شاعري طليق اللسان و
ت چنانچه تو از دوستي معاویه حطام دنيوي جوئي و مثل من و تو شعر عمر و با دوستي علي چگونهاي؟ گف

 :بن معدي آرب است
  خليلان مختلف شاننا                              ارید العلاء و یهوي السمن
  احب دمائ بني مالك                              و راق المعلي بياض اللبن

ز او روایت آردهو هم ز مخشري این شعر را ا : 
 امقندي في حب ال محمد                        حجر بفيك فدع ملامك اوزد

  من لم یكن بحبالهم مستمسكا                  فليعترف بودلاده لم ترشد
 عبداالله بن ابي طلحه از نيكان اصحاب اميرالمومنين عليه السّلام است و او همان است آه رسول خدا -یازدهم 
 اله عليه وآله دعا آرده براي او در وقت حامله شدن مادر او به او چه آنكه مادر او همان مادر انس بن صلي

مالك است و او افضل زنهاي انصار بوده و چون حضرت رسول صلي االله عليه وآله به مدینه تشریف آورد هر 
رت برد و گفت یا رسول االله مادر انس دست انس را گرفت به خدمت آن حض. آسي براي آن جناب هدیه آورد

من چيزي نداشتم هدیه به خدمت شما آوردم جز این پسرم پس او در خدمت شما باشد و خدمت بكند پس انس 
خادم آن حضرت شاد و مادر انس را بعد از مالك پدر انس ابوطلحه مالك شد و ابوطلحه از اخيار انصار بود 

ها در آن عمل ميكرد و حق تعالي از مادرانس به او فرزندي شبها قائم و روزها صائم بود و ملكي داشت روز
داده بود آن پسر ناخوش شد ابوطلحه شبها آه به خانه ميآمد احوال او را ميپرسيد، و به او نظر ميكرد تا آنكه 

روزها وفات آرد ابوطلحه شب آه به خانه آمد احوال بچه را پرسيد، مادرش گفت امشب بچه ساآن  در یكي از
ت شده ابوطلحه خوشحال شد پس آن شب را با مادر بچه مقاربت نمود همينكه صبح شد مادر طفل و راح

تمتع برند و چون  بابوطلحه گفت آه اگر یكي از همسایگان به قومي چيزي را عاریه بدهد و ایشان به آن عاریه
 ایشان مجانبين عاریه را صاحبش پس گرفت آن قوم شروع آنند به گریستن حال ایشان چگونه است؟ گفت

گفت پي ملاحظه آن ما مجانين نباشيم پسر وفات آرد و آن عاریه بود خدا گرفت پس صبر آن و . ميباشند
ابوطلحه این مطلب را براي رسول خدا صلي االله عليه وآله نقل آرد، . تسليم باش از براي خدا و او را دفن آن

و از آنشب آبستن شد .  گفت اللهم بارك لهما في ليلتهاان جناب از امر آن زن تعجب آرد و دعا آرد براي او و
بعبداالله و چون عبداالله متولد شد و او را در خرقه پيچيد و بانس داد آه خدمت حضرت رسول صلي االله عليه 
 .وآله برد آن جناب آام عبداالله را برداشت و در حق او دعا فرمود لاجرم عبداالله از افضل ابناء انصار گشت

عبداالله بدیل بن ورقاء الخزاعي، قاضي نوراالله گفت آه در آتاب استيعاب مذآور است آه عبداالله با  -دوازدهم
پدر خود پيش از فتح مكه مسلمان شدند و او بزرگ خزاعه بود و خزاعه عيبه حضرت پيغمبر صلي االله عليه 

 بود و او را قدر بزرگي عبداالله در غزاي حنين وطائف و تبوك حاضر. وآله یعني موضع سر آن حضرت بودند
تمام بود و در حرب صفين با برادرش عبدالرحمن شهيد شد و در آن روز امير پيادگان لشكر حضرت 

و. اميرالمومنين عليه السّلام بود و از اآابر اصحاب او بود از شعبي روایت آرده آه عبداالله بن بدیل در حرب  
شام را به شمشير ميزد و ميگفتصفين دو زره پوشيده بود و دو شمشير داشت و اهل  : 

  لم یبق الا النصر و التوآل                       ثم التمشي في الرعيل الاول
  مشي الجمال في حياض المنهل            واالله یقضي ما یشاء و یفعل

ب او را و همچنان شمشير ميزد و مبارز ميانداخت تا به معاویه رسيد و او را از جاي خود برداشت و اصحا
آه در حوالي او بودند متفرق ساخت بعد از آن اصحاب او اتفاق نموده او را سنگ باران آردند و تير و 

پس معاویه و عبداالله بن عامر آه با. شمشير در او ریختند تا شهيد شد هم ایستاده بودند بر سرآشته او آمدند و  
 رحمت بر او آرد و معاویه به قصد آنكه گوش و عبداالله عامي عمامه خود را في الحال بر روي او پوشيد و

بيني او را ببرد فرمود آه روي او را باز آنند عبداالله قسم یاد آرد آه تا جان در بدن من باشد نخواهم گذاشت 
آه به او تعرضي رسانيد، معاویه گفت روي او باز آنيد آه ما او را به عبداالله عامر بخشيدیم چون عمامه از 

تند و معاویه از نظر بر یال و آوپال او افتاد گفت به خدا سوگند آه این قوچ قوم خود بود خدایا روي او برداش
آن دو مرد بعد از آن  مرا ظفر ده بر اشتر و اشعث بن قيس آه مانند این مرد در ميان لشكر علي نيست مگر

نستندي آه با دشمن او جنگ آنند معاویه گفت محبت قبيله خزاعه با علي به مرتبه ایست آه اگر زنان ایشان توا



 .تقصير نكردندي تا بمردان چه رسد انتهي
فقير گوید آه منتهي ميشود به عبداالله بن بدیل نس شيخ امام سعيد قدوه المفسرین ترجمان آلام االله مجيد جناب 

ر فرآن حسين بن علي بن محمد بن احمد الخزاعي مشهور به شيخ ابوالفتح رازي صاحب روض الجنان در تفسي
وجد او محمد بن احمد و جد جدش احمد و عموي پدرش عبدالرحمن بن احمد بن الحسين الخزاعي النيسابوري 
نزل ري مشهور به مفيد نيسابوري و پسر او ابوالفتح محمد بن الحسين و پسر خواهرش احمد بن محمد تمامي 

رف تتابع آابر عن آابر آالرمح انبوبا علي و هو رحمه االله معدن العلم و محتده ش. از علماء و فضلاء ميباشند
 .انبوب

و این بزرگوار از مشایخ ابن شهر آشوب است و قبر شریفش در جوار حضرت عبدالعظيم در ري در صحن 
  .امامزاده حمزه است

 عبداالله بن جعفر الطيار، در مجالس است آه او اول مولودي است از اهل اسلام آه در ارض حبشه -سيزدهم 
شده و بعد از هجرت نبوي صلي االله عليه وآله در خدمت پدر خود به مدینه آمدند و به شرف ملازمت متولد 

حضرت پيغمبر صلي االله عليه وآه و سلم فائز شدند از عبداالله بن جعفر مرویست آه گفت من یاد دارم آه چون 
ه ما آمدند  تعزیت پدرم رسانيد و خبر فوت پدرم جعفر به مدینه رسيد حضرت پيغمبر صلي االله عليه وآله به خان

دست مبارك بر سر من و سر برادر من فرود آورد و بوسه بر روي ما زد و اشك از چشمش روان شد به 
حيثيتي آه بر محاسن مبارآش متقاطر ميشد و ميفرمود آه جعفر به بهترین ثوابي رسيد اآنون خليفه وي تو 

سه روز باز به خانه ما آمد و همگي را بنواخت و دلداري نمود و باش در ذریه وي به بهترین خلافتي و بعد از 
از لباس تعزیه بيروون آورده در حق ما دعا آرد و به مادر ما اسماء بنت عميس فرمود آه غم مخور من ولي 

 عبداالله به غایت آریم و ظریف و حليم و عفيف بود، سخاي او به مرتبهاي بود آه او را. ایشانم در دنيا و آخرت
 .بحر جود ميگفتند

آوردهاند آه بعضي او را در آثرت سخاعتاب نمودند، او در جواب گفت مدتي است آه مردم را معتاد به انعام 
خود ساختهام از آن ميآندیشم آه اگر انعام خود را از ایشان قطع نمایم خداي تعالي نيز عطاي خود را از من 

 .قطع نماید انتهي
ست آه روزي حضرت رسول صلي االله عليه وآله به عبداالله بن جعفر گذشت و ابن شهر آشوب روایت آرده ا

او در آودآي بازي ميكرد و خانه از گل ميساخت حضرت فرمود آه چه ميكني این را؟ گفت ميخواهم بفروشم 
حضرت دعا آرد آه خداوند در دسستش . فرمود آه قيمتش را چه ميكني؟ گفت آه رطب ميخرم و ميخورم

 و سودایش را سودمند گردان پس چنان شد به برآت دعاي آن حضرت آه هيچ چيز نخرید آه در برگت بگذار
آن سودي نكند و آنقدر مال بهم رسانيد آه به وجود و بخشش او مثل ميزنند و اهل مدینه آه قرض ميكردند 

ده آه او را ملامت وعده ميدادند آه چون وقت عطاي عبداالله بن جعفر شود دین خود را ادا ميكنيم و روایت ش
عبداالله گفت. ميكردند در آثرت بخشش وجودش : 

  لست اخشي قله العدم                           ما اتقيت اله في آرمي
  لي رب واسع النعم           آلما انفقت یخلفه                       

ه نقل شود، چنين به خاطر دارم آه در فقير گوید حكایاتي آه از وجود و سخاي او نقل شده زیاده از آنست آ
مروج الذهب دیدم آه چون اموال عبداالله بن جعفر تمام گشت روز جمعه در مسجد جامع از خدا طلب مرگ 

آرده و گفت خدایا تو مرا عادتي دادي به جود و سخا و من عادت دادم مردم را به بذل و عطا پس اگر مال دنيا 
ر دنيا باقي نگذار پس آن هفته نگذشت آه از دنيا بگذشترا از من قطع خواهي فرمود مرا د . 

و در عمده الطالب است آه عبداالله بن جعفر در سنه هشتاد هجري در مدینه وفات آرد، ابان ابن عثمان بن 
عفان بر وي نماز گذاشت و در بقيع مدفون شد و قولي است آه در ابواء وفات آرد سنه نود و سليمان بن 

بر او نماز گذاشت و در آنجا دفن شد و عبداالله را بيست پسر و به قولي بيست و چهار پسر عبدالميك مروان 
معاویه نام گذاشت به  بوده از جمله معاویه بن عبداالله بن جعفر است آه وصي پدرش عبداالله بوده و او را عبداالله

صد و بيست و پنج خروج آرد و خواهش معاویه و او پدر عبداالله بن معاویه است آه در ایام مروان حمار سنه 
مردم را به بيعت خود خواند مردم با او بيعت آردند پس مالك جبل شد پس بود تا سنه صد و بيست و نه ابو 
را حبس آرد پيوسته در محبس بود تا سنه صد و هشتاد و  مسلم مروزي او را به حيله گرفت و در هرات او

صاحب عمده گفته آه من دیدم قبر او را در سنه .  ميشودسه وفات آرد، قبرش در هرات است زیارت آرده
  .هفتصد و هفتاد و شش

و دیگر از اولاد عبداالله بن جعفر اسحق عریضي است و او پدر قاسم امير یمن است و قاسم مردي جليل بوده 
سّلام مادرش ام حكيم دختر جناب قاسم بن محمد بن ابي بكر است پس قاسم بن اسحق با حضرت صادق عليه ال

و دیگر از اولاد عبداالله بن جعفر علي زینبي است آه مادرش . پسر خاله است و او پدر ابوهاشم جعفري است
است از لبابه دختر عبداالله بن  حضرت زینب بنت حضرت اميرالمومنين عليه السّلام است و او را دو پسر

 پدر ابي الكرام عبداالله و ابراهيم و محمد رئيس. عباس بن عبدالمطلب یكي محمد رئيس و دیگر اسحق اشرف
اعرابي است آه از اجلاء بني هاشم است و به او منتهي ميشود نسب ابویعلي الجعفري خليفه شيخ مفيد آه وفات 



و. آرد در سنه چهار صد و شصت و سه دیگر از اولاد عبداالله بن جعفر محمد و عون است آه در آربلا شهيد  
سيدالشهداء عليه السّلام ذآر شهادت ایشان و بياید در فصل شنجم ان آلام گشتند و بياید در احوال حضرت 

 .غلام عبداالله با او در باب قتل پسران او و جواب او غلام را
 عبداالله بن خباب بن الارت، از اصحاب امير المومنين عليه السّلام و پدرش از معذبين في االله بوده و -چهاردهم 

ت سيرشان به نهروان عبورشان به نخلستان و آبي افتاد عبداالله را دیدند آه اوست آه خوارج نهروان در وق
 برگردن خود قرآني هيكل نموده سوار بر دراز گوشي است و با او است عيال او در حالتي آه زوجه او حامله

ا علي دینه و انفذ ان عليا اعلم باالله و اشد توقي: بود، عبداالله را گفتند چه ميگوئي در حق علي؟ بعد از تحكيم گفت
پس آن بيچاره مظلوم را را . گفتند این قرآني را آه در گردن داري ما را امر ميكند آه ترا بكشيم. بصيره

نزدیك به نهر آوردند و او را خوابانيدند و مثل گوشفند سر بریدند آه خونش داخل در آب شد و هم زوجه او را 
انيدند و اتفاقا در آن نخلستان خرمائي افتاده بود یكي از ایشان شكم دریدند و چند زن دیگر را نيز به قتل رس

یكدانه بر داشت و در دهان گذاشت او را صدا زدند آه چه ميكني او را فوراً از دهان افكند و به خنریري 
  .رسيدد یكي از ایشان بزد و او را آشت گفتند با وي آه این فساد است در زمين و انكار بر او نمودند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


